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  سخن نخست
اسـت کـه بـا     یبـارز عالمـان ربـان    قیش) از مصاد1360-1281( ییطباطبا نیدمحمدحسیعلامه س

تفسـیر و علـوم قـرآن     ژهی ـهاي مختلف معرفت دینی به و در ساحت رشیناپذ یخستگ يها تلاش
نظیر معرفتی را رقم زده است.  میراثی عظیم و سرشار از گوهرهاي ناب علمی و دقایق و ظرایف بی

است که از زمان نگارش تـا   يعلمی گهربار نهیگنج» رآنالق ریتفس یف زانیالم« ترگکتاب قیم و س
امـروز   نیق ـیکنون در کانون توجه و اهتمام اندیشمندان دینی و پژوهشگران قرآنی بوده است. بـه  

ــ تــوان ینمــ  نیــخــور را بــه ســامان رســاند و از ا در یپژوهشــ ،یدر موضــوعات و مســائل قرآن
 ریبا برگزاري درس تفس زانیالم ریه بر نگارش تفسمند نشد. علامه علاو المعارف ارزشمند بهرهرةیدا

اندیشمند، صاحب نظر و برجسته، خدمت بزرگ دیگـري   یدر حوزه علمیه قم و پرورش شاگردان
آن در قـرن   ریقـرآن و تفس ـ  اگریبه حق اح دیاند. آن بزرگوار را با به جامعه اسلامی و علمی نموده

پاي به عرصه  زانیالمکه در میان شیعه پس از  يمعتبر ریقریب به تمام تفاس نیقیدانست و به  ریاخ
 يریبا واسطه از آثـار تفس ـ  ایشده و  رابیوي س ریواسطه از زلال جلسات درس تفس یاند، ب نهاده

  اند. گرفته بهره شانیا
اندیشوران و پژوهشگران حوزه و دانشگاه فرض است تا تلاش این بزرگـان را ارج نهنـد و    بر

 ـیاز میراث علمی آنان، در پی بسط و تبیین آن بـراي ارتقـاء سـطح دانـش د     يریگ ضمن بهره و  ین
بـا   قرآنی باشند. در این راستا گروه تفسیر و علوم قرآن مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینـی 

، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی العالمیۀالمصطفی  جامعۀ کاريهم
در » مبانی و روش تفسیري علامـه طباطبـایی  «گ و اندیشه اسلامی، همایش ملی و پژوهشگاه فرهن

 وفنی  یابیاین همایش که بعد از ارز یاز مقالات پژوهش یبرگزار کرد.  بخش 1391اردیبهشت  14
مجلـه قـرآن    اری ـهمـایش ارجـاع شـده بـود در اخت     رخانهیبه دب سندگانینو ياز سو ییاصلاح نها

با ضوابط خاص خود به اصلاح و  زینامه منتشر شود. مجله ن ژهیصورت و شناخت قرار گرفت تا به
مقالات اقدام نمود و هفت مقاله را آماده انتشار ساخت که در این شماره به سـاحت قـرآن    لیتکم

از مقـالات   گـري یهاي علامه طباطبایی تقـدیم مـی گـردد. تعـداد د     و علاقمندان به اندیشه وهانپژ
  مجله منتشر خواهد شد.  ندهیاند به خواست خداي متعال در شماره آ شدهن ییهمایش که هنوز نها

شناسی دانش   به جایگاه» بایستگی دانش بدیع در تفسیر؛ با نگاهی به المیزان«اول با عنوان  مقاله
دهـد کـه دانـش بـدیع از      پردازد و درصدد است نشان  بدیع در روش تفسیري علامه طباطبایی می

  هاي تفسیر است و علامه طباطبایی نیز در فرایند تفسیر از این دانش بهره برده است. بایسته



۶  ۱۳۹۰، پاييز و زمستان ۸شناخت، سال چهارم، شماره دوم، پياپي  قرآن  

نقش اصول فقه » نقش اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی«له دوم با عنوان مقا
نشـان   تفسیر المیـزان در مبانی، قواعد و منابع تفسیر را بازگشوده و کاربرد گسترده این دانش را در 

  داده است.
در پـی  » طباطبـایی  نمایی قرآن و تأثیر آن در تفسیر از دیـدگاه علامـه   واقع«سوم با عنوان  مقالۀ

اثبات آن است که از منظر علامه طباطبایی، قرآن کریم در تعابیر بلاغـی خـود از قبیـل تشـبیهات،     
نگرفته است.  لهگاه از بیان حقایق هستی فاص نما داشته و هیچ ها، زبانی کاملاً واقع مجازها و استعاره

، »تفسیر از دیـدگاه علامـه طباطبـایی    اختلاف قرائات و نقش آن در«چهارم با عنوان   نویسندة مقالۀ
رایج، از منظر صاحب المیزان درصدد بیان معیارها و قرائن بازیابی قرائت صحیح از میان قرائتهاي 

  است.
» استقلال قرآن در بیان و نقش روایات در تفسیر از منظر علامه طباطبـایی «پنجم با عنوان  مقالۀ

در دو مقـام اسـت؛   » استقلال قرآن در دلالت«ر نظریۀ به این نتیجه رسیده است که کلمات علامه د
قرآن  لهاست و دیگر در استقلا اخباري  یکی استقلال در دلالت بر معنی لفظی که در مقابل دیدگاه

در بیان مرادات و مصادیق؛ در این مقام علامه درصدد نفی جایگاه روایات در تفسیر نیسـت؛ بلکـه   
ت معصومان ذیل آیات در حقیقت همان چیزي اسـت کـه از خـود    کند که بیانا بر این امر تأکید می

  فهم است. قرآن نیز ـ هر چند با تدبر فراوان ـ قابل
علامـه    وجوه و توسعه معنـایی آیـات قـرآن در اندیشـۀ    «به باور نویسندة مقالۀ ششم با عنوان  

دو جهـت  ، از منظر صاحب المیـزان، آیـات قـرآن داراي وجـوه معنـایی اسـت کـه در        »طباطبایی
یابند. در بعد معناشناسانه وجوه و بطون معنایی، امري نسبی  شناسانه توسعه می معناشناسانه و آسیب

شناسانه ناظر به مسئله تفسیر به  گرو متغیرهاي مرتبط با متن و فرد مفسر است؛ اما بعد آسیب درو 
انی صحیح فهم نبـوده و  شود که مبتنی بر ضوابط و مب رأي بوده و شامل وجوه معنایی گوناگونی می

  مستند به دلایل نقلی یا عقلی نیست. 
هایی بر طولی و نسبی بـودن بطـون قـرآن از دیـدگاه علامـه       تأمل«مقاله هفتم با عنوان  نگارندة

هـایی بـر دیـدگاه علامـه      ، از رهگذر بررسی سندي و دلالی روایات بطن، به بیـان تأمـل  »طباطبایی
  پردازد. می

محتـرم   ری ـدب ژهی ـرساندند، بـه و  يارینامه ما را  ژهیو نیکه در انتشار ا یناز همۀ کسا انیپا در
  سپاسگزاریم. یجناب حجت الاسلام آقاي دکتر امیررضا اشرف شیهما یعلم

  ریسردب نیجانش
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  ر؛یدانش بدیع در تفس یستگیبا
  با نگاهی به تفسیر المیزان

  منفرد يریمحمد عشا
  يدهكچ

هاي دانشـمندان تفسـير و علـوم قـرآن، شـمارش       از ديرباز يکي از دغدغه
قـرآن  هاي بايسته در تفسير بوده است؛ چندان که علاوه بر کتب علوم  دانش

در ديباچة بسياري از تفاسير نيز به اين دغدغه پرداختـه شـده اسـت. علـم     
هايي است که بر بايستگي آن در دانش تفسير پافشـاري شـده    بديع از دانش

است؛ اما امروزه که گسست بين تفسير قرآن و زيباشناسي آن جدي گرفتـه  
شناسـي   ييشود که آيا دانش بديع، تنهـا در زيبـا   شده، اين مسئله مطرح مي

آفرين است؟ اين مقالـه بـا    قرآن تأثير دارد يا اينکه در تفسير قرآن نيز نقش
اي روشـن دربـارة    انگيزة بررسي همين موضوع و براي رسـيدن بـه نتيجـه   

کوشد تا با نگاهي به تفسير الميزان،  بايستگي دانش بديع در دانش تفسير مي
طباطبـايي بپـردازد و    شناسي دانش بديع در روش تفسيري علامه به جايگاه

هاي تفسير است و علامه طباطبـايي نيـز    نشان دهد که دانش بديع از بايسته
  در فرايند تفسير آيات الهي از اين دانش بهره برده است.

ها: دانش بديع، تفسير قـرآن، تفسـير الميـزان، علامـه طباطبـايي،       کليدواژه
  .شناسي شناسي، آرايه زيبايي

    

                                            
 آموخته حوزه علمیه قم پژوهشگر و دانش  m.ashaiery@gmail.com  

 21/12/90ـ پذیرش:  16/5/90دریافت:
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   مقدمه
ه براي پـرداختن  کپرسشی است ست یا نه، ادر تفسیر   هاي بایسته ه دانش بدیع از دانشکاین

ه علم بدیع کهایی از این دست  هاي فرعی دیگري پاسخ یابد؛ پرسش به آن باید ابتدا پرسش
تـب بلاغـی جـاي دارد محـدود     که در بخش سـوم  کهایی  چیست؟ و آیا تنها به همان آرایه

آیـه   کستقل از دانش بلاغت دارد؟ تفسیر چیست و فرایند تفسیر یهویتی مه کآن شود یا می
 طباطبائی طور مشخص علامه علوم قرآن و بهدانشمندان رسد؟ دیدگاه  چگونه به انجام می

ه ک ـهـاي روشـنی وجـود دارد     در نسبت بین دانش بدیع و دانش تفسیر چیست؟ آیا نمونـه 
  بدیع بهره جسته است؟  در فرایند فعل تفسیري خود از دانشاو نشان دهد 

شناسـی   ثرگذاري دانـش بـدیع در تفسـیر و زیبـایی    اهاي علوم قرآن از  تابکهرچند در 
ه بـه صـورت مسـتقل بـه ایـن موضـوع       ک ـاثـري  ن به اجمال سخن به میان آمده است، قرآ

شود. پـیش از نقـل    رده باشد دیده نمیکهاي رقیب را گردآوري و مقایسه  پرداخته و دیدگاه
  ثري برسد.کردها لازم است معناي علم بدیع و علم تفسیر به وضوح حداکرویو بررسی 

 عيدانش بد. ۱
 عيف دانش بديتعر. ۱-۱

نوپدیـد  «به معنـی  ن است اسم مفعول (که ممکاز ریشۀ بدع مشتق شده در لغت، واژة بدیع 
 1باشد. )»نوپدید آورنده« معناي به) یا اسم فاعل (»آمده

هـاي لفظـی    هـاي لفظـی و معنـوي گفتـار اسـت. زیبـایی       زیباییعلم بدیع علم بررسی 
هـاي معنـوي نیـز     کننـد. زیبـایی   هایی مثل جناس هستند که با تغییر لفـظ تغییـر مـی    زیبایی
در  هرچنـد ادشان بر زیبـایی معنـا اسـتوار اسـت؛     که بنی اند هایی مثل توریه و مشاکله زیبایی

عـلاوه بـر ایـن دو     -گفتنی است علم بـدیع   2.شود زیبایی لفظی نیز دیده میآنها  اي از پاره
است و در آن مباحثی همچون تضمین و تخلـص   3شعر ةاي دربار مشتمل بر خاتمه -بخش

 نامند. اتمه را سرِقات شعریه میاین خشود.  بررسی می

 عيسرگذشت دانش بد. ۱-۲
اختصاصی بـه  ها  این آرایه. شود میهاي سخن بحث  آرایهاست که در آن از  بدیع نام دانشی

ها و مطالعۀ آنها از زبان عربی آغاز شـده اسـت. ایـن     اما تدوین این آرایهزبان عربی ندارند، 
  پذیر است: بخش  مطالعات به دو دوره
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بـه قلـم ابـن معتـزّ      عالبـدی تـاب  کاز قرن سوم هجري قمري و با تـدوین   دورة نخست
شـود و بـا    ق) آغـاز مـی   337بن جعفر (متوفـاي    قدُامه نقد الشعرتاب کق) و  296(متوفاي 

انی (متوفـاي    ت فی اعجاز القـرآن کالنُّهاي دیگري مانند   تابک  اعجـاز القـرآن  ق)،  386رمـ
العمـدة فـی   ق) و  395ري (متوفـاي  کابـوهلال عس ـ  الصـناعتین ق)،  403باقلاّنی (متوفاي 

  بد.یا ق) ادامه می 463ابن رشیق قیروانی (متوفاي  محاسن الشعر
معـانی  اي دارد و چون در این دوره هنوز دو علم  دانش بدیع در این آثار گسترة گسترده

در علم معانی جاي گرفت و همـۀ   ه بعداًکهایی  بسیاري از سرفصلاند،  و بیان به دنیا نیامده
  شود. نایه) در همین دانش بدیع بررسی میکهاي علم بیان (تشبیه و مجاز و  سرفصل

نگـاران    هـاي بـدیع   ه تلاشکق) بدون این 471دالقاهر جرجانی (متوفاي در قرن پنجم عب
بـر  را از نظم دیگري در متون بلیغ سخن گفـت و دلالـت ایـن نظـم     نادیده بگیرد، قبلی را 

منـد   گفـت معنـاداري نظـام    آنچـه عبـدالقاهر مـی   . ردکطرح   )4معناي دیگري (معناي ثانویه
هاي علم بـدیع بودنـد و    ها همان آرایه یبکتر  از آن ه بسیاريکهایی در متن بلیغ بود   یبکتر

اما چون خودش نتوانسـت  شناسی بررسی شده بودند؛  ظر زیباییتر در دانش بدیع از من پیش
پـس   ،ندکدانش تبدیل  کاي با مشخصات ی واره اش را به مجموعۀ دستگاه ندهکهاي پرا یافته

به تبویب و تنظیم دستاوردهاي از هم  مفتاح العلومتاب کق) در  626(متوفاي  یکاکساز او 
معـانی و  هاي آنان را در دو باب به دانشـی بـه نـام     گسستۀ او و پیشینیانش پرداخت و یافته

هـاي بـدیع (مجـاز و اسـتعاره و      ی در این تبویب فقط برخی از آرایهکاکرد. سکتبدیل  بیان
امان بیابد و تعداد دیگـري از  نار هم قرار داد تا علم بیان سکنایه) را با چیدمان جدیدي در ک

دانـش درون بلاغـی    کدیع را ی ـلیت دانش ب ـکها را نیز در دانش معانی جاي داد، اما  آرایه
لام (مطابقت با مقتضاي حال و دلالت بر معنـاي ثـانوي)   کبدیع را به بلاغت  هکچرانشمرد؛ 

  دانست. مرتبط نمی
وي در . شـود  آغاز می ق) 686ي ا(متوف مالکالدین بن  جمال بن  بدرالدیندورة دوم با 

پرداخـت   یکاکسمفتاح العلوم ، به تلخیص المصباح فی علوم المعانی و البیان و البدیعتاب ک
هاي علم بدیع را به مثابۀ سـومین بخـش از دانـش     و براي نخستین بار پاي تعدادي از آرایه

گانـه چنـدان مـورد     طراحی دانش بلاغت در این سـاختار سـه   5بلاغت به این دانش گشود.
تـاب  کدر  )ق 739ي ا(متوف ـ قزوینـی  خطیـب امـا   ،اعتماد و اعتقاد خود بدرالدین نیز نبـود 

نگاران بعدي غالباً بـه    رد و چون بلاغتکبخشی پیروي   از همین ساختار سه تلخیص المفتاح
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تـابش بـه محـور دانـش بلاغـت      کتیجـه  و در نـ ردند  کخطیب اقدام المفتاحِ شرح تلخیص 
  هـاي درون  ه دانش بدیع را از دانشکی کاکدیگر به تدریج ساختار دوبخشی سـ   تبدیل شد

هـا   ه از قـرن ک ـدانست به فراموشی سپرده شد و از آن پس بدیع به عنوان دانشی  بلاغی نمی
از دانـش   یکوچک ـدر محـدودة  ی را گذرانده بـود،  پیش از تدوین علوم بلاغی رشد پرشتاب

شدن دانش بدیع در دانـش بلاغـت   توانست موجب هضم  این حبس می. بلاغت حبس شد
چنان هویتی مستقل از  ه موجب شد علم بدیع همکرایی اتفاق دیگري بود س اما بدیعیهشود، 

  هویت علم بلاغت داشته باشد.

  اتيعيبد
لیف آثـار مسـتقلی   هایی در دانش بدیع موجب شد روند تأ  پس از قرن هفتم سرودن قصیده

 بـود اي  قصیدة بدیعیه قصـیده  متوقف نشود.ه از قرن چهارم آغاز شده بود، کیع در دانش بد
ار ک ـبـه  در آن بـدیع   هـاي  آرایـه  ةهمه یا عمدشد،  در موضوع خاصی سروده میاگرچه  که
 یصـفی الـدین حل ـ  نخسـتین بدیعیـه اثـر    . شد یافت نمیدر آن  آرایهو بیتی بدون  رفت می

 خان علی اما بدیعیۀ سیدهاي دیگري نیز خلق شد،  او بدیعیه پس ازق) است.  750 (متوفاي
آن را  انوار الربیع فـی انـواع البـدیع   تاب که خودش در ک 6ق) 1117مدنی شیرازي (متوفاي 

  شود. هاي ادبی شمرده می المعارف در آرایه دائرةترین  املکهنوز رد، کشرح 
ه از قـرن هفـتم   کی کهاي اند را نباید به همان آرایه دانش بدیعبا توجه به آنچه ذکر شد 

ه بـدیع ـ چـون پـیش از     ک ـبلبلاغی گنجانده شده محـدود انگاشـت،    تبکدر بخش پایانی 
گیري دانش بلاغت هم در قالب بدیعیات  لکپیدایش دانش بلاغت وجود داشته و پس از ش

ه بایـد ـ در   ک ـتواند ـ بل  می تهکاین نهویتی مستقل از دانش بلاغت دارد.  ادامۀ حیات داده  ـ
 توجه قرار گیرد.در کانون ار یا اثبات نقش دانش بدیع در دانش تفسیر کان

  يربه مراحل دانش تفس ينگاه. ۲
یـه بـر مبـانی خـاص و در     که بـا ت ک ـتفسیر در این مقاله به مثابۀ فرایندي دیده شده اسـت  

ریم ک ـهاي زبانی موجود در مـتن قـرآن    چارچوب روشی منضبط غالباً پرسشی دربارة نشانه
عالمانـه منتهـی    یو نقدپذیر به پاسخمند  علمی و نظامهایی  ند و آن را با استدلالک طرح می

ن ک ـفراینـد مم براینـد ایـن   . شف شودکهاي آن  ها و لایه  ند تا معناي مراد الهی یا سایهک می
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یـا تقییـد     نقد، تعمیق، توسـعه   ن استکه ممک؛ چناناست برداشتی جدید از مراد الهی باشد
  برداشت دیگر مفسران نیز باشد.  

ت علـَیهِم  «در سورة حمد پس از جملۀ  مثلاً ه بـراي  ک ـبـه جـاي این   »صراطَ الَّذینَ أَنْعمـ
رِ  «فرمایـد:   می »یهم ولا الذّین أضلْلَْتَهمغیر الذین غَصبت عل«شدن متن بفرماید   دستکی غَیـ

هـاي متـوالی را بـه هـم      دستی جملـه که خداوند یکهمین . »المْغْضوُبِ علَیهِم و لاَ الضَّالِّینَ
االله  آیـت . توانـد آبسـتن معنـا باشـد     لام بلیغ میکه در کنشانۀ زبانی است  کریزد خود ی می

ناختی و در چـارچوب روش اجتهـادي در برابـر ایـن     ش ـ یه بر مبانی متنکجوادي آملی با ت
دسـتی  که انگیزة خداوند براي بـه هـم زدن ایـن ی   کند ک نشانۀ زبانی این پرسش را طرح می

و این معرفـت  دهد  میبه این پرسش پاسخ علمی هاي  زبانی چیست؟ وي سپس با استدلال
از خدانـد جـز خیـر و     نـد کخواهـد اشـاره    مـی  اینجاه قرآن در کند ک را از آیه استخراج می

ادب  کشـود و ایـن ی ـ   شود و در آغاز از او اضلال و غضب صـادر نمـی   رحمت نازل نمی
  7ه در زبان دعا باید مراعات شود.کتوحیدي است 

نـد و بـه همـۀ    کهاي رقیب را رد  ه مفسر باید بتواند دیدگاهکافزون بر این، روشن است 
ه ک ـهاي موجود بر سر راه برداشت تفسیري خود پاسخی درخـور بدهـد    الکها و اش پرسش

این امر نیز در همین فرایند فعل تفسیر جـاي دارد و بایـد بخشـی از فعـل تفسـیري مفسـر       
  شود. شمرده 

  ريع و تفسين دانش بديدر نسبت بي مختلف ردهاكيرو
به دو گونـه  » علم بدیع«ر با آن در شمارش علوم مورد نیاز مفسدانشمندان تفسیر و علوم قر

  اند: برخورد کرده

  رد نخستكيرو
بیـان و بـدیع) را در تفسـیر    ، تمـام علـوم بلاغـی (معـانی     8بسیاري از پیشوایان علوم قـرآن 

ر نوشـته  شی دربارة بایستگی معانی و بیان و بـدیع در تفسـی  کمثلاً زراند.  آفرین دانسته نقش
  است:
عجائب کلام  یع علطلـُمدة التفسیر المعها هی عمعرفۀ هذه الصناعۀ بأوضاواعلم أن  ...«

هـاي   ه از شـگفتی ک ـه شناخت این دانش با تمام اجزایش اصل تفسیر اسـت  کبدان  9؛»...االله
  .دردا هی پرده برمیلام الک
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هـاي   در شـمارش دانـش  دانشـمندان اصـول   علاوه بر پیشوایان علوم قرآن از فقیهـان و  
 10.انـد  هدانسـت  مـال آن کنیاز اجتهاد، علم بدیع را یا از شرایط خود اجتهاد یا از شـرایط   پیش

اسـت.   ترین منبع از منابع فقه (سنت) نقل به معنـا راه یافتـه   ه در گستردهکناگفته پیدا است 
مان الفاظ صادر شـده  ار رفته در همۀ روایات فقهی را دقیقاً هکتوان واژگان به  نمیبنابراین، 

هاي موجود در همۀ این روایات را نیز آفریـدة   توان آرایه درنتیجه نمیدانست.  معصوماز 
هاي  ایات فاقد آرایهرو این ازچون بسیاري . افزون بر این، دانست معصومانذهن و زبان 

  تسلط بر علم بدیع براي فهم آنها ضروري نیست. اند،  زبانی
انـد تـا    ردهکر کفقیهان علم بدیع را هم در میان علوم بایستۀ فقاهت ذبا این همه، برخی 

شـود نیـز    ه از آیات قرآن و روایات خاص در دانش فقه انجام میکهمان استفادة محدودي 
ایـن دانـش بـراي    اسـتفاده از  پـس،  ار لازم براي فهم و تحلیل متن محروم نگردد. کاز سازو

-رو اسـت  ههاي زبانی روب هاي ها و پیچیدگی از آرایهریم) سرشار که با متنی (قرآن ک -مفسر
  رسد.  تر به نظر می تر و شایسته بایسته 

هاي بایسته در تفسیر به معـانی و   اي دیگر از دانشوران علوم قرآن در شمارش دانش عده
ه در ادامـۀ مقالـه روشـن    ک ـامـا چنان  11،انـد  ردهکر نکرده و ظاهراً علم بدیع را ذکبیان بسنده 

  ن تأثیر علم بدیع در تفسیر شمرد.این گروه را نباید از مخالفاشد، خواهد 
در انـد،   ع را در شمار علوم مورد نیـاز مفسـر گنجانـده   ه علم بدیکاي دیگر هم با این عده

آیـد در   اند کـه در خـوانش شـتابزدة عبارتشـان بـه نظـر مـی        توضیح آن طوري سخن گفته
  نویسد. سیوطی می مثلاً. اند ي نبودهدم بدیع در شمار آن علوم چندان جگنجاندن عل

 ةکننـد بـدیع وجـوه زیبا   ۀست؛ چون بـه وسـیل  هفتمین [دانشِ بایسته در تفسیر] بدیع ا«
   12.»شود میگفتار شناخته 

نگاه شتابزده بـه   کبا ی 13تعابیر آلوسی نیز به همین عبارت سیوطی شباهت زیادي دارد.
یر قرآن ه تفسکن است از ظاهر عبارتشان چنین برداشت شود کعبارت سیوطی و آلوسی مم
قرآن به علم بدیع وابسته است. شـاید  » شناسی زیبایی«ه تنها کبلبه علم بدیع وابسته نیست، 

همـین   ن در نفی ارتباط دانش تفسیر با علم بـدیع پیامـد چنـین برداشـتی از    ارویکرد متأخر
توان از این تعـابیر چنـین برداشـتی     ه نمیکشد  اما در ادامۀ مقاله روشن خواهدمتون باشد، 

  گیرند. محققانی مانند سیوطی و آلوسی هم در حلقۀ مخالفان قرار نمیرد؛ بنابراین، ک
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  ز)يارآمكرد انكيرد دوم (روكيرو
ن است نتیجۀ برداشتی خاص از برخی تعابیر پیشینیانی چون آلوسـی  که ممکرد ـ  کاین روی

شناسی قـرآن منحصـر و هرگونـه     تأثیر علم بدیع را به زیباییو سیوطی و زمخشري باشد ـ  
  نویسد: مثلاً یکی از محققان معاصر می. ندک ار میکان» تفسیر«تأثیر آن را در 

کند که استعمال آنها فقـط بـر    رو که از وجوه و مزایایی بحث می این علم (بدیع) از آن«
از علوم پیش نیـاز در تفسـیر بـه    ارد، افزاید و نقشی در فهم معنا ند حسن و زیبایی کلام می

  14.»شمار نیامده است
  نویسد:  رسد می محققی دیگر در شمارش علوم بایسته در تفسیر وقتی به علوم ادبی می

معـانی،  «. ..باشـد  می ..امري بسیار ضروري. »صرف و نحو، معانی، بیان و بدیع«آگاهی بر 
 ـ  زیباییهاي فصاحت و بلاغت آیات و  جنبه، »بیان و بدیع ه هاي هنري قرآن را مـورد توج

هاي لفظی و معنوي دارد که نقش اساسی در سـخن   نظر به زیبایی »بدیع«...، دهند قرار می
 ـ  »بیان معانی، «برخلاف ؛ افزاید ندارد، بلکه بر زیبایی سخن می ی را در پیـام  که نقـش مهم

  15.کند ل روحی مخاطب، بازي میرسانی و تأثر و تحو

  يزارآمكرد انكينقد رو
پس از روشن شدن چیستی دانش بدیع و بازتعریف فعل تفسیري مفسر سزا اسـت بـه نقـد    

این نقد در پـنج مـاده   داند بپردازیم.  ه دانش تفسیر را مستمد از دانش بدیع نمیکردي کروی
  سامان یافته است.

  عیز با مفاد علم بدیارآمکرد انکیرو يم: ناسازگارکی
در تفسیر با مفاد دانش بدیع سازگار نیست؛ یعنی علم بدیع » بدیععلم «تأثیر بودن  ادعاي بی

ه ک ـن اسـت داراي برخـی قواعـد تجریـدي و انتزاعـی باشـد       کهم مثل همۀ علوم دیگر مم
هاي این علم  همۀ آرایهاما انش دیگري) ندارند، اربردي در دانش تفسیر (یا حتی در هیچ دک

له، توریه و اسـتخدام  کهایی مانند تجرید، مشا آرایهمفسر بدون آشنایی با زیرا چنین نیست؛ 
ه آراسته به آرایۀ کی از آیات قرآن کمثلاً در فهم ی حتماً در فهم متن دچار خطا خواهد شد.

الجنـۀ  «مفسران را از وقوع در خطایی ساده بیم داده اسـت، در تعبیـر    شیکزرتجرید است، 
ه ک ـنـد  ک دلالت مـی  ،وجود دارد» الخلدردا«و » الجنه«ه در بین کرابطۀ این همانی » الخلددار

ه در ک ـنـد  ک این برداشت را القـا مـی  » فیها دارالخلد« ۀاما جملبهشت همان دار الخلد است، 
فیهـا  «، زرکشـی در مـورد   رو ازهمـین . الخلد وجود دارد و هـم دارهـاي دیگـر   آنجا هم دار



۱۴  ۱۳۹۰، پاييز و زمستان ۸شناخت، سال چهارم، شماره دوم، پياپي  قرآن  

هـم دار الخلـد    16آیه به این معنی نیست کـه در بهشـت  «نویسد:  می) 28(فصلت: » الخلددار
ابتـدا  کـه  الخلد است. اما متکلم اسـت  داري دیگر، بلکه بهشت سراسر دار وجود دارد و هم

الخلـد تصـور   رالنعیم، دارالأکل و الشـرب و دار در ذهن خود بهشت را پر از دارهایی مثل دا
کنـد [تـا در نفـی     مـی الخلـد را تجریـد   از تمام این بهشت تصور شـده دار  کند و سپس می

و ابـن   18مفسـرانی ماننـد زمخشـري    17.»هرگونه دار دیگري از بهشت مبالغـه کـرده باشـد]   
 علامـه ه ک ـآن اما عجیـب اند.  م بدیع به تفسیر آیه پرداختهبا توجه به همین آرایۀ عل 19عاشور

 .مفسران را از آن بیم داده اسـت  زرکشیتر  در دام همان خطایی افتاده که پیش 20طباطبائی
هـی  لام الک ـشناسـی بـه تفسـیر     یه بر آرایـه کبا ت المیزانجاي تفسیر  جاي با این حال وي در

شناسـی   هاي اثرگذاري آرایـه  هایی از آن در مبحث پایانی مقاله (گونه ه نمونهکپرداخته است 
  آمد. د) خواهالمیزانبر تفسیر 
ه ک ـدهـد   نشان می المیزانوتاه در تفسیر کجستاري ه در فرجام مقاله خواهد آمد، کچنان

توانـد   هم مـی   (مانند حسن تخلص) 21حتی برخی از عناوین مطرح شده در سرِقات شعریه
  اش یاري دهد.   مفسر را در فرایند فعل تفسیري

  شاف و امثال آن کدوم: برداشت ناصواب از عبارت 
ه در کبرداشت ناصواب از سخن محققانی باشد ارگر، کهاي دیدگاه ان ی از خاستگاهکشاید ی

رده و نـامی از دانـش   کر علم معانی و بیان بسنده کهاي بایسته در تفسیر به ذ دانششمارش 
در میـان   شـاف که در دیباچـۀ  ک ـی از ایـن محققـان زمخشـري اسـت     کی. بدیع نبرده بودند

  برد.   هاي بایسته در تفسیر نامی از دانش بدیع نمی دانش
ه ک ـاي مظروفـی اسـت    رد عبارت هر نویسـنده کبراي فهم سخن این بزرگان باید توجه 

انـد مـورد    ها در همان زمان داشـته  ه واژهکن همان زمان و معنایی یباید با توجه به ظرف قرا
ی تازه دانش معـانی  کاکه سکند ک فهم قرار گیرد؛ مثلاً جناب زمخشري در زمانی زندگی می

افیت رده بود و هنوز مرز بین دانش معانی و بیان و دانـش بـدیع بـه شـف    کو بیان را تدوین 
  ار برود.کن بود معانی و بیان در معنایی اعم از علم بدیع به کامل نرسیده بود و ممک

ه زمخشري خود در اثنـاي تفسـیر   کمبهم بودن مرز بدیع با معانی و بیان در حدي است 
ن را خـارج از دانـش   ی هـم آ کاکهاي علم بدیع است و حتی س ه از آرایهکتوریه را  شافک

واب علم بیان نامیده و آن را مفیدترین و مؤثرترین باب از ابـواب بیـان   از ابدانست،  بیان می
در زبان زمخشري گاه  »بیان«لمۀ که کچنین تعبیري نشانۀ آن است   22در تفسیر دانسته است!
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ی از پژوهشـگران بـا جسـتار    ک ـگیـرد. ی  هاي بدیع را هم در بر می ه آرایهکلمۀ عامی است ک
علـم  »  و» علـم معـانی  «لماتی مانند که زمخشري کدریافته است  شافکتاب کاي در  گسترده

بـرد و در هرجـا معنـاي خاصـی از آن اراده      ار نمـی کرا در معناي اصطلاحی خود به » بیان
 ،رود در عبارت زمخشري وقتی سخن از تأثیر معانی و بیان در تفسیر میبنابراین،  23ند.ک می

یع نیست تا پنداشـته شـود زمخشـري معـانی و     چیزي جدا از دانش بد» معانی و بیان«لمۀ ک
  داند! داند اما بدیع را مؤثر نمی بیان را در تفسیر مؤثر می

  و امثال او یوطیر سیسوم: برداشت ناصواب از تعاب
سـانی ماننـد سـیوطی    کسوء برداشت از عبـارت   کن است برآیند یکآمیز ممارکرد انکروی

ه ک ـامـا بایـد دانسـت     24.»شود گفتار شناخته می ةکنندبا بدیع وجوه زیبا«ه گفته بود: کباشد 
نفی تـأثیر علـم بـدیع در دانـش تفسـیر و انحصـار        معناي بهسخن گذشتگانی مثل سیوطی 

 39 ۀه گذشت زمخشري در تفسیر آیک شناسی قرآن نیست. چنان  ر زیباییرد علم بدیع دکارک
شناسـی   (نه زیبـایی  »هیالفهم آیات «ترین عنصر در  اربرديکسورة زمر توریه را مفیدترین و

ه ک ـحال  26رده است.کآمیز نقل دتأیی یو سیوطی هم این سخن او را به صورت  25آن) دانسته
هـم یکـی از   » توریـه «دانـد و   را داراي چنان نقشی در دانش تفسـیر مـی  » توریه«زمخشري 

چـرا بایـد سـیوطی و    نـد،  ک هاي علم بدیع است و سیوطی هم سـخن او را تأییـد مـی    آرایه
  ر وابستگی علم تفسیر به علم بدیع بدانیم؟!کشري را منزمخ

هـاي   معانی و بیـان و بـدیع در شـمار دانـش    عد از شمارش سیوطی در جاي دیگري ـ ب 
مفسـر [نـه    ارکـان تـرین   ایـن سـه علـم از عظـیم    «نویسـد:   بایستۀ مفسـر ـ بـه اجمـال مـی     

[در فراینـد فعـل   بایـد مقتضـاي معجـزه بـودن قـرآن را      مفسـر   چراکهشناس] است؛  زیبایی
رد کارک ـحصر  معناي بهبنابراین، آن سخن سیوطی را نباید  27».تفسیري خود] ملاحظه کند...

مـتن   که زیبـایی ی ـ ک ـاین است او زیرا منظور شناسی قرآن انگاشت؛  دیع در زیباییدانش ب
یـابی و ملاحظـۀ    ه فهمندة معنـا بـدون زیبـایی   کاند  زیبا و معناي آن چنان در هم تنیده شده

تبیین این سخن سیوطی در نقـد  . املی از معناي متن دست یابدکتواند به فهم  ها نمی زیبایی
  آید.  چهارم می
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  یشناس ییبایاز ز یمعنافهم يریچهارم: گسست ناپذ
بایـد   ،اي اسـت  رد فرخنـده کرویحیث نظري از  هرچندشناسی و تفسیر  گسست بین زیبایی

رسـد نـه    زیبا با غفلت از معنایشان به فرجام مـی شناسی متونِ  ه در عمل نه زیباییکدانست 
ه ک ـ 28فقیهانی مانند شیخ حر عاملی. دیاب هایشان سامان می فهمِ متونِ زیبا با غفلت از زیبایی

ته توجـه  کاند نیز به همین ن مال اجتهاد) دانستهکعلم بدیع را از شرایط اجتهاد (نه از شرایط 
هاي زبانی و نحوة آفـرینش آنهـا در زبـان     با زیباییه فهم متون زیبا بدون آشنایی کاند  ردهک

خداونـد متعـال در ایـن     هک ـچرااي دارد؛  قرآن شعر نیست، اما زبـان شـاعرانه  نامیسر است. 
  29جا گرد آورده است. کام سجع را یکمعجزة جاویدش زیبایی شعر و روانی نثر و استح

ه مفسر باید در کده بود رکته تصریح که از سیوطی نقل شد او نیز به همین نکدر سخنی 
ه ک ـرده اسـت  کند. سیوطی اشاره نکتفسیر خود مقتضاي زیبایی اعجازآمیز قرآن را رعایت 

دانـد، امـا در تبیـین     هاي زبانی آن مـی  چرا تفسیر متن را وابسته به شناخت دقیقی از زیبایی
ین نیست هاي لفظی) چیزي جز ا هاي معنوي (نه آرایه توان گفت آفرینش آرایه میاو سخن 

نظـام  جمله یـا   ککه متکلم در ارتباط بین الفاظ و معانی آنها یا چیدمان معانی موجود در ی
هایی از جنس معنا خلق کند و البته  دهد تا زیبایی فاتی انجام میارتباطی آنها با یکدیگر تصر

رمزگشایی کامل از معنا و یافتن مراد جدي متکلم وقتی روي خواهد داد که فهمندة سـخن،  
داشتن یـا نداشـتن   فاتی را که گوینده در معانی الفاظ کرده است بررسی و ارتباط تمام تصر

  آن را با مراد او احراز کند. 
هاي مختلـف معنـاي مـتن در حـدي      ها و لایه ه با سایهکمتون بلیغ وصفی است  زیبایی
ن و مـتن را بـدو  کنـد   کی ـکتوانـد آن را از خـود مـتن تف    ه فهمندة مـتن نمـی  کتنیده شده 

حتـی از  هایش جـدا شـود،    زیبا اگر از زیباییمتن  هکچراهایش مورد فهم قرار دهد؛  زیبایی
  نخواهد بود. هم دیگر آن متن قبلینظر معناداري 

  نمونهچند 
ر ک ـ) اسـتهزا و م 54(آل عمران :» رَ االلهُکم«) و 15(بقره: » االله یستهزئ بهم«در آیاتی مانند . 1

اند و از سوي دیگر اسناد  ه از سویی ظاهراً به خداوند اسناد یافتهکاز صفات ناپسندي است 
زگار است. مفسرانِ آشنا با علـم  لامی ما ناساکهاي   انگاره ها به خداوند با پیش این قبیل فعل

لمـۀ  کلمۀ استهزاء و کزبانی، ارتباط   ه قرآن در این آیات براي آفریدن زیباییکدانند  بدیع می
االله معرفـت   یاد آیت ه زندهکبراي همین است . شان را هنرورانه به هم زده است ر با معانیکم
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لمۀ اسـتهزا  که دو کو نشان داده است  30ردهکله تفسیر کیه بر آرایۀ مشاکنیز این آیات را با ت
رد ک ـه بایـد اقـرار   کچنین است  31اند. ار نرفتهکخودشان به   ظاهري معناي به اینجار در کو م

  شناسی از خطا ایمن نخواهد بود.  یه بر آرایهکمفسر در فهم چنین آیاتی بدون ت
ه ک ـچنـدان  ه در معناداري آنها سخت مـؤثر اسـت؛   کها در متن موقعیتی دارند  . جمله2

. ه در مـتن دارد کهاي مهم براي فهم معناي هر جمله توجه به جایگاهی است  ی از قرینهکی
ه در بـین  ک ـهاي تفسیر قرآن نیز یافتن همین ارتبـاط دیریـابی اسـت      ی از دشواريکاتفاقاً ی

شـود   ه در دانش بدیع بررسی میک هایی ی از آرایهکی. نماي قرآن وجود دارد هاي گسسته آیه
ن اسـت در  ک ـه قـرآن مم ک ـوقوع آرایۀ استطراد در قرآن به این معنا است  32استطراد است.

هنرمندانه از آن موضوع خـارج  ه دربارة موضوع واحدي است، کپارچه  کگفتارِ ی کمیانۀ ی
شـد و پـس از آن دوبـاره بـه همـان      کد و سخن دیگري دربارة موضوع دیگـري پـیش ب  وش

تطهیر است  آیۀرفته، ار کدر آن به   ه این آرایهکی از آیاتی کموضوع اصلی بحث بازگردد. ی
از باب استطراد درست در میان آیات مربوط به زنان است،  بیت مربوط به اهل هرچنده ک

به این زیبایی ه کآن به جاي اینجادر  طباطبائی علامۀه کآن شگفت 33پیامبر واقع شده است.
آوري قرآن در جاي واقعی خود  این آیه در جمع ه کاست رده کند ادعا کبیشتري بآیه توجه 

 34قرار نگرفته است!
ئلَُ  لا«ه برخی مفسران از جملـۀ  کهایی  ی از برداشتکدر نقد ی طباطبائی . علامه3  یسـ

 ،دانـد  ال مـی کاش بی ه آن معنا را از نظر معرفتیکبا ایناند،  ردهکارائه  »یسئلَوُنَ وهم یفْعلُ عما
ه ایـن  کال این است کی از آن دو اشکی: ندک ال مواجه میکدلالت آیه بر آن معنا را با دو اش

آن مفسـران در  . هاي مـتن گسسـته شـود    شود این جمله از دیگر جمله برداشت موجب می
توانسـتند ایـن گسسـت را از نـوع      انـد مـی   ه در متن قرآن به وجود آوردهکتوجیه گسستی 

ال علامه را پاسخ دهند. جنـاب علامـه در رد همـین پاسـخ احتمـالی      کو اشبدانند راد استط
از منظر دانش  هکچرا ؛توان از قبیل استطراد دانست ه این گسستگی را نمیکدهد  توضیح می

بین موضوع اصلی و موضـوع اسـتطرادي تناسـب قابـل قبـولی       بدیع در استطراد باید حتماً
براي استطرادي انگاشتن این آیه هیچ تناسبی قابل تصـور  که در حالی  35،وجود داشته باشد

ع ه در دانـش بـدی  ک ـیـه بـر این  کبرداشت مفسران رقیـب را بـا ت   طباطبائی علامه 36نیست.
 رده است.کنقد استطراد بدون تناسب وجود ندارد، 
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  ع؟یدام علم بدکپنجم: 
همان تصـور قابـل قبـول از علـم     ی کدر آغاز این مقاله دو تصور از علم بدیع معرفی شد: ی

چهارصـد سـال پـیش از پیـدایش علـم      ؛ ه هویتی مستقل از دانش معانی و بیان داردکبدیع 
هفتم در دانش بلاغت هم قـرار  هایش در قرن  بلاغت وجود داشته و هرچند بخشی از آرایه

دیگـري تصـور   ؛ سـرایی ادامـه داده   پس از آن هم پویش پرتپش خـود را بـا بدیعیـه   گرفت، 
هاي بـدیعی منحصـر شـده و از قـرن      ی از آرایهکه به تعداد اندکغیرقابل قبول از علم بدیع 

  ر پایان دانش بلاغت حبس شده است.هفت تا به امروز د
ه اثرگـذاري  ک ـنند بایـد توضـیح دهنـد    ک ه تأثیر بدیع در تفسیر را نفی میکسانی ک کاین

ه در تفسـیر اثـر   ک ـنند؟ اگر منظورشان از بدیعی ک دام علم بدیع را در دانش تفسیر نفی میک
رده اعـم از علـم   آن دانـش گسـت   باید گفت اولاًاز بدیع باشد،   مان برداشت گستردهندارد ه

توان اثرگذاري معانی و بیان را اثبات و اثرگـذاري بـدیع را    بنابراین نمیمعانی و بیان است. 
ه این ادعا را به ادعـایی  کع در حدي است رد. ثانیاً گسترة چنین برداشتی از دانش بدیکنفی 

  شود. ند و اثبات آن دشوار میک بزرگ تبدیل می
انگـاره ادامـه    تأثیري بدیع در تفسیر را با ایـن پـیش   اما این مقاله نقد و بررسی ادعاي بی

رد تفسیري علم بدیع از دانش بـدیع همـان برداشـت محـدود را     کارکرانِ که منکخواهد داد 
هـاي   گونـه  ،المیـزان ه با جسـتاري در تفسـیر   کدر ادامۀ این مقاله ـ  ، رو این از؛ اند ردهکاراده 

و اثرگـذاري  بررسـی   طباطبـائی  مختلف تأثیر دانش بدیع در فرایند فعل تفسـیري علامـه  
هـاي دانـش بـدیع     روشنی اثبات خواهد شدـ فقـط از همـان آرایـه   به دانش بدیع در تفسیر 

  شود.  نون مبحثی درون بلاغی شمرده میکن هفتم تاه از قرکسخن به میان خواهد آمد 

  ريند تفسيع بر فرايبد يها هير آرايتأث يشناس گونه
نـد؛ امـا   ک اش یاري مـی  هاي گوناگونی مفسر را در فرایند فعل تفسیري لکشناسی به ش  آرایه

ه رویۀ رایج در میـان مفسـران ایـن    کرد کها باید توجه  پیش از پرداختن به بررسی این گونه
یه بر آن بـه  کشان را با ت هاي تفسیري ه یافتهکهاي زبانی خود را،   همۀ استدلال ه غالباًکاست 

  نند.ک ر نمیکتاب تفسیر خود ذکدر متن اند،  دست آورده
ننـده  که نقدک ـند نیز همین است ک ارهایی مانند نقد و بررسی تفاسیر را دشوار میکآنچه 

ه مفسـر بـراي یـافتن هـر یافتـۀ تفسـیري از چـه        ک ـیه بر اطلاعات خـود دریابـد   کبا تباید 
هـاي مختلـف    نـه ه در بررسـی گو ک ـچنـین اسـت   . اي بهره بـرده اسـت   هاي ناگفته استدلال
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منـدي   نار اشـاره بـه بهـره   کنیز باید در  طباطبائی در تفسیرِ علامهاثرگذاري دانش بدیع، به 
البتـه   کـرد. هاي بدیع هم توجـه   مندي ناپیداي او از آرایه بهرهبه  هاي بدیع، ار او از آرایهکآش

هاي تفسیري وي بـدون ارائـۀ    ه برداشتکاي شود  اي به متون تفسیري نباید بهانه چنین نگره
اي ناپیـداي  ک ـاین مقالـه ادعـاي ات  ، رو ازهمین. شناسی قلمداد شود افی مبتنی بر آرایهکدلیل 

   رد. کافی رها نخواهد کشناسی را بدون دلیل  هاي علامه بر آرایه برداشت

  زانير الميبر تفس يشناس  هيآرا يگذار اثر يها گونه
اثـر   طباطبـائی   هاي گوناگونی در فرایند فعل تفسـیري علامـه   هاي علم بدیع به گونه آرایه

در ؛ بـا ایـن حـال،    دگنج ـ شناسی این اثرگذاري در مجال تنگ این مقاله نمی گونه. اند داشته
 شود: فرجام این مقاله به چهارگونه از این اثرگذاري اشاره می

  شتریب یپژوه براي واژه يساز انگیزه. الف
توانند ابزار مفسر در بررسی و تحلیـل   ند که میا هاي مهم علم بدیع توریه و استخدام از آرایه

متکلم لفظی را کـه  ست که در آن، هاي علم بدیع ا آرایهیکی از  37»توریه«منابع لغوي باشند. 
کـه مخاطـب از آن معنـاي قریـب را برداشـت      برد و بـا این  عنا دارد به کار میبیش از یک م

رُ  لشَّمسا«خجستۀ  مثلاً در آیۀ . کند متکلم معناي بعیدش را اراده می، کند می بان  والقْمَـ  بحسُـ
)5( مالنَّجرُ والشَّجان ودجسی «):لمۀ نجم را از موارد توریه کاربرد کزیباشناسان،  )6 الرحمن

ار ک ـه در معناي بعیدش (گیـاه) بـه   کبلار نرفته، که در معناي قریبش (ستاره) به کاند  دانسته
  رفته است.

بـه همـان   مال وقوع آن در قرآن آشـنا نیسـتند،   ه با چیستی توریه و احتکحال مفسرانی 
لمـه  کمعناي این  كجوي بیشتر براي درو جستشوند و به  لمۀ نجم قانع میکمعناي قریب 

تمـال وقـوع آن در قـرآن    ه با توریه و احک طباطبائی اما مفسرانی مانند علامهپردازند؛  نمی
ابتـدا   طباطبـائی  هک ـاي ندارنـد. بـراي همـین اسـت      براي فهم این واژه عجلـه آشنا هستند، 

لمۀ نجم بایـد همـان   کدهد از  میه نشان کانگارد  اي می لمۀ نجم با شجر را قرینهکنشینی  هم
پردازد  میمعناي بعیدش (گیاه) اراده شده باشد و سپس به رمزگشایی از معناي بسیار لطیفی 

  38است.ه در سجود گیاهان و درختان نهان شده ک
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  يریپیشگیري از خطاي تفس. ب
ه توجه بـه زیبـا   کدر حالی شود؛  سبب لغزش مفسر میریم کتوجهی به زیبایی متن قرآن  بی

ه مفسر از برخی خطاها ایمن شود. در اینجـا بـه دو نمونـه از آن    کشود  بودن آن موجب می
  شود: اشاره می

  نخست نمونة
) وقتی 40(حج : »  اللَّه ربناَ یقوُلوُاْ أَن إِلَّا   حقّ بِغَیرِْ دیرهِم من أُخرِْجواْ الَّذینَ«در آیۀ خجستۀ 

 ،»براي اخراج مؤمنان هیچ توجیهی وجود نداشـت الا ایمـان آوردنشـان   «د: فرمای خداوند می
ننـدة  که توجیـه  ک ـر شـود  ک ـی از جـرائم مؤمنـان ذ  ک ـه پـس از الا ی ک ـمخاطب انتظار دارد 

برخـی  . ر شـده اسـت  ک ـذ »ایمـان آوردن مؤمنـان  «اما به جاي ایـن جـرم،   اخراجشان باشد، 
ه ایمان آوردن آنان توجیه قابـل قبـولی   کپذیرد خواهد ب خداوند واقعاً میاند  پنداشتهمفسران 

بـه  ـ ان حـق اخـراج مؤمنـان را      که گویا قرآن هم براي مشـر کچندان ان بود؛ ش براي اخراج
   39شناسد! به رسمیت می ـ ایمانشانسبب 

در  موجب شده است اولاً »ید المدح بما یشبه الذمکتأ«با آرایۀ  طباطبائی آشنایی علامه
یـد المـدح بمـا    کتأ«چنین خطایی نلغزد و ثانیاً به برداشت نغري از این آیه نیز دست یابـد.  

ه در مقـام مـدح   کاند. در این آرایه گوینده با این هاي گفتار دانسته ی از آرایهکرا ی »یشبه الذم
لا « ه ساختارش شبیه به ساختارهاي ذم باشد؛ مثلاً جملۀکند ک اي استفاده می از جمله، است

شنوندة این جمله انتظـار دارد  . است  هاي این آرایه ی از مثالکی »ریمکعیب فی سعید الا انه 
او  کی از صفات نیکر یکاما گوینده با ذر شود، کی از صفات ناپسند سعید ذکی »الا«پس از 

ه وصف بد سـعید  کند کخواهد بیان  میـ   ردک ه باید صفت ناپسند او را یاد میکدر جایی  ـ
نیـز شـنوندة    اینجـا در . داند حال اوصاف خوبش چه اوصافی هستند خدا میرامت است؛ ک

ه با مجازاتی مثل اخراج و نفی بلد کم سنگین مؤمنان یی از جراکآیه انتظار دارد پس از إلا ی
لامـش را بـه ایـن    کهم » اللَّه ربناَ یقوُلوُاْ أَن«ردن کر کر شود اما خداوند با ذکمتناسب باشد ذ

در شرح ایـن معنـاي    طباطبائی رده است. علامهکلطیفی اشاره  معناي بهآرایه آراسته و هم 
ه ک ـستیز شده بودنـد   ژفهم و حقکان چنان که مشرکند ک این آیه اشاره می«نویسد:  لطیف می

ه  ربنـَا «به زبان آوردن سخن حقی ماننـد   مؤمنـان  را مجـوز قابـل قبـولی بـراي اخـراج      » اللَّـ
  40»دانستند! می
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  دوم نمونة
 ؛نـد کامـل توجیـه   کبه دست آورده بـه صـورت   ه ه از متن آیکمفسر باید بتواند برداشتی را 

هـا و   الکه مفسـر بتوانـد بـه همـۀ اش ـ    ک ـهاي فرایند تفسیر این است  ی از بخشکی رو ازاین
  دهد.اي ب نندهک پاسخ قانعوجود دارد، ه دربارة برداشت تفسیري او کهایی  پرسش

هایی  امش با چالشکه با همۀ اتقان و استحکرسد  آیه می کمفسر گاهی به برداشتی از ی
هـاي آیـه    قابل باوري ریشه در آرایهها به صورت غیر برخی از این چالشرو است.  ههم روب

  .را درنوَرددآنها تواند  راحتی می بهآشنا باشد،  افیکها به اندازة  دارند. اگر مفسر با این آرایه
ه مفسـران در تفسـیر آیـۀ    ک ـاي از این موارد خـوب اسـت بـه چالشـی      براي ارائۀ نمونه

لْنَ  «خجستۀ  ا أرُسـ ا فلَمَا رءا أَیدیهُم لاَ تَصلُ إِلَیه نکَرهَم و أَوجس منهُم خیفۀًَ قاَلوُاْ لاَ تخفََ إِنَّـ
 71هود: (» فَضَحکَت فَبشَّرْنَها بِإِسحقَ و من وراء إِسحقَ یعقوُبو امرَأَتهُ قاَئمۀٌ  لوُط قوَمِ  یإِل
ه ک ـار رفته است کبه  »تکضح«لمۀ کاند نگاهی بیندازیم. در این آیه  بدان گرفتار شده )70و

ار رفتـه  ک ـبـه   »حائض شدن« معناي بهمعناي غالبی آن خندیدن است و در موارد نادري نیز 
معنـاي خندیـدن همسـر ابـراهیم در حضـور مهمانـان یـا         مه را یا باید بـه لکپس این . است

  حائض شدن او دانست. معناي به
اش (خنـده) را بسـیار    ت بر معناي غـالبی کلمۀ ضحکردن کحمل ه، چیدمان واژگانی آی

انـد بـراي    ه فرشتگان بـراي بـانوي ابـراهیم آورده   کخبر فرزنددار شدن البته  ند؛ک دشوار می
سگی هیچ امیدي بـه مـادر   هنسالی و یائکبوده و حالا در مبتلا ه از جوانی به نازایی کبانویی 

اما در این آیه بشارت فرشتگان با حرف عاطفـۀ  آفرینی است،   بسیار خبر شاديشدن ندارد، 
دهد خندة بانو قبـل از   ه نشان میک) فَضَحکَت فَبشَّرْنَها بِإِسحقَفا بر خندة بانو مترتب شده (
اش را نتیجـۀ شـنیدن آن خبـر     تـوان خنـده   نمی رو ازایناست، بشارت فرشتگان انجام شده 

  اي نیست.  ار سادهک »خنده«ت بر معناي کلمۀ ضَحکحمل دانست. بنابراین، 
ه اگرچـه  ک ـانـد   ت افتـاده کلمۀ ضـح کر معناي دوم کبراي همین هم برخی مفسران به ف

خواهد  بر اساس این احتمال، آیه می هکچرا ؛با متن آیه سازگاري بیشتري دارد است، غریب
ه ک ـبود ابتدا به صورتی غیرمنتظـره و در همـان حـالتی      ه در سنین یائسگیکبگوید بانویی 

ه ک ـایستاده بود ناگهان حائض شد و سپس فرشتگان بـه او بشـارت مـادر شـدن دادنـد، این     
هـی  اي ال رد درواقع نشانهکیدن این بشارت او را حائض اي پیش از شن خداوند درست لحظه

  آن سن و سال برایش باورپذیر شود.بود تا مژدة مادر شدن در 
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، ننـدة مـتن بـود   کهـاي دلالـت    در نهایت سازگاري با دیگـر نشـانه  اگرچه  احتمال دوم
ه ک ـل ایـن بـود   کآن مش ـ. ردک ـ ه گرایش به این احتمال را هم دشـوار مـی  کلی داشت کمش

 ـک مکهاي قرآن بر معنایی نادر و  ان حمل واژهمفسر ریم ک ـوه قـرآن  کاربرد را با فصاحت باشُ
  دانستند. ناسازگار می
شد بسیاري از مفسران براي پایبندي به مقتضـاي فصـیح بـودن     ل موجب میکهمین مش

ه بـا مـتن آیـه سـازگاري زیـادي داشـت منصـرف شـوند و بـا          کریم از معناي دوم کقرآن 
ه کبا این طباطبائی نافرجامی به همان معناي نخست (خندیدن) بازگردند. علامههاي  توجیه

 اینجـا در  41،ردکهی را نباید بر لغت شاذ و نادر حمل لام الکبه صورت بنیادین معتقد است 
ایـن امـر     42.حائض شـدن) گراییـده اسـت    معناي به کدوم (ضح معناي بهاي  هیچ دغدغه بی

هی بـر چنـین لغـت    لام الکل حمل کتوانسته است مش بائیطباط ه علامهکنشانۀ آن است 
ه در جاهـاي دیگـري از تفسـیر    ک ـسـی  کند وگرنه کاي در ذهن خود حل  نادري را به گونه

 اینجـا چـرا بایـد در   معانی شاذ و نادر سخت گریخته اسـت،  خود از حمل واژگان قرآن بر 
  ند؟کرا بر چنین معناي نادري حمل خدا لام ک

 ،بر این معناي نادر هیچ توضیحی ندادهالهی  لامکردن کرة چرایی حمل خود علامه دربا
هاي دانش بـدیع   ی از آرایهکخانۀ ذهنش به ی  ه وي در نهانکاما صاحب این قلم بر آن است 

ائـتلاف اللفـظ مـع    «دلخوش بوده است. آن آرایۀ بـدیع  ل است، کراه حل این مشیگانه ه ک
  نویسد:   ه سیوطی در تعریفش میکاست  »المعنی

اگر معنـا فخـیم شـد      ه الفاظ با معناي مراد ملائم باشند؛کائتلاف لفظ با معنا این است «
الفاظ هم فخیم بشوند، اگر معنا جزیل شد لفظ هم جزیل بشود، اگر معنا غریـب شـد لفـظ    

   43.»هم غریب بشود و...
گاه معنا غریب باشد لفظ نیـز  ه هرکت هاي گفتاري قرآن این اس ی از زیباییکیبنابراین، 

ه پـس از سـالیان طـولانی    ک ـمثلاً برادران یوسف به پدر ـ  . همدوش با آن به غرابت بگراید
تر هـم   تر و مشتاق ل عجیب و غریبی شیفتهکه به شکرده بود بلکیوسف را فراموش ن تنها نه

همین جملـۀ آنـان را در   میري. قرآن  ه میکنی ک این قدر یوسف را یاد میشده بود ـ گفتند:  
) نقـل  85(یوسـف :  » الْهـالکین  منَ تکَوُنَ أَو حرَضاً تکَوُنَ ییوسف حتَّ تذَکْرُُ تفَْتؤَاُ تاَللَّه«آیۀ 

ردن بر که در سوگند یاد ک »تا«ی حرف کار برده است: یکرده و در آن چند واژة غریب به ک
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ل که غالباً با حروف نفی و بـه ش ـ ک »تفتؤ«لمۀ کدارد، دیگري   میکاربرد بسیار کلفظ جلاله 
اربرد بسـیار نـادري دارد و سـومی    ک ـرود و بدون حرف نفـی   ار میکمافتئ و لاتفتؤ و... به 

چـون   هک ـچرازنـد؛   همین زیبایی مـوج مـی   اینجادر  44.اي نادر است ه واژهک »حرَضاً«لمۀ ک
عجیـب و غریبـی بـود،     ف) مفهـوم بسـیار  رد یعقـوب از یوس ـ کمفهوم این جمله (نحوة یاد

  اند.  لمات دال بر آن هم از باب ائتلاف لفظ با معنا غریب شدهک
هنسـال و یائسـه و   کی یحال در آیۀ بانوي ابراهیم نیز چون حائض شـدن ناگهـانی بـانو   

رود  ار مـی ک ـه براي بیان آن به که لفظی کی نیست کعقیم مفهومی بسیار غریب است هیچ با
  باشد.» تکضح«نیز لفظ غریبی مانند 

ال و کنـده از اش ـ کحیض) به برداشتی آ معناي به( که از بیم غرابت واژة ضَحکمفسرانی 
ب چنـان  ک ـهرگـز مرت با این آرایۀ بـدیعی آشـناتر بودنـد،    خودستیز متمایل شده بودند اگر 

ه از همـین  ک ـیه بر شـناختی  کو همراهانش شاید با ت طباطبائی علامهاما شدند،  خطایی نمی
گذارد و نـه   پاسخ می ال و پرسشی را بیکه نه اشکاند  به برداشتی رسیدهداشتند،  آرایۀ زبانی

  با هیچ مبناي پذیرفته شدة علمی تناقضی دارد. 

  ات و لطائف تفسیري از متن قرآنکدریافت ن. ج
بـودن و    اي از نشـانه  ه دوسـویه ک ـبلآفـرین نیسـتند،    هاي علم بدیع صرفاً زیبایی برخی آرایه

ه در ک ـبلجو باشـد،   اییها نباید صرفاً نگاهی زیب نگاه مفسر به این گونه آرایه. زیبایی هستند
چند نمونـه   اینجاابی از آنها نیز توجه شود. در معنای بهها باید  جویی از این آرایه نار زیباییک

مـرور  قـرار گرفتـه اسـت،     طباطبـائی  علامـه شان مـورد توجـه    ه معناداريکهایی را  از آرایه
  نیم:ک می

  ٤٥»طباق«: آراية اول ةنمون
امـروز  . ساز زبانی است هاي زیبایی ی از آرایهکیل در متن، لمۀ متقابکآوردن دو طباق، یعنی 

هـایی درگرفتـه    آفرینی طبـاق بحـث   هاي زبانی دربارة زیبایی هاي مربوط به زیبایی در دانش
ترفنـد زبـانی را   اما دانشمندان مسلمان در دانش بدیع بدون ارائۀ توضیح خاصی این است، 
  اند. لام دانستهکهاي  از آرایه

. تواند معنادار هـم باشـد   آفرینی می ه این ترفند زبانی علاوه بر زیباییکحقیقت آن است 
در تفسـیر   طباطبـائی  علامـه ند. کنار معناداري آن به آسانی عبور کمفسر نباید از بنابراین، 
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اي از  بـه نمونـه   اینجـا ایـن قلـم در   ه است. ردکاز معناداري این ترفند زبانی غفلت ن المیزان
و بحـث تفصـیلی دربـارة معنـاداري آرایـۀ      کند  میمعنایابی جناب علامه از این آرایه اشاره 

  گذارد: تضاد را به مجالی مناسب وامی
یم  خلَـْقٍ     بکِـلُ  وهو مرَّةٍ أَولَ أَنشأَهَا يالَّذ یحْیِیها قلُْ رمیم یوه الْعظاَم ییح من قاَلَ«  علـ

لَ يالَّذعج نَ لکَمرِ ما الأَْخْضرَِ الشَّجأَنتُم فَإذِاَ ناَر ْنهون مد80 یس:(» توُق(. 
اربـاب  اي ندارنـد،   د به خود تقابل برجسـته خو» نار«لمۀ کو » شجر أخضر«لمۀ کهرچند 

لمـۀ دیگـر را هـم از مصـادیق تقابـل      کلمـه و لـوازم معنـاي    ک کبلاغت حتی تقابل بین ی ـ
لمـۀ  ک) نیـز  25(نـوح :  » أُغرْقـوا فـأدُخلوا نـاراً   «ه مثلاً در آیۀ خجسـتۀ  ک طوري بهاند؛  دانسته

متقابل یافته و این آیه را آراسـته  » نار«لمۀ کبا ه با آب دارد، کاي  ملازمهلحاظ را به » أغرقوا«
ه غیرقابـل  ک» شجر اخضر«لگو در این آیه نیز بر اساس این ا 46اند. ردهکبه آرایۀ طباق معرفی 

تضاد دلنشینی را سامان داده است. مخاطبان عصر نزول، معاد جسمانی » نار«اشتعال است با 
ردند، خداونـد بـا ایـن آیـه     ک ه وقوعش را باور نمیکدانستند  را آن قدر غریب و عجیب می

نشـینی درخـت سـبز و     آیه از هـم براي همین در این واهد این ناباوري را از بین ببرد. خ می
ه بـه نظـر انسـان    کارهایی که در میان افعال خدا کآتش تقابل معناداري آفریده تا نشان دهد 

توانـد از   ه او مـی ک ـتـرین آن همـین آتـش اسـت      ساده؛ م نیستکرسد  عجیب و غریب می
  آورد. درخت سبزي پدیدش 

تضاد را آبستن معناي تعجـب یافتـه،    آرایۀ المیزانه در جاي جاي تفسیر ک طباطبائی علامه
ارهـاي  کدادن  خواهـد انجـام   یابد که آیه مـی  درمی» نار«و » شجر اخضر«در اینجا هم از تضاد بین 

نشـان دادن   سـان   به دست خداوند را عادي جلوه دهد و از طریـق هـم   »نما غریب«و  »نما عجیب«
د و ن ـکزدایی  اد جسمانی غرابتاز معار خداوند است، کترین  ه سادهکمعاد جسمانی با آتش 

  نویسد: ه در ذیل آیه میکزد؛ چنانران معاد جسمانی درهم ریکناباوري را در ذهن من سد
ه متضـاد  ک ـاز پدید آوردن آتـش از درخـت سـبز ـ     میت،  کبازآفرینی انسان زنده از ی«

 47».تر نیست... هستند ـ عجیب

  ٤٨يد المدح بما يشبه الذمكنمونة دوم: تأ
سـورة توبـه    74پیش از این تعریف شد. خداوند در آیـۀ   »ید المدح بما یشبه الذمکتأ«آرایۀ 

فار بـا اسـلام   ک) فرموده است: سبب دشمنی فَضلْه منْ ورسولهُ اللَّه أَغْناهم أَنْ إلاَِّ نقَمَوا وما(
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چنـین  در   ردنـد)! کردند (بـه آنـان احسـان    کنیاز  ه خدا و رسولش آنان را بیکفقط این بود 
فـار بـا   کننـدة دشـمنی   ک ی از دلایل توجیـه کی »االّ«لمۀ کاي شنونده انتظار دارد پس از  جمله

ه  أَغْنـاهم شود ( ر میکاما پس از الا چیزي ذاسلام بیان شود،  ولهُ  اللَّـ مایـۀ  ه بایـد  ک ـ...) ورسـ
دشـمنی  شـد نـه سـبب     آنان به اسلام و سپاسگزاري آنان از خدا و رسولش می يمند علاقه

ب سـب ه ک ـاند  ردهکه خدا و رسول به آنان بدي نکند کخواهد اشاره  در حقیقت آیه می .آنان
ه ک ـارهاي خـدا و رسـول را بـد بشـماریم     کاري از کاگر هم بخواهیم ورزي آنان شود.  ینهک

بتـوان  ه کاري کباشد! یعنی وقتی  »أغناهم االله...«شاید همین موجب دشمنی آنان شده باشد، 
. پس، داند حالا احسان خدا و رسول چه بوده خدا میبوده،  »اغناهم االله...«انگاشت  آن را بد

ه احسان خدا و رسول کاند  ه آنان افراد بسیار ناسپاسی بودهکشود  از این اسلوب فهمیده می
  اند. را با نقمت و دشمنی پاسخ داده

 ،دانسـت » المدح بما یشبه ید الذم کتأ«توان از موارد  نمیاگرچه  این اسلوب را، رو این از
در اینجـا هـم    هکچرادانست؛ » التوجیه ید التقبیح بما بشبهکتأ«اي از  توان خودش را گونه می

رده ک ـان سـازگار اسـت بیـان    کین و لجاج مشرکه ساختارش با توجیه کاي  خداوند با جمله
نشناسی  کنمرد کتوان بیان  ین و لجاج آنان میکه براي توجیه کترین سببی  ه منطقیکاست 

  داند. شان چیست خدا می و ناسپاسی در برابر احسان است! حال دلایل غیرمنطقی
آفرین و معنادار است، ایـن اسـلوب    زیبایی» المدح ید الذم بما یشبه کتأ«ه اسلوب ک چنان

از معناداري آن  طباطبائی ه علامهکآفرین است و هم معنادار؛ و چنین است  هم زیبایینیز، 
ه در این اسلوب خداوند چیزي را به جاي ضد خـودش  کشته و توضیح داده است پرده بردا

ار بـرود نـه   ک ـر و سپاس بـه  کباید براي توجیه ش طبیعتاً» اغناهم االله«چون رده است؛ کر کذ
وي سپس در ژرف فهمی همین اسلوب از این اسلوب . ییجو براي توجیه لجاجت و ستیزه

  نوشته است: » اغناهم االله«رده و دربارة تعبیرِ کآمیز را برداشت  مکوهشی تهکمعناي ن
 الطبـع سـبب   بحسـب  هـو  ــ و  الإغناء فیه ضده؛ وضع موضع ء الشی وضع قبیل من فهو

 ـ و یللرض  وضع: قلت شئت إن و الغضب و کالظلم السخطۀ و النقمۀ سبب موضع الشکر 
اربسـت  کایـن تعبیـر،    49؛بالـذم  المشوب التهکم من نوع الإساءة، ففیه موضع الإحسان فیه

ر که از اسباب رضایت و شکـ   لمۀ اغناکاست؛ زیرا در آن،  چیزي به جاي متضاد خودش
بـه  ـ   ه از اسباب نقمت و نارضایتی استکـ در جایگاه چیزي مثل ظلم و غضب  ـ   است

ار رفتـه تـا مـتن داراي معنـاي     کار رفته است؛ به عبارت دیگر احسان به جاي اسائه به ک
  .»باشد "همراه با سرزنشم کته"
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  سوم: آراية التفات ةنمون
 سپس بـه ار ببرد، کلم یا خطاب یا غیبت را بجا به کلم ابتدا صیغۀ تکه متکالتفات این است 

  50بدهد. اي دیگر تغییر ار برده به صیغهکه به کاي  سیاق سخن را از صیغهبینی نشده  اي پیش گونه
  50بدهد.

ه غفلـت از  کهاي معنایی و زیبایی در زبان است  ی دیگر از همان دوسویهکالتفات نیز ی
ب سـب ترین لایـۀ زبـان قـرآن و غفلـت از معنـاداري آن نیـز        خود آن موجب خطا در فهم سطحی

 المیـزان جاي تفسیر  در جاي طباطبائی شود. علامه ریم میکفهمی متن قرآن   محرومیت از ژرف
  ز پرداخته است.آورده و گاه به ژرف فهمی معناي آن نی از این عنصر زبانی سخن به میان

بحانَ « ار رفتـه اسـت  ک ـدر آیۀ آغازین سورة خجستۀ اسراء صنعت التفات بـه   ذ  سـ  يالَّـ
ه  حولهَ بارکْناَ يالَّذ الأَْقْصا المْسجدِ یإِل الْحراَمِ المْسجدِ منَ لَیلاً بِعبده  يأَسرَ نْ  لنرُِیـ  ءایاتنـَا  مـ
إِنَّه وه یعمیرُ السصخداوند متعال ابتدا از خودش به صـورت اسـم ظـاهر (الـذي      هکچرا »الْب

ر از خـودش بـا ضـمی    »نـا کبار«لمۀ کاما در رده، کم صیغۀ غایب است یاد که در حکاسري) 
رده ک ـمیع) استفاده رده و در پایان آیه هم باز از ضمیر غایب (انه هو السکالغیر یاد  لم معکمت

  است.
  نویسد: در رمزگشایی از معناي این التفات می طباطبائی علامه

شب معراج ه در کالهی  هاي بزرگ ه اسراء و آیهکتۀ این التفات اشاره به این معنا است کن
الهـی   و آستان عزت و جبروتالهی  بریايکاز ساحت عظمت و به پیامبر نشان داده شد، 

ردهاي سـلطنت عظمـاي او و تجلیـات    کارکاي از  چنین واقعهصادر شده است. بنابراین، 
  51شود. برایش قلمداد میکخداوند با آیات 

لم کهمان جمع بودن ضمیر مـت رساند،  را میالهی  چه در این آیه معناي عظمت و جبروتآن
نقشـی در  تفات است ه الکرسد التفات از آن جهت  نا) است و در ابتداي امر به نظر میک(بار

ه اگر این التفـات نبـود چنـین    کند ک اما علامه در ادامه تصریح میدلالت بر این معنا ندارد، 
 اینجـا ه در ک ـتوضیح ایـن سـخن علامـه آن اسـت      52معنایی از متن آیه قابل برداشت نبود.
ن بـود  ک ـار بـرده بـود مم  ک ـها را به صورت جمـع بـه    خداوند اگر از همان آغاز همۀ فاعل

افی برجسـته نبینـد. در   ک ـاطب معناداري این ضمیر جمع را یا اصلا نبیند یـا بـه انـدازة    مخ
ها معنـاداري ضـمیر جمـع را در     فعل  ندن نوعی دیگرگونی بین فاعلکحقیقت خداوند با اف

رده ک ـو در او ایـن انگیـزه را ایجـاد    رده ک) Agrandissementبراي مخاطب برجسته ( اینجا
  ند.کتوجه بیشتري ب» ناکبار«لمۀ کضمیر در  معناي بهه کاست 
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 يریتفس یپژوه اقیص در سنقش تخل  د)

بـارة هـر   ان عرب شعرشـان را در شاعر. ی از ترفندهاي شاعرانۀ شعر عربی استکص یتخل
ه در اصـطلاح خودشـان تشـبیب نامیـده     ک ـبا چند بیت عاشقانه ـ   ه بود معمولاًکموضوعی 

ردند و به موضوع ک ترفندي شاعرانه از این تشبیب عبور میردند و بعد با ک شد ـ آغاز می  می
دانـه انجـام   لی بسـیار هنرمن کعبور از این تشبیب آغازین به ش. پرداختند اصلی شعرشان می

دام که دقیقاً در کشدند  اي شعر به راحتی متوجه نمی ه خوانندگان غیرحرفهکچندان شد؛  می
روشـی و   ه غالباً با نوعی نهـان کاي را  ن عبور هنرمندانهافتد. چنی بیت یا مصراع این عبور اتفاق می

تخلص علاوه بر تشبیب آغازین . نامیدند تخلص میشد،  جه با اغفال خواننده انجام میدرنتی
وقتی شـاعر شـعرش را از موضـوعی بـه سـوي موضـوع       ـ در جاهاي دیگر شعر هم   شعر

 تب بلاغی در پایان علـم کشد. در  داد و موجب زیبایی شعر می روي میـ شاند  ک می دیگري
  53شود. میشمرده هاي شعر  ی از آرایهکص یبدیع در مبحث سرِقات شعریه تخل

 54ی از شـاعران جـوان  ک ـه یک ـاربرد دارد؛ مثلاً در شـعري  کتخلص در شعر فارسی هم 
  د:اي وجود دار تخلص هنرمندانهاست، ه سرود براي حضرت معصومه

  امان بانو! با همین چشمهاي خود دیدم زیر باران بی
  افتاد آسمان روي آسمان بانو! در حرم قطــره قطــره می

  شود اما ست چادرت خیس می ردهکصورتم قطره قطره حس 
  هاي من گاهی دست من نیست مهربان بانو! به خدا گریه

  ام گریه گریه در ازدحـام حرم یکودکگم شده خاطرات 
  م، همان، بانو!کودکه گم بشوم، من همان کباز هم آمدم 

  دوم در رواق تـو در تو ی هر سو میکودکباز هم مثل 
  ها آهو.....، گفتم آهو و ناگهان بانو...!  دفترم دشت و واژه

  گفت: خورد و زیر لب می مشهد چاي می  ـ شاعري در قطار قم 
  انو!عم سوهان و زعفران، به زندگی یعنی طکندارم  کش

ه در ایـن بیـت هـیچ ربطـی هـم بـه آهـوي امـام         کلمۀ آهو کشاعر در بیت چهارم به بهانۀ 
شود و خواننـده را سـوار قطـار قـم ـ       خارج می ندارد از حرم حضرت معصومه تمهش

ه گـذرگاه دیریـاب و   ک ـلمۀ آهو کاین . ندک می حرم امام رضا ند و او را راهیک مشهد می
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فـراهم   بـه سـوي حـرم امـام رضـا      حـرم حضـرت معصـومه   اي براي عبور از  شاعرانه
  افزاید.  ه بر شیرینی این شعر میکاي است  همان تخلص هنرمندانه ،آورد می

. نمایی بهره برده است  از بیان گسسته؛ ندا  به هم پیوسته املاًکه مطالبش کریم با اینکقرآن 
ه مطالـب  ک ـیـافتن همـان پیوسـتار پنهـان و دیریـابی اسـت       هـاي تفسـیر،    ی از دشواريکی

  گرایـی ماننـد علامـه    ویژه بـراي مفسـر سـیاق   ه بدهد؛  پیوند می  ماي قرآن را به همن  گسسته
منـدي   شـف سـیاق  کیافتن این پیوستار پنهان دغدغۀ بسیار مهمی اسـت، چـون    طباطبائی

  آیات بدون یافتن این ارتباط میسر نیست. 
ۀ از همـین آرای ـ رده، ک ـسوره طرح  که در یکپیوند دادن مطالب متنوعی  ریم درکقرآن 

ب سـب ه ک ـرو،  از آن  فسر با این ترفنـد شـاعرانه  آشنا بودن مزیبا (تخلص) بهره برده است. نا
 ،شـود  بیگانگی او با پیوسـتار آیـات قـرآن و در نتیجـه غفلـت او از سـیاقمندي آیـات مـی        

حق باید قهرمـان   را به طباطبائی دهد. علامه قرار میهاي تفسیري او را تحت تأثیر  برداشت
بـیش از بیسـت    المیـزان وي در تفسیر نماي قرآن دانست.   عرصۀ رمزگشایی از بیان گسسته

تـا   55نماي قرآن را یافته است مرتبه از طریق آرایۀ تخلص پیوستار نهان شده در بیان گسسته
  بپردازد.   بتواند پس از دستیابی به سیاق آیات به تفسیرشان

یب  یعذاَب قاَلَ إِلَیک هدناَ إِنَّا الاَْخرَةِ یوف حسنۀًَ الدنْیا هذه یف لَناَ واکْتُب«در آیۀ   بـِه  أُصـ
 باَِیاتنـَا  هم والَّذینَ الزَّکوَةَ ویؤْتوُنَ یتَّقوُنَ للَّذینَ فسَأکَْتُبهاَ ء  یش    کلُ وسعت یورحمت أَشاَء منْ

 والاْنجِیـلِ  التَّورئـۀِ  یف عندهم مکْتوُبا یجدِونهَ يالَّذ یالأُْم    یالنَّب الرَّسولَ یتَّبِعونَ الَّذینَ یؤْمنوُنَ
ات  لَهم ویحلُِّ المْنکرَِ عنِ هماوینهÚ باِلمْعرُوف یأْمرهُم  ویضـَع  الْخَبئـثَ  علـَیهِم  ویحـَرِّم  الطَّیبـ

منْهع مَرهالأَْغلْاَلَ إِصیالَّت و کاَنَت هِملَیینَ عنوُاْ فاَلَّذامء ِبه وهزَّرعو رُوهنَصواْ وعاتَّبو النُّور يالَّذ 
ه موجـب  ک ـپیوستار آیات ابهـامی دارد   )157ـ156اعراف: (» المْفلْحون هم أُولَئک معه أُنزِلَ

در پاسخ بـه   156ه خداوند در آیۀ کبر آن است  طباطبائی علامهشود.  دشواري فهم آن می
ه در ک ـ) تا نشان دهد یورحمت.. .یعذاَبرده (کلم یاد کمناجات موسی از خودش با ضمیر مت

اما در پایـان   ،گوید می واسطه سخن پاسخ دادن به مناجات بندگانش خودش به تنهایی و بی
شـانده،  کهاي خود  رد از عظمت نشانهکه سخن را به یادک »الَّذینَ هم بِآیاتنا یؤْمنوُنَ«این آیه 

بـه عظمـت آیـاتش    است، ه نشانۀ عظمت او ک  با تبدیل ضمیر مفرد به ضمیر جمع (التفات)
فهمـی آیـه    ۀ التفات به ژرفه از طریق آرایکعلاوه بر این اینجاعلامه در  56رده است.کاشاره 

بـه آیـۀ    156اي براي عبور هنرمندانه (حسن تخلص) از آیۀ  همین التفات را وسیلهپرداخته، 
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ده است. رکشف کسیاق آیات را رتیب از طریق یافتن پیوستار آیات، نیز یافته و بدین ت 157
  نوشته است: باره  وي در این

 کـه است  این اش نکته ظاهراً ...رفته کاره ب »یؤمْنوُنَ بِآیاتنا هم والَّذینَ« جملۀ در که یالتفات
ذینَ « :فرمود اینکه پس.. د،.نک متصل... يبعد آیۀ هب را آیه این خواهد خداوند می م  والَّـ  هـ

 ـ نحـو  بـه  کـه  است این يبرا »یؤمنون یبآیات هم والذین« :نفرمود و »یؤمْنوُنَ بِآیاتنا  یلطیف
هاي  انگیزترین سیاق شگفت ازی کی این و دنک متصل آیهاین  از قبل آیات با را يبعد آیات
  57.است دقت يجا که نیدک دقت. است قرآن

  يريگ جهينت
توان گسترة این دانش را به همـان   ه نمیکدهد  . بازخوانی سرگذشت دانش بدیع نشان می1

ه باید این دانش را کتب بلاغی درج شده محدود انگاشت، بلکه در پایان کاي  چند آرایه
داراي هویتی مستقل و قلمروي گسترده دانست. چنین برداشـتی از علـم بـدیع موجـب     

 بسیار دشوار شود. »تأثیري این دانش در دانش تفسیر بی«شود اثبات ادعاي  می
ه آنـان نیـز   ک ـدهـد   تب پیشوایان علوم قرآنی نشان میک. خوانش دقیق عبارات موجود در 2

 اند. ردهکع را در دانش تفسیر هرگز نفی ناثرگذاري دانش بدی
بـدون   ،نـد ا  هاي معنایی متن در هم تنیده ها و لایه هاي زبانی متن، با سایه ه آرایهک. از آنجا 3

امـل صـید   کتوان معناي آن را بـه صـورت    متنِ زیبا نمی کهاي ی توجه جدي به زیبایی
 رد.ک

یـه بـر   کمـتن فهمـی قرآنـی خـود را بـا ت      المیزانجاي تفسـیر   در جاي طباطبائی . علامه4
ه در فهـم آیـات مـورد    ک ـهـایی   شناسی زبانی به سامان رسانده است. از میان آرایه  آرایه

ید المدح بمـا یشـبه الـذم،    کتوان به التفات، حسن تخلص، تأ استفادة وي قرار گرفته می
زانـه موجـب   گسـتردة ایـن مفسـر فر    گرایـیِ  ه در این میان سـیاق کرد کطباق و... اشاره 

  به آرایۀ حسن تخلص نیز شده است. آورد وسیع وي روي
روزگارِ ما بـا رد   ه هرچند برخی محققانِ همکرساند  ما را به این نتیجه میمذکور تۀ کچهار ن

، انـد  ردهک ـشناسی قرآن حصر  رد تفسیري دانش بدیع ارزش این دانش را در زیباییکارک
 نیست.اي  پذیرفتهاین حصرگرایی ادعاي 
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
  .6 ص ،8 ج ،العرب لسانمنظور،  ابن  مکرم محمدبن .1
 .136ص ، 2 ج، المختصر تفتازانی،  الدینسعدك: ر.  .2
  .367 ـ 359ص  ،ۀالبلاغجواهر ، هاشمی احمد؛ 252 ـ 219ص ،2ج  ،همانر.ك:  .3
اما با توجه به اینکه گوینـده بـا    ،اسناد قیام مؤکَّد به زید است ، معناي اولیه همان»إن زیدا قائم« ۀدر جملمثلاً  .4

خواهد انکار و تردید مخاطب را از بین ببرد همین رد انکار و تردید مخاطب معناي ثانویه است.  تأکید کردن می
 ـ ،عبـدالحکیم سـیالکوتی  ؛ 39ص همان، ، هاشمی احمدر.ك:  ،براي آشنایی بیشتر با چیستی معناي ثانویه  یۀحاش

  .41ص ، السیالکوتی علی المطول
، 1، جنامه زبان و ادب فارسـی  دانش ،سعادت اسماعیل ؛430ص ، تاریخ و تطور علم بلاغتضیف،  ر.ك: شوقی .5

  .740ص
ۀ فـی شـرح    هاي  اي سرشار در ادب، و صاحب کتاب وي از نوابغ تواناي شیعی و داراي قریحه  .6 الحدائق الندّیـ

 ـ اسـت کـه بـه    ریاض السالکین فـی شـرح صـحیفۀ سـید السـاجدین     کتاب فاخر  والطراز الاول و  الصمدیۀ ۀ مثاب
  او تراویده است. ۀشاعرانۀ از خام سجادیهۀ المعارفی ارزشمند در شرح صحیف ةدائر

 .523ص  ،1، ج تسنیم، جوادي آملی .ك: عبدااللهر .7
 تفسیر، بروجردي حسینسید ؛214 ص، 4 ج، علوم القرآنفی الاتقان  سیوطی، الدین جلالر.ك:  به عنوان نمونه .8

 حسـین محمد ،161و  159 ص ،القـرآن  علـوم  فـی  التبیـان  ،الصابونی محمدعلی؛ 184 ص ،1 ج ،المستقیم الصراط
  ؛6 ص ،1 ج ،العظـیم   القرآن تفسیر  فی المعانی روح، آلوسی محمود؛ سید267 ص ،1 ج، المفسرون و التفسیر، الذهبى
 .20 ص ،9 ج ،القرآنیۀ الموسوعۀ، ابیاري ابراهیم

  (النوع الحادي و العشرون). 421 ص ،1 ج ،القرآن علوم فی البرهان، زرکشی بدرالدین .9
اي معانی و بیـان را از شـرایط کمـال اجتهـاد      عده توان تقسیم کرد: را به سه دسته میدر این مورد اصولیان  .10

اي دیگر معانی و بیان را از شرایط اجتهاد و  عده ؛اند ولی بدیع را حتی در شرایط کمال آن نیز نشمرده ،اند دانسته
ا هـم از شـرایط اجتهـاد    اي مانند شیخ حر عاملی حتی بـدیع ر  اما عده ؛اند بدیع را از شرایط کمال اجتهاد دانسته

 محمد؛ سـید 341 ص، الحائریۀ الفوائد بهبهـانى،  دوحی ؛419، ص الفوائد الطوسیۀ، عاملی شیخ حر :ر.ك( اند دانسته
  .)573و 572ص، الأصول  مفاتیح، مجاهد

 .2ص ، 1، ج الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، زمخشري محمودر.ك:  در دیباچۀ کشاف؛ زمخشريمانند  .11
 تفسیر فی المعانی روح، آلوسی محمودسید :ك.رهمچنین ؛ 52ص ، فی علم التفسیر التحبیر، سیوطی الدین جلال .12

 .7 و 6ص ،1ج، العظیم القرآن
  .7 ص ،1 ج ،همان، آلوسی محمودسید .13
  .348و  335 ص ،شناسی تفسیر روش، رجبی محمود .14
  .»تدبر در قرآن« مقالۀ ،پورفر نقی االله ولیر.ك:  .15
اللَّه النَّار لهَم فیها دار الخُْلدْ جزاء بمِا ذلک جزاء أعَداء « ۀکریمآیۀ  در قرآن کریم فقط در »فیها دار الخلد«تعبیر  .16

دوزخ بلکـه سـخن از    ،بهشت نیستدر آنجا سخن از ) به کار رفته است که 28: فصلت( »کانُوا بِآیاتنا یجحدونَ
 !است
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 .496 ص ،3 ج ،القرآن علوم فی البرهانزرکشی،  .17
 .198 ص ،4 ج ،التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف، زمخشري .18
  .47 ص ،25 ج ،التنویر و التحریر، ابن عاشور طاهرمحمد .19
 .389و  388 ص ،17 ج ،القرآن تفسیر فی المیزان، طباطبایی محمدحسینسید .20
در نقد شعر عربی ایـن امـر گـاه     کردند. یگر در شعر خود استفاده میشاعران عرب گاه از مضامین شعر یکد .21
شد. دانش بدیع ایـن مباحـث را در ذیـل عنـوان      هاي شعر نیز شمرده می بلکه از زیبایی ،تنها امري ناپسند نبود نه

هـاي پسـندیده از دیگـر     هاي ناپسندو سـرقت  در سرقات شعریه افزون بر سرقت .کند سرقِات شعریه واکاوي می
 شود. مانند حسن تخلص نیز بحث می ،هاي اختصاصی شعر آرایه

  .143ص، 4ج، ن حقائق غوامض التنزیلالکشاف ع، زمخشري محمودر.ك:  .22
 .235 ص ،البلاغیۀ الدراسات فی أثرها و الزمخشري تفسیر فی القرآنیۀ البلاغۀ، محمد ابوموسیر.ك:  .23
 .7 و 6ص ،1ج، روح المعانی، آلوسی محمودسید ؛52ص ، فی علم التفسیر التحبیر، سیوطی الدین جلال .24
  .143ص،  4ج، غوامض التنزیل الکشاف عن حقائق، زمخشري محمودر.ك:  .25
 .490ص ،التحبیر فی علم التفسیر، سیوطی الدین جلالر.ك:  .26
  .214ص، 4ج، علوم القرآنفی  الاتقانهمو،  .27
  .419ص ، الطوسیۀالفوائد ، عاملی شیخ حر .28
  .11و  10، ص 5، ج التمهید فی علوم القرآنمعرفت،  محمدهادي ر.ك:  .29
 .286ـ  284ص ، 3ر.ك: همان، ج  .30
گوید و نه از بدیع!  با این حال شگفت آنکه وي در شمارش علوم مورد نیاز مفسر نه از معانی و بیان سخن می .31

شناختی و اعجاز ادبی قرآن هم  در مبحث زیبایی .)60 ـ 51 ص، 1ج ، مفسران تفسیر و، معرفت محمدهادي .ك:ر(
 : همـو، .كرگویـد (  شناسی قرآن سـخن مـی   این علم در زیباییرسد تنها از تأثیر  هاي علم بدیع می وقتی به آرایه

  .)604ـ  593 ص، 5ج، التمهید فی علوم القرآن
 .313 و 312ص ، جواهر البلاغه، هاشمی احمدر.ك:  .32
 .84ـ  79ص  ،آیۀ التطهیر رؤیۀ مبتکرة، اشراقی الدین فاضل لنکرانی و شهابمحمدر.ك:  .33
 .211و  210، ص تابان مهر  ،طهرانی حسینر.ك: سیدمحمد .34
 .312ص ، جواهر البلاغه، هاشمی احمدر.ك:  .35
  .270 ص ،14 ج ،القرآن تفسیر فی المیزان  ،طباطبایی حسینر.ك: سیدمحمد .36
  .310ص ،همان، هاشمی : احمد.كر .37
  .96 ص ،19 ج ،طباطبایی، همان محمدحسینر.ك: سید .38
 روح و الجنان روض ،رازي ابوالفتوح .ك:ردر تفسیر خود نقل کرده است ( ابوالفتوح رازيرأي این مفسران را  .39

  .)336 ص ،13 ج ،تفسیرالقرآن فی الجنان
  .384 ص ،14 ج ،همان ،طباطبایی محمدحسینسید .40
  .168 ، ص13 ج همان،ر.ك:  .41
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  .323 ، ص10 جهمان، ر.ك:  .42
  .299ص ، 3، ج الاتقان فی علوم القرآن، سیوطی الدین جلال .43
  همان. ر.ك:  .44
 .313ص ،جواهر البلاغه، هاشمی احمد :.كر .45
  .287ص ، 4، ج شروح التلخیص خطیب قزوینی و دیگران، ر.ك:  .46
  .112ص، 17ج، المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی محمدحسینسید .47
  .177ص ، 2، ج مختصرتفتازانی،  سعدالدین .48
  .341و  340 ص ،9 ج ،همان،طباطبایی محمدحسینر.ك: سید .49
تکلـم یـا    زون بر این جایی را کـه در آن صـیغۀ  او اف .تري براي التفات ارائه کرده بود تعریف وسیع سکاکی .50

م روي ندهد هم التفات نامیده بود منتظره به کار برود و تغییري ها غیبت از همان نخست به صورت غیرخطاب ی
  ).289ص ، 3، ج تقان فی علوم القرآنالإ، سیوطیالدین  (ر.ك: جلال

  .7 ص ،13 ج ،همان، طباطبائی محمدحسینسید .51
  .همان .ك: ر .52
  .247، ص 2ج تفتازانی، همان،  الدینسعد.ك: ر .53
  .حمید برقعیسید  .54
؛ 268ص ، 7ج   ؛  91ص  4ج ؛ 437ص  2ج ؛ 122 ،43ص  1ج المیزان، ، طباطبایی محمدحسینسیدك: ر. .55
؛ 62ص ، 18؛ ج 381ص ، 16؛ ج 244ص 14ج ؛ 298 ،191 ،188 ،10 ص 12؛ 288 ،272 ،113، 20ص ، 8ج 
  .229 ،199 ،38ص  20ج ؛ 263 ،268ص ، 19ج 
  .277 ص ،8 جهمان  .56
 مع التکلم إلىـ   السابق السیاقـ   وحده التکلم من العدول من فیه وما »یؤْمنُونَ بِآیاتنا هم والَّذینَ: «قوله وأما« .57

: لهی قوأعن الجملۀ لهذه البیان من نوع هی التی التالیۀ والآیۀ الآیۀ هذه بین الاتصال إیجاد فیه النکتۀ أن فالظاهر الغیر
 الکلام ضمن فی المأخوذة النتیجۀ من المعترضۀ بمنزلۀـ  ء سیجی کماـ  التالیۀ الآیۀ فإن »یؤْمنُونَ بِآیاتنا هم والَّذینَ«

 إلى راجع تعالى وبینه موسى بین والمناجاة للمشافهۀ المتعرضۀ القطعۀ هذه سیاق عن خارج سیاق وسیاقها الجاري،
 هم والَّذینَ: «قوله إلى »یؤمنون بآیاتی هم والذین« فبتبدیل .الغیر مع المتکلم سیاق هو الذي السابق الأصلی السیاق
 السـیاقات  أعجب من فإنه فیه وتدبر ذلک فافهم لطیف بنحو السیاق فی بسابقتها التالیۀ الآیۀ یتصل »یؤْمنُونَ بِآیاتنا

  ).288و  277 ص ،8  ج ،همان( القرآنیۀ
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  نقش دانش اصول فقه
  طباطبائی در تفسیر قرآن از دیدگاه علامه

  حسن صادقی
  چكيده

از ديدگاه علامه طباطبايي دانش اصول فقه در تفسير قرآن و رسيدن به معنا و مراد خـداي  
  هاي قرآن كريم تأثير چشمگير و بسزايي دارد. متعال از واژگان و جمله

توصيفي ـ تحليلي نگارش يافته و هدف آن، ارائـه و تبيـين مـوارد و      اين نوشتار با روش
آفريني دانش اصول فقه در تفسير قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي است. در اين  ميزان نقش

پژوهش موارد و ميزان تأثير دانش اصول فقه در تفسير و نيز برخي از كاربردهاي عينـي و  
الاحكـام را از ديـدگاه ايشـان     ويژه در غير آيات بهعملي دانش اصول فقه در تفسير قرآن 

  كنيم. اختصار ذكر مي به
از ديدگاه علامه طباطبايي دانش اصول فقه در سه بخشِ مباني تفسير، قواعد تفسير، و منابع 

هاي يادشده، بيشترين تأثير مربوط به بخش قواعـد   آفرين است و از ميان بخش تفسير نقش
  تفسير است.

اصول فقه، تفسير قرآن، علامه طباطبايي، مباني تفسـير، قواعـد تفسـير، منـابع      ها: کليدواژه
  تفسير.

    

                                            
  تفسیر و علوم قرآنکارشناسی ارشد  sadegi114@gmail.com  

 23/1/91ـ پذیرش:  3/7/90دریافت: 
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  مقدمه
ازمند است و مباحث بسیاري از ایـن  یقرآن بدان ن ه مفسرکاست  یدانش اصول فقه از علوم

هاي قـرآن کـریم نقـش     منظومۀ معرفتی در رسیدن به مقصود خداي متعال از الفاظ و جمله
  ند.یآفر می

به آگاهی از دانش اصول فقه وابسته است تفسیر اجتهادي قرآن،  طباطبائی نظر علامهبه 
  شود. آیات قرآن کریم میبدفهمی  ، سببو آگاهی نداشتن یا پایبند نبودن به آن

 طباطبائی این مقاله درصدد تبیین نقش دانش اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه علامه
خواهـد گرفـت و برخـی از     یر پیقواعد و منابع تفسی، مبان ةن امر را در سه حوزیاست و ا

الاحکـام،   ویژه در غیر آیـات  بهرا، کاربردهاي عینی و عملی دانش اصول فقه در تفسیر قرآن 
اهتمـام  در کـانون  ر از منظر علامـه بزرگـوار چنـدان    ینشان خواهد داد. نقش اصول در تفس

شـان نکـات   یمربـوط بـه روش تفسـیر ا   نبوده و تنها در ضـمن برخـی از آثـار    پژوهشگران 
  1شود. اي یافت می پراکنده

دگاه ی ـن دیـی گـزارش و تب  يتحلیلی است و بـرا ـ توصیفی  ، روش تحقیق در این مسئله
  باشد. میمد نظر در شان یا يریل عمل تفسیتحل یزح و نیعلامه سخنان صر

ول فقـه قواعـد   اص«اند:  گفتهاز جمله است، ر شده کذ یف متنوعیتعار» اصول فقه«براي 
عملـی واقـع    ۀآلی است که ممکن است در کبراي استنتاج احکام کلی فرعی الهی یا وظیف ـ

منطق فقه است و چگونگی تفکر درسـت فقهـی را در اسـتنباط احکـام     ، اصول فقه 2».شود
  3.قدرت یافتن بر استنباط احکام شرعی است، آننخستینِ فایده و هدف رو،  ازاینآموزد.  می

اصـول فقـه در   رو،  اربرد دارد؛ ازایـن ک ـی دانـش اصـول در فهـم هـر متن ـ    بخش الفـاظ  
 یعرب یز متنیه قرآن نکد. از آنجا یآ میار کبر فهم متن است به  یه مبتنک یمختلف هاي دانش

ن دانش یا، شود میان یباشد و در دانش اصول قواعد محاوره عقلا ب میاست و به زبان عقلا 
کند  هم برخی از مبانی تفسیر قرآن را تبیین می. اصول فقه، یابد می یعیاربرد وسکر یدر تفس

  شناساند. سازد و هم برخی از منابع تفسیر را می و هم قواعد تفسیر قرآن را روشن می
، جـدا کـردن  ، روشـن سـاختن  ، بیان معناي به» فسر«گرفته شده و » فسر«تفسیر از ریشۀ 

رسد معناي  به نظر می 4مانند آن است.آشکار ساختن امر معقول و ، آشکار ساختن امر پنهان
  5گردد. بیان و روشن ساختن است و معناهاي دیگر به این معنا برمی، اصلی این واژه
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بیان معـانی آیـات قرآنـی و    ، تفسیر«: ندک میف ین تعریچن نیر را ایتفس طباطبائی علامه
  6».ستا هاي آنها کشف مقاصد و مدلول

نظـران   ان صـاحب ی ـچند مرحله شـمرده شـده م   يدارار یف علامه تفسیه در تعرکنیدر ا
از مراحـل   يشـف مـراد جـد   کو  یان مراد استعمالیب ه قطعاًکاز آنجا  یول 7،ستهاختلاف 

  رد.  کم یمزبور را لحاظ خواه ۀن نوشتار دو مرحلیما در ااست، ر یتفس

  طباطبائي . ضرورت آگاهي از اصول فقه در تفسير قرآن از ديدگاه علامه۲
ر باشـد  یانگر ضرورت اصول فقه در تفس ـیه بکم ینیب میعبارت صریحی ن المیزانر چند دهر
ر قـرآن اسـت.   ین دانش در تفسیگر ضرورت ابیانر یفراوان ایشان از آن در تفس ةاستفاد یول

و در مـوارد   انـد  در موارد فراوانی قواعد اصول فقه را مبناي تفسـیر قـرار داده  آشکارا ایشان 
از قواعـد اصـول   ، صریحاً برداشت خود را از آیه بر اصول فقه مبتنی کننـد آنکه  متعددي بی
  ده نخواهد بود.یبا دانش اصول فقه پوششخص آشنا ن امر بر یاند و ا دهکرفقه استفاده 

  طباطبائي . موارد تأثير دانش اصول فقه در تفسير از ديدگاه علامه۳
مـا در  ، قواعد و منابع تفسیر تـأثیر دارد.  مبانی علامه دانش اصول فقه در سه بخشِدر باور 

نقـش اصـول در   ، ر داردیدر تفس ـتـري   ر روشـن یه تـأث کن دانش یاز ا یادامه با لحاظ مباحث
  رد.کیم ان خواهیمزبور ب ةر را در سه حوزیتفس

  . تنقيح مباني تفسير۱-۳
موجودیـت  ، گیـري درخصـوص آنهـا    اصول بنیادینی است که هر نوع موضـع ، مبانی تفسیر

، از قبیـل اعجـاز قـرآن و ابعـاد آن     یدهـد. مبـاحث   ا قواعد آن را تحت تأثیر قرار مییتفسیر 
از مبـانی تفسـیر   ، امکان دستیابی به مراد خداونـد و زبـان قـرآن   ، مصونیت قرآن از تحریف

ها سرچشمه  ها و نیست قواعد تفسیر از یک سلسله هست، تر به تعبیر دقیق 8آیند. شمار می به
اصول بنیـادین غیرهنجـاري   ، مبانی تفسیر. بنابراین، نامند گیرد که آنها را مبانی تفسیر می می

کنندة آیات و ماهیت فهم و تفسیر قرآن و فسیرفهم و ت، آن ةپدیدآورند، مربوط به متن قرآن
  9باشد. طور مستقیم یا باواسطه در نحوة تفسیر آیات مؤثر می ست که بها حقیقت معنا

، شود. مبانی صـدوري  به مبانی صدوري و مبانی دلالی تقسیم می 10تقسیممبانی در یک 
وحیـانی بـودن الفـاظ و    ، مانند اعجـاز قـرآن  ، کنند خداوند را ثابت می يصدور قرآن از سو

افت و ابلاغ قرآن. مبانی دلالی اموري هستند کـه عمـل   یدر در معانی قرآن و عصمت پیامبر
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مانند نیاز به تفسیر و امکان فهم ، کنند سیر را آماده میگیرد و روش تف تفسیر با آنها شکل می
  11و تفسیر قرآن.

لام و ک ـگر مانند ید هاي شود و در دانش مین یمبانی صدوري در دانش اصول فقه بررس
بحث محور از مبانی دلالی در اصول فقه  یبرخ یولآید.  به میان میعلوم قرآن از آنها بحث 

روشـمندي  «، »امکـان و جـواز تفسـیر   «مبانی متعددي ماننـد   از دیدگاه علامهگیرد.  قرار می
تعـین معنـایی   «و » هـاي قـرآن   بخشـی گـزاره   معرفـت «، »هاي قرآن معناداري گزاره«، »تفسیر
نـزول قـرآن   « یمبانکه استفاده است؛ ولی از آنجا  از دانش اصول فقه قابل »هاي قرآن گزاره

 ـااز تنهـا  ی شده اسـت،  در اصول بررس ادیز به صراحت و نسبتاً» به زبان عرف عام عقلا ن ی
  آن به چند مبناي دیگر اشاره خواهیم کرد. مبنا بحث و در ضمنِ

  نزول قرآن به زبان عرف عام عقلا. 1-1-3
منظور از نزول قرآن به زبان عرف عام عقلا آن است که خـداي متعـال در قـرآن کـریم بـا      

ته قرآن به این روش بسنده نکـرده  روش معمولی و متعارف میان عقلا سخن گفته است. الب
اسـت کـه از    یداراي روش خاص ـ، و در عین استفاده از روش عام عقـلا در سـخن گفـتن   

، اشـتمال بـر   ذو مراتـب بـودن  ، ذو اضلاع بودن، همچون آمیختگی موضوعات یهای ویژگی
  12.استبرخوردار   و جاودانه یعرفی و جهانمعارف فرا

مگر در جـایی  ، عام عقلایی استرآن کریم، روش اند که روش ق دانشمندان اصول برآن
انـد.   به این امـر تصـریح کـرده    13»حجیت ظواهر قرآن«که خلاف آن ثابت شود و در بحث 

 طباطبـائی  گونه که علامـه  همان 14؛است» حجیت ظواهر قرآن«مشهور بین دانشمندان اصول 
ست که خداي متعـال  ا عقلا ةسیر، یکی از دلایل مهم حجت ظواهر 15نیز بدان عقیده دارند.

مطابق روش عقلا قرآن را نازل کرده است. سیرة قطعـی عقلایـی در بیـان مـراد اعتمـاد بـه       
ظواهر است و خداوند متعال این بنا را امضا کرده و در خطاباتش به آن عمل نموده اسـت؛  

کرد. از بیان و عمل نکـردن بـه روش    آن را بیان می، داشت یزیرا اگر روش خاص و متفاوت
تـوان از   می، بنابراین 16شود که روش خداوند متعال همان روش عقلا است. گر روشن میدی

  ظواهر کتاب به مقصود خداي متعال پی برد.
از دهـد و   مـی ظاهر آیات را مبنـاي تفسـیر قـرار    ، با توجه به همین مبنا طباطبائی علامه
بـراي  . جز در موردي که دلیل قطعی بر خلاف ظاهر باشـد  17برد؛ میفراوانی بهرة ظاهر آیه 

که ظاهر آیه  )30: ق(»یوم نقَوُلُ لجهنَّم هلِ امتلَأَْت و تقَوُلُ هلْ منْ مزِید« ۀدر تفسیر آی، مثال
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و در  کنـد  مـی مخاطَب سخن و نیز جواب دهنده را جهنم بیان ، خطاب به خود جهنم است
ایـن  «: سدینو مین یچن 18اند، هدانست» خازنان جهنم«و پاسخ دهنده را  ه مخاطبک یسانکنقد 

  19.»شود جز با دلیل حمل نمیخلاف ظاهر بر، سخنو ، خلاف ظاهر است، سخن

  . شناسايي قواعد تفسير۲-۳
است کـه مفسـر بایـد بـر طبـق آنهـا بـه تفسـیر قـرآن           کلی یقواعد تفسیر مجموعه ضوابط

ي براي فهم متن ارائه شـده اسـت کـه در فهـم     بسیارواعد ق، در دانش اصول فقه 20بپردازد.
تـوان بـه دو قسـم کلـی      قرآن نیز همچون هر متن دیگر کاربرد دارند. قواعد تفسـیر را مـی  

. قواعد شناخت مراد 2هاي قرآن کریم؛  .قواعد شناخت معناي واژگان و جمله1: دکرتقسیم 
  هاي قرآن کریم. از واژگان و جملهخداي متعال 

  هاي قرآن کریم قواعد شناخت معناي واژگان و جمله .1-2-3
آنچـه از لفـظ در مقـام     یعن ـ؛ یمراد و مدلول استعمالی است، در این بخش» معنا«منظور از 
تـرین   مهـم ، در این قسمت 21ا نه.یاراده شده باشد  جد طور بهچه ، اراده شده است استعمال

 طباطبـائی  قرآن کریم از دیدگاه علامههاي  قواعد مرتبط با مدلول استعمالی واژگان و جمله
  شود. ذکر می

  . معناي هیئت إفرادي و جمله1-1-2-3
  معناي هیئت إفرادي .الف

آن مدلولی اسـت کـه ترکیـب خـاص کلمـه آن را       يهیئت یک کلمه و معنا، هیئت افرادي
 معنـاي  بـه » م-ل-ع«از حـروف  » معلـوم «و » عـالم « هـاي  واژه، مثـال  يبـرا  22.کند می اقتضا

و » داراي دانـش «معنـاي   بـه ، شـده هـاي یاد  ترکیب این حروف به صورت است و» نستندا«
بحث از مشـتق اسـت کـه     23،هیئت إفرادي کلمهدربارة ترین بحث  است. مهم» دانسته شده«

  کنیم. اختصار آن را طرح می به
، مشتق در دانش اصول فقه با اصطلاح دانش صرف تفاوت دارد. مشتق در دانش صرف

کـه از لفـظ   » علـیم «و » معلـوم «، »عالم«مانند ، که از لفظ دیگر گرفته شده باشدلفظی است 
و شـود  مشتق در دانش اصول فقه اسمی است که بر ذات حمـل   24گرفته شده است.» علم«

اسم آلت و شبیه ایـن امـور از   ، اسم مکان، اسم مفعول، مانند اسم فاعل؛ از آن حکایت کند
  25مانند زوج و زوجه.، شوند جوامد که بر ذات حمل می
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نسـبت بـه   (دانشمندان اصول در حقیقی بودن اطلاق مشتق بر ذات به لحاظ حال تلبس 
اتفـاق نظـر   ، گذشته باشد یا حال یا آینده) و بر ذاتی که بالفعل به مبدأ تلـبس داشـته باشـد   

کـه  ـ دارند. همچنین در مجازي بودن اطلاق مشتق بر ذات به لحاظ حـال نسـبت و اسـناد     
مجتهـد   بـر شخصـی کـه بعـداً    » مجتهد«مانند اطلاق ، پیش از تلبسـ،  حال نطق است غالباً

  اتفاق دارند.  ، خواهد شد
اطلاق مشتق بر ذاتی است که مبدأ از آن زایل شـده  ، صورتی که مورد بحث استیگانه 

اکنون قاضـی نیسـت.    بر شخصی که در گذشته قاضی بود و هم» قاضی«مانند اطلاق ، است
نیز  طباطبائی علامه 26.ور بین دانشمندان اصول آن است که چنین اطلاقی مجازي استمشه

    27همین اعتقاد را دارند.
بـه   ياربرد مجـاز ک ـبودن آن اسـت و   یقیحقه اصل در استعمال، کی است از آنجا گفتن

  معناي حقیقی است. اربرد آنک، اصل در مشتق نیز، از داردینه نیقر
 ۀاز جملـه ذیـل آی ـ  اند،  ، از قاعدة یاد شده بهره گرفتهمتعددي در موارد طباطبائی علامه

» نَّمهإِنَّ جیطۀٌَوحَرِینَ لمممکن است از آیه فهمیده شـود کـه   «: فرمایند می )49: توبه(» باِلکْاَف
بهشـت  ، روایات براساسمؤید این استدلال آن است که  28».نه استقبالی، فعلی است، احاطه

  29موجود است.اکنون  و جهنم هم
از  یبرخ ـ مشتق است کـه در اصـول ثابـت شـده اسـت.      ةهمان قاعد، مبناي این تفسیر

    30.اند هردکح یتصرشود،  میان یه در اصو ل بکمشتق  ير بر معناین تفسیا يمفسران به ابتنا

  معناي هیئت جملهب. 
اي کـه   نـه گو بـه ؛ لمه استوار استکش از دو یا بیهئیت جمله هیئتی است که به مجموعِ دو 

مجموع آنها داراي مدلولی است که این مدلول براي مفردات آنها در حال جداگانـه وجـود   
بر نسبت زدن به زیـد(قیام صـدوري زدن بـه زیـد)     » زید ضارب« ۀجملبراي مثال،  31.ندارد

  شود. تک این دو کلمه فهمیده نمی اي که این معنا از تک گونه به، کند دلالت می
 ي. جملـه اخبـاري. بـرا   2 ؛. جملـه انشـایی  1: شـود  تقسیم مـی دسته به دو  32جمله تامه

امر و نهی جزء هیئت  م.ینک یبسنده م ییانشا ۀئت جملیه ير معناکت اختصار تنها به ذیرعا
بحـث قـرار گرفتـه    حـور  هاي انشایی مهمی است که مدلول آن در دانش اصول فقه م تئهی

اي است که بر طلب و برانگیختن دلالـت   صیغه هر، ت امر در این بحثئاست. منظور از هی
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اي  هر صیغه، منظور از هیئت نهی 33مضارع مقرون به لام امر.، و از قبیل صیغۀ افعل، کند می
  34».ایاك ان تفعل«، و »لاتفعل«مانند ، است که بر طلب ترك فعل دلالت کند

وجوب و ظاهر  حقیقت در، امر بدون هیچ قرینه ۀصیغ، به نظر مشهور دانشمندان اصول
و صیغۀ نهی حقیقت در حرمت است و در صورت نبود قرینه بر کراهـت یـا    35در آن است

  36کند. بر حرمت دلالت می، ارشاد
ذینَ آمنـُوا     « ۀنیز به این دیدگاه اعتقاد دارند. ایشان در ذیل آی طباطبائی علامه ا الَّـ یـا أَیهـ

با توجه به اینکه خطاب به مؤمنان اسـت  «... : فرمایند می )208: بقره(» ادخلُوُا فی السلْمِ کاَفَّۀً
یک از اجزاي آن ، این امر متعلق به مجموع و هراند و آنان همگی به دخول در سلْم امر شده

[دخول در سلم] بر هر مؤمنی واجب است و نیز بر همه واجب است کـه در   است. پس آن
  37.»لیم کنند...تس اختلاف نکنند و امر را به خدا و رسولش، آن

: انعـام (» یبلغَُ أَشـُده  یلا تقَرْبَوا مالَ الْیتیمِ إِلَّا باِلَّتی هی أَحسنُ حتَّو« ۀهمچنین در ذیل آی
پس خوردن . نهی از نزدیک شدن به مال یتیم براي دلالت بر تعمیم است«: فرمایند می )152

این نهی امتداد دارد و حرمت تداوم دارد تـا   شود و کار بردن آن تصور میه مال یتیم و نیز ب
  38».رشد برسد ۀآنکه یتیم به مرحل

  . معناي التزامی واژه و جمله2-1-2-3
آنچـه بـر آن   هرگاه لفظ بر تمام تضمنی و التزامی است. ، مطابقی واژه داراي سه نوع دلالت

ماننـد  ، اسـت ی مطـابق شود و چنین مدلولی  دلالت مطابقی نامیده می، وضع شده دلالت کند
لفـظ بـر بخشـی از معنـاي      دلالـت دلالـت تضـمنی   معناي کتاب که لفظ کتاب بر آن کنـد.  

ماننـد معنـاي بـرگ    ؛ شـود  مدلول تضـمنی نامیـده مـی   و چنین مدلولی  آن استله  موضوع
خـارج از  معنـایی  تنهایی که لفظ کتاب بر آن دلالت کند. هرگاه لفـظ بـر    تنهایی یا جلد به به

شود و چنین  دلالت التزامی گفته می، آن باشد ۀلازم که ، درحالیدلالت کندله  معناي موضوع
  39مانند معناي قلم که لفظ دوات بر آن دلالت کند.؛ شود التزامی نامیده میمدلولی 

گـاهی جملـه نیـز    ، انـد  که گاهی مفردات داراي دلالت و مدلول مطابقی و التزامـی  چنان
بـه  «: گوید استادي به شاگردان خود می، مثالاست. براي  داراي این دو نوع دلالت و مدلول

مدلول مطابقی جمله روشن اسـت.  ». دهم فلان جایزه را می، ندکهر کسی این مسئله را حل 
جـایزه بـه او تعلـق    ، هـر کسـی ایـن مسـئله را حـل نکنـد      «مدلول التزامی آن این است که 

  ».گیرد نمی



۴۲  ۱۳۹۰، پاييز و زمستان ۸شناخت، سال چهارم، شماره دوم، پياپي  قرآن  

شود و این قاعـده در آیـات    ر از واژگان میبیشت ةموجب استفاد، توجه به مدلول التزامی
لـوازم  ، زیرا خداي متعال که به لوازم سخن آگاهی کامل دارد؛ قرآن کریم تأثیر فراوانی دارد
بیشـتر از آیـات    ةموجـب اسـتفاد  ، توجه مفسر به این لوازم، رو را در نظر داشته است. ازاین

هاي مطـابقی   باشد و تنها به مدلولتوجه  شود. هرگاه مفسر به لوازم سخن بی قرآن کریم می
لازم است هر مفسـري بـه   ، شود. بنابراین از بسیاري از معارف قرآنی محروم می، بسنده کند

، هاي آیات توجه کند. با توجه به اهمیت این قاعده در اصول فقه و تفسیر قرآن انواع مدلول
، زمـان ، لقب، عدد، حصر، غایت، وصف، هاي شرط ها (مفهوم معانی التزامی واژگان و جمله

مکان) مورد بحث قرار گرفته است که از میان آنها تنها به دو معنـا (مفهـوم شـرط و لقـب)     
، اسـت و مفهـوم لقـب   پذیرفتـه  پردازیم. مفهوم شرط از دیدگاه بیشتر دانشمندان اصـول   می

  مورد انکار بیشتر دانشمندان.

  مفهوم شرط .الف
معنایی که لفظ بـر آن  : و منظور از آن عبارت است ازمفهوم در اینجا در مقابل منطوق است 

منظـور از   40».ما دل علیه اللفظ لا فی محـل النطـق  «، آنکه در محل نطق باشد یب، دلالت کند
فیـه فهمیـده    دلالت لفظ بر معنایی است که به واسطۀ معنـاي مسـتعمل  ، »لا فی محل النطق«

اگر زید پیش تـو  ؛ ان جائک زید فاکرمه« ۀفیه در جمل معناي مستعملنمونه، براي  41.شود می
شود بـراي   لزوم اکرام زید در صورت آمدن است. این معنا واسطه می، »به او اکرام کن، آمد

بـه  ، رو ازایـن ». عدم لزوم اکرام زید در صورت نیامدن«: یک معناي دیگر که عبارت است از
که بین بالمعنی الاخص  42مدلول التزامی سخن: نظر برخی از بزرگان مفهوم عبارت است از

  43باشد.
 اي هجمل ـ، شـود  نامیده مـی » قضیۀ شرطیه«، اصطلاح دانشمندان منطق جملۀ شرطیه که به

اذا طلعـت  «ماننـد  ، به وجود یا عدم وجود نسبت بین دو قضیه حکم شـود ، است که در آن
ن لـیس اذا کـا  «یـا  ، »پس روز موجود است، الشمس فالنهار موجود؛ اگر خورشید طلوع کند

  ».  مورد اعتماد باشد، الانسان نماما کان امینا؛ چنین نیست که اگر انسان سخن چین باشد
منظور از مفهوم داشتن جمله شرطیه این است که جمله شرطیه بـر منتفـی شـدن سـنخ     

اگر دوستت به تـو نیکـی   « ۀحکم جزا هنگام منتفی شدن شرط دلالت کند مثلاً مفهوم جمل
لازم نیست تـو بـه   ، اگر دوستت به تو نیکی نکرد«این است که  »کنتو هم به او نیکی ، کرد

  ».او نیکی کنی
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مشهور بین دانشمندان اصول جمله شرطیه بر مفهوم (منتفی شدن سـنخ حکـم    برحسب
   44کند. شرط) دلالت می يجزا هنگام انتفا

  کـریم در نظـر داشـته اسـت. بـراي     نیز مفهوم شرط را در تفسیر قـرآن   طباطبائی علامه
ــالم  ــ، ث ــان در آی ــدگاه ایش  ــ « ۀدی ــتُم إِلَ ُــوا إذِا قم ــذینَ آمنُ ــا الَّ هــا أَی ــلوُا یی ْــلاةِ فاَغس الص  

 ـ امسحوا برِؤُُسکُم والمْرافقِ و یوجوهکُم وأَیدیکُم إِلَ ینِ.  یأرَجلکَـُم إِلَ د  ..الکَْعبـ   أَو جـاء أَحـ
سلام أَو طنَ الْغائم نکُْمباًمیداً طَیعوا صممفَتَی وا ماءِتَجد فلََم النِّساء این است  )6ـ5: مائده( تُم

 که عبارت»  طنَ الْغـائ » أَو«کنـد و   قسـم مسـتقل دیگـري را بیـان مـی     » أَو جاء أَحد منکُْم مـ
قبلی است و تقدیر آن به این  ۀحکم جمل، تردید است و حکم این جمله در عطف معناي به

لـم تجـدوا مـاء    الصلاة وکـان جـاء أحـد مـنکم مـن الغـائط و       یإذا قمتم إل«: صورت است
  : فرمایند سپس می». فتیمموا

اعادة تیمم یا وضو بـراي  ، مفهوم شرط براساسبعید نیست از این بیان استفاده شود که «
و ، واجب نیسـت ، داشته باشدحدث اصغر نقض نشده باشد و طهارت ا کسی که طهارتش ب

کـه   یطهارت بر کس ـواجب نبودن دارد بر دلالت که شود  تأیید می 45یروایاتبا این استفاده 
  46».قبلاً آن را داشته است

  ب.مفهوم لقب
ولـی در دانـش اصـول     47،لقب در عرف به معناي نامی است که بر مدح یا ذم دلالـت کنـد  

خبر و... ، مبتدا، مفعول، شامل فاعل، رو ازاین 48مقصود از لقب هرگونه تعبیر از چیزي است.
و لقـب ماننـد   » عمیـر  ابن ابی«و » ابوذر«کنیه مانند ، »زید«همچنین اسم مانند  49شود. و... می

بنابر مشهور بین دانشمندان اصول لقب مفهوم ندارد و بر منتفی  50گیرد. را دربرمی» سکونی«
  51کند. دلالت نمی، شود شدن سنخ حکم از چیزي که لقب شامل آن نمی

و  و« ۀبا در نظر گرفتن این مبنا در ذیل آی طباطبائی علامه یسئلَوُنَک عنِ المْحیضِ قلُْ هـ
ثُ     یطْهرْنَ یلا تقَرْبَوهنَّ حتَّوا النِّساء فی المْحیضِ وفاَعتزَِلُ يأذَ نْ حیـ فَإذِا تَطَهرْنَ فـَأْتوُهنَّ مـ

  : فرمایند می )222: بقره( »  أَمرکَُم اللَّه
ولـی  اند،  با زنان از پشت استدلال کردهبه این آیه بر حرمت نزدیکی ، برخی از مفسران«

زیرا اگـر سـخن آنهـا مبتنـی بـر مفهـوم سـخن خـداي متعـال          ؛ هاست ترین استدلال سست
  52».قطعی است...، است که عدم حجیت آن این مفهوم از نوع مفهوم لقب ،باشد» فأَْتوُهنَّ«
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ایـن اسـت کـه    ، کنـد  توضیح استدلال برخـی از مفسـران کـه مرحـوم علامـه نقـل مـی       
این است که نزدیکی بـا زنـان    کند و مفهوم آن به نزدیکی با زنان از جلو امر می...» فأَْتوُهنَّ«

تنهـا بـه نزدیکـی از جلـو     » فـَأْتوُهنَّ «از پشت حرام است. اشکال این استدلال این است که 
  دلالت ندارد.، اینکه نزدیکی از پشت حرام است یا نهبر و  کند می 53امر

  . مدلول سیاقی 3-1-2-3
لفظ یا معنـاي  ، مدلول سیاقی سخن است. مدلول سیاقی سخن، قسم دیگر از معناي التزامی

ولی جمله با دلالـت  ، در کلام ذکر نشده است مفرد و لفظ یا معناي مرکبی است که صریحاً
ولـی لـزوم آن از   ، است که لازمۀ کلام است اي هکند و نیز مفاد جمل میالتزامی بر آن دلالت 

هـا کـه منطـوق و     اخص. به این گونـه مـدلول   معناي بهاعم است نه  معناي بهقبیل لزوم بین 
  55شود. مدلول سیاقی گفته می، آید و از سیاق کلام به دست می 54مفهوم سخن نیست

مـدلول  ؛ مـدلول تنبیهـی  ؛ ییمدلول اقتضـا : شود میبندي  دستهمدلول سیاقی به سه قسم 
  اشاري.  

  ی ی. مدلول اقتضاالف
رو  ولـی ازآن ، لفظی براي آن ذکر نکرده، معنایی که گوینده: مدلول اقتضایی عبارت است از

آن معنـا مقصـود گوینـده    ، که صدق سخن یا صحت عقلی یا شرعی کلام در گرو آن است
  56رود. می شمار به

در ذیـل آیـات   داشته اسـت. بـراي مثـال،    در تفسیر به این قاعده توجه  طباطبائی علامه
ک فـَانظرُْ     يفلَمَا بلغََ معه السعی قاَلَ یا بنَی إِنِّی أرَ فَبشَّرْناَه بِغلُاَمٍ حلیمٍ« ی أذَبْحـ فی المْناَمِ أَنِّـ

 )102ـ ـ101: صافاّت(» جدِنی إِن شاَء اللَّه منَ الصابرِِینَافْعلْ ما تؤُْمرُ ستَ قاَلَ یا أبَت يماذاَ ترََ
اسـت و بـر محـذوفی دلالـت دارد و      57...] فصـیحه فلَمَا بلغََ[ ۀفاء در اول آی«: فرموده است

  58».فلما ولد له و نشأ و بلغ معه السعی«: تقدیر این است
بیـان بشـارت غـلام حلـیم     توضیح آن این است که با توجه به اینکه قرآن کریم بعـد از  

روشـن  ، کنـد  رسیدن فرزند او را به جایگاه سـعی و بلـوغ بیـان مـی    ، براي حضرت ابراهیم
موضوع تولدّ یافتن و رشد یافتن او نیز مقصود قرآن کریم ، شود که در بین این دو سخن می

  بدان وابسته است...» فلَمَا بلغََ معه السعی«بوده است و صحت عقلی 
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  مدلول تنبیهی ب.
لفظی براي آن ذکر نکرده و صدق سـخن  ، معنایی که گوینده: مدلول تنبیهی عبارت است از

دهد گوینـده معنـایی را کـه     یا صحت آن در گرو آن معنا نیست؛ ولی سیاق سخن نشان می
هنگامی ، اراده کرده است یا اراده نکردن آن لازمه بعید است. براي مثال، لازمۀ سخن اوست

نمـازت  «: گویـد  می، کسی که از شک در رکعات نماز دو رکعتی پرسیدههد در پاسخ که مجت
   59سخن او دلالت تنبیه دارد بر اینکه شک یاد شده موجب بطلان نماز است.، »را اعاده کن

إِنَّمـا  « ۀبـراي مثـال در ذیـل آی ـ   اند.  داشتهدر تفسیر به این قاعده توجه  طباطبائی علامه
ونَ    ییسمعونَ و المْوت یستَجِیب الَّذینَ ه یرْجعـ پـس از بیـان    )36: انعـام (» یبعثُهم اللَّه ثُم إِلَیـ

هسـتند   یمشـرکان و کـافران  ، ند و مراد از مردگانا مؤمنان، شنوند یکه م یکه مراد از کساناین
 يزود ه بـه ک ـاین است بر یدر این آیه دلالت: «فرموده است، گردانند يکه از اجابت دعوت رو

کنـد و دعـوتش را در آخـرت بـه آنـان       یخداوند حق را بـه کـافران و مشـرکان تفهـیم م ـ    
  60».شنواند؛ همچنان که در دنیا به مؤمنان تفهیم کرده و شنوانده است یم

از نوع دلالت تنبیـه کـلام   ، شود که این دلالت یمعلوم م، با توجه به تعریف دلالت تنبیه
خـدا  «ایـن معنـا باشـد وجـود دارد و نـه صـحت        يکه دارا یلفظاست؛ زیرا در این آیه نه 

است  يا با این جمله قرینههمراه بلکه ؛ توقف دارد یچنین معنای بر» کند یمردگان را زنده م
إِنَّمـا  « ۀمتعال این معنا را نیز اراده کرده است و آن جمله صـدر آی ـ  يکند خدا یکه دلالت م

  61است. »یستَجِیب الَّذینَ یسمعونَ

  مدلول اشاري ج.
مدلول اشاري عبارت است از: معنایی که لازمۀ مدلول سخن است و آن لازمه به حسب عـرف و  

بـین باشـد.    معناي اعم یـا لـزوم غیـر    با قصد استعمالی قصد نشده و لزومش از قبیل لزوم بین به
   62و کلام.مدلول اشاري گاه از لوازم معناي یک کلام است و گاهی از لوازم معناي د

 »وحملـُه وفصـالهُ ثَلاثـُونَ شـَهراً    « ۀبا توجه به این موضوع در ذیـل آی ـ  طباطبائی علامه
اخـذ   -که شش ماه اسـت -کمترین مدت حمل را ، در این سخن«: فرمایند می )15: احقاف(

خـداي  ، مـدت شـیر دادن اسـت   ، کرده است و دو سال که تا تمام شدن سی ماه باقی است
ی   و«و  )233: هبقـر (»والوْالدات یرْضعنَ أَولادهنَّ حولَینِ کاملَینِ«: فرماید میمتعال  فصـالهُ فـ
  63».)14: لقمان( »عامینِ
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گرفته شده است کـه روایـات متـواتر بـر آن دلالـت       این نکته از سخن حضرت علی
  64دارد.

  . معناي کلی واژه4-1-2-3
مشهور بین  65کنند. کلی هستند که بر افراد گوناگون صدق میبرخی از واژگان داراي معناي 

ها و واژگـان خاصـی بـراي عـام وجـود       دانشمندان اصول آن است که در زبان عربی صیغه
 ـ اي ههرگاه لفظ و صیغ، قول مشهور براساس 66دارد. کـار رود کـه نسـبت بـه آن ادعـاي      ه ب

کند و حمل بر  آن دلالت میحقیقت در عموم است و بدون هیچ قرینه بر ، عموم شده است
. 2. کـل؛ّ  1: ند ازا عبارت، کنند نیازمند قرینه است. واژگانی که بر عموم دلالت می، خصوص

 . جمع معرفّ به لام جنسیت؛6. نکره در سیاق نهی؛ 5. نکره در سیاق نفی؛ 4. أي؛ 3جمیع؛ 
  کنیم. اشاره میجمع مضاف. براي رعایت اختصار در اینجا تنها به دو مورد از آنها  .7

، عنوان آن جمـع  کند که جمعِ داراي الف و لام جنس بر عموم چیزهایی دلالت میالف. 
نیز بر عموم لفظی کـه بعـد از آن قـرار    » کلّ«لفظ ب.  67؛صلاحیت انطباق بر آن داشته باشد

» کـلّ انسـان  «کنـد و   بر هر عالمی صدق می» العلماء« ةواژ، براي مثال 68کند. دلالت می، دارد
 کند. علامـه  دلالت می، صلاحیت انطباق بر آن داشته باشد» انسان«بر تمام چیزهایی که لفظ 

  :فرمایند می )31: بقره(» وعلَّم آدم الأَْسماء کلَُّها« ۀدر ذیل آی طباطبائی
، انـد  آنچـه تصـریح کـرده    براساسو است  جمع داراي الف و لام، در این آیه» الاسماء«

، منظـور از الاسـماء  ، تأکید شده است. بنـابراین » کلَُّها«با ، کند. افزون بر آن عموم را افاده می
  69»هر اسمی است که بر مسمی واقع شود.

  . معناي مطلق واژه و جمله5-1-2-3
ا و در فقه و اصول نیز به همین معن 70ارسال و شمول است معناي بهمطلق در لغت از اطلاق 

معنایی است که بر افراد و مصادیق گوناگون صدق ، طلقمنظور از معناي مرو،  ازاین 71است.
چـه دختـر و   ، کنـد  بر هر فرد از فرزندان دلالت می» فرزند«معناي کلمۀ ، براي مثال. کند می

ل کش ـ یاطـلاق هنگـام   نیهمچن ـ 72ر شده است؛کذ ییها ان مطلق و عام تفاوتیچه پسر. م
ر آنهـا  ک ـرعایـت اختصـار از ذ   ايه بـر ک ـ 73آن وجود داشته باشد يبرا یه مقدماتکرد یگ یم

  م. ینک ینظر م صرف
  .پردازیم کند، به بیان جداگانۀ هریک می با توجه به اینکه اطلاق در مفرد و جمله صدق می
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  اطلاق مفردالف. 
گونـه کـه    همـان  74،کننـد  ند و بر امر شایع در جنس خود دلالت میا ، مطلقبرخی از واژگان

که بـر همـۀ افـراد از جـنس انسـان      » انسان«نند کلمۀ ما 75؛کلی بر مصادیق خود انطباق دارد
  کند.  دلالت می
لـَیس لـَه   «در ذیل اند. براي مثال،  بسیار بهره بردهدر تفسیر از این قاعده  طباطبائی علامه

َلدفرمایند می )176: نساء( »و:  
  76».کند آنچه که اطلاق ولد آن را افاده می ، براساساعم از مرد و زن است، ولد ظاهر«

  اطلاق جمله ب.
و بر مصادیق گونـاگون   77باشدمطلق جمله نیز ممکن است ، افزون بر وجود اطلاق در مفرد

نْ   « ۀدر ذیل آی طباطبائی علامه صدق کند. ذیقکَُم مـ ومنْ آیاته أَنْ یرْسلَ الرِّیاح مبشِّرات ولیـ
.هتمحدادن انواع نعمتی اسـت  ، رحمت ]چشاندن[مراد از اذاقه «: فرمایند می )46: روم( ...»ر

صـاف کـردن   ، هـا  دفع عفونت، مانند بارور ساختن درختان؛ شود یمکه با وزیدن باد حاصل 
  78».شود هوا و مانند آن از چیزهایی که اطلاق جمله شامل آن می

  . عدم تعدد معناي واژه در یک کاربرد6-1-2-3
معـانی  ، دانشمندان اصول این سؤال مطرح است که آیا ممکن است لفظ در یک کاربرد میان

توان در یک کـاربرد بـیش از    می، گوناگونی به صورت مستقل داشته باشد؟ به عبارت دیگر
کـرد و لفـظ را در همـۀ آنهـا      79طور مستقل و جداگانه اراده یک معنا (حقیقی یا مجازي) به

طـور   چنـدین معنـا را بـه   » عـین «ماننـد آنکـه از لفـظ    ؛ کار برده طور مستقل و جداگانه ب به
  کار بریم؟ه جداگانه اراده کنیم و این لفظ را براي همۀ آنها ب

. مشـهور بـین دانشـمندان    1انـد:   هدانشمندان اصول در ایـن بـاره سـه دیـدگاه ارائـه داد     
ا عقـلاً و عرفـاً   ل یک لفظ در بیش از یک معن ـآن است که استعماویژه متأخران،  به 80،اصول

 82ممتنع اسـت.  ولی عرفاً، ممکنوم آن است که چنین استعمالی عقلاً قول د 81امکان ندارد.
له در سـخنان  ئممکن اسـت و ایـن مس ـ   و عرفاً قول سوم آن است که چنین استعمالی عقلاً

ران معاصر عقیـده  االله جوادي آملی از مفس حضرت آیت 83شاعران و بلیغان واقع شده است.
دربـارة اراده و  ، که اگر دلایل امتناع استعمال لفـظ در بـیش از یـک معنـا تمـام باشـد      دارند 

   84لکن در مورد خداي متعال تمام نیست.، هاي عادي است کاربردهاي انسان
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نظر با دیدگاه اول به امتناع استعمال لفظ در بیش از یک معنـا در   هم طباطبائی اما علامه
و دارنـد  شان این مبنا را در تفسـیر آیـات در نظـر    یا 85کنند. کتاب اصول خویش تصریح می

کنند که استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازم نیاید. البته ایشان با  آیات را طوري تفسیر می
از مفسران از قبیل استعمال لفظ  یموارد زیادي را که برخ، اخذ مفهوم کلی و جامع از آیات

  دهند.  له قرار نمیدر این مقو، شمارند در بیش از یک معنا می

  . سیاق 7-1-2-3
ن داخلـی  یتوجه بـه قـرا  ، هاي مهم کشف معناي واژه از میان معانی گوناگون آن یکی از راه

از ، رو شود. ازایـن  نامیده می» سیاق«، سخن (کلمات پیوسته) است که در اصول فقه و تفسیر
امر در فهـم متـون دینـی     توان به معناي سخن او پی برد. این می، گوینده ۀراه کلمات پیوست

نیـز   طباطبـائی  کند. مرحوم علامـه  نقش فراوانی دارد و بسیاري از ابهامات سخن را حل می
اق یکـی از قواعـد مهـم    یاز س يریکنند و بهره گ بسیار از سیاق براي کشف معنا استفاده می

  پردازیم. به توضیح کوتاه آن می رو، ازاین 86رود. می شمار بهتفسیر نزد ایشان 
مهـر و  ، جـان کنـدن   معناي بههمچنین  88راندن است. معناي به 87»سوق« ۀاز ریش» سیاق«
 ـ    ، روش، طریقـه ، طرز، کابین بـا آنکـه    89رود. کـار مـی  ه علـم حسـاب و نوشـتن حسـاب ب

 تعریـف دقیقـی از   غالباًاند،  بهره بردهدانشمندان فقه و اصول و تفسیر فراوان از قاعدة سیاق 
اي تعریـف   گونـه  صدر از دانشـمندان متـأخر اصـولی سـیاق را بـه      اند. شهید آن ارائه نکرده

برخی از نویسندگان معاصر تعاریف دیگـري   91که مورد اشکال واقع شده است. 90،اند نموده
  :  توان گفت با رفع اشکال از تعریف شهید صدر می 92اند. ارائه کرده

افکنـد،   ون یـک واژه و جملـه سـایه مـی    ساختاري است کـه بـر واژگـان پیرام ـ   ، سیاق«
  ». دهند پیوسته و سازگاري را تشکیل می هم اي که آن واژگان با یکدیگر سخن به گونه به

اي باشد کـه واژة مـورد    تواند واژگان گوناگون جمله که می چنان، واژگان در این تعریف
در نتیجـه واژگـان    هـاي قبـل یـا بعـد باشـد و      تواند واژگان جملـه  می، نظر در آن قرار دارد

  تواند شامل چندین جمله شود. می
اي را از قـرآن بـه ارمغـان     معـارف گسـترده  ، گیري فراوان از سیاق مرحوم علامه با بهره

ا الْإِنسْـانُ مـا    « ۀشود. از نظر ایشان مخاطب آی اي از آن اشاره می اند که به نمونه آورده یا أَیهـ
با توجه به سیاق آیه که تکذیب دین را بـه مخاطـب إسـناد     )6ر: اانفط(» غرََّك برِبَک الکْرَِیمِ

فردي است کـه روز جـزا را تکـذیب     )9: انفطار( »بلْ تکُذَِّبونَ باِلدینِ«: فرماید دهد و می می
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را جـنس  ، »الْإِنسْـانُ «نظر برخی از مفسران که مخاطب و منظـور از  ، بر این اساس 93کند. می
  ناتمام است. 94اند، هو مؤمن دانست انسان و آن را شامل کافر

  هاي قرآن کریم قواعد شناخت مراد خداي متعال از واژگان و جمله .2-2-3
ها افزون بر توجه به مدلول استعمالی باید مـراد جـدي را    براي کشف معانی واژگان و جمله

دگاه از دی ـ يترین قواعد مربوط به شناخت مـراد جـد   مد نظر قرار داد. برخی از مهمدر نیز 
  :  اند از علامه عبارت

  معناي ظاهري ةاراد .1-2-2-3
ت نبـود  عقلا در صـور  ةسیر ، برحسبها داراي معناي ظاهري هستند بیشتر واژگان و جمله

   95شود. میگوینده محسوب  يمراد جد همان، ظاهريقرینه بر ارادة معناي غیر
، معنـاي عـام واژه   ةاراد، معناي حقیقی ةاراد: معناي ظاهري داراي اقسام ذیل است ةاراد

  پردازیم.   عدم تقدیر می ةعدم تقدیر. در اینجا تنها به ذکر اراد ةمعناي مطلق واژه و اراد ةاراد
، اصـل دلیلی بر تقدیر وجـود نداشـته باشـد،    هرگاه در سخن احتمال تقدیر داده شود و 

ظـاهر  ، تقـدیر در صورت نبود قرینه بـر  ، شدهعقلایی یادروش  براساس 96عدم تقدیر است.
بدون اینکه تقدیري در نظر گرفته شـود. ایـن قاعـده در    ، رود شمار می سخن مراد گوینده به
  دارد.  یعیفهم قرآن کاربرد وس

لْ مثقْـالَ    « یۀبراي مثال در آاند.  هبرد يوافر ةن قاعده بهریاز ا طباطبائی علامه نْ یعمـ فمَـ
رَهراً یةٍ خَیَلْ *  ذرمعنْ یم رَهوا یَةٍ شرَثقْالَ ذرۀلم ـکه ک ـ یسـان کبـرخلاف   )8-7: زلـزال (»  م 

مفـاد   97انـد،  کـرده  یعمل تلق يدن جزایدن عمل را دیر گرفته و مراد از دیرا در تقد »جزاء«
   98دانند. میآیه را دیدن خود عمل 

  عام ةخاص از واژ معناي ةاراد .2-2-2-3
 ـ  کننـد.   میم برخی از واژگان بر معناي عام دلالت یتر گفت شیپ ه کمـک قرینـه   ولـی گـاهی ب

عام معناي خاص اراده شده است. این موضوع در اصطلاح اصول ي ا شود از واژه روشن می
خارج نمودن بعضـی از افـراد از شـمول     معناي بهص یشود. تخص ده میینام» تخصیص«فقه 

  99ست.ا ودي خود شامل آنهاکه لفظ عام به خ، بعد از آنحکم عام است
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عـام معنـاي خـاص     ةاز واژ، توان با کمک دلیل دیگر به نظر بیشتر دانشمندان اصول می
کـه   100سـت. ا رد. تخصیص عمومات قرآن با آیات دیگر و با روایات در همین راستاکاراده 

  :  پردازیم در ادامه به هر دو می

  با كمك آيات عام ةخاص از واژ معناي ةاراد. كشف الف
ة معنـاي خـاص از   اراد ۀن ـیتوانـد قر  می 103گریو مخالف آیات د 102مفهوم موافق 101،منطوق

معناي خـاص   ةکشف اراد، المیزانر قرآن به قرآن در یتفس يجمله نمودهاواژة عام باشد. از
 ةبـا توجـه بـه اینکـه واژ    ، عام(تخصیص عام) با کمک آیات دیگر است. براي مثـال  ةاز واژ

ی الـْأرَضِ ولا فسَـاداً        « ۀدر آی» فسَاداً« ذینَ لا یرِیـدونَ علـُوا فـ تلْک الدار الْآخرَةُ نَجعلُهـا للَّـ
اعـم از  ، که نکره در سیاق نفی و عام است و هرگونه فسـاد  )83: قصص(» والْعاقبۀُ للمْتَّقینَ

 ةویـژ ، آخـرت شود مفاد آیه چنین خواهد بود که سـراي   را شامل میبزرگ و کوچک، گناه 
ن یه اکاند  برآناما علامه کنند،  م از صغیر و کبیر اجتناب میکسانی است که از هر گناهی اع

  : ص خورده استیگر تخصید يا هیعام با آ
یئاتکُم و نـُدخلکُْم      « ۀآیه عام است و آی« نکُْم سـ رْ عـ إِنْ تَجتَنبوا کَبائرَ ما تُنْهونَ عنـْه نکُفَِّـ
، نخسـت  ۀدر آی ـ» فسـاداً «و مـراد از   104».زنـد  آن را تخصیص می )31: نساء( »لاً کرَِیماًمدخَ

  کبیره است.معصیت 

  با کمک روایات عام ةخاص از واژ معناي ةارادب. کشف 
پـذیر اسـت و در نتیجـه     تخصیص عام قرآنی با خبر امکـان ، به نظر بیشتر دانشمندان اصول

 106شود. یا خبر واحد معتبر روشن می 105عام با کمک خبر متواتر ةمعناي خاص از واژ ةاراد
 بیـت  از روایـات اهـل  ، بر تفسیر قـرآن بـه قـرآن تأکیـد دارد     طباطبائی با اینکه علامه

گیري از روایـات در تفسـیر    کند. ایشان در موارد گوناگون بر ضرورت بهره پوشی نمی چشم
، هـاي قـرآن   داسـتان ، که در تفاصیل احکـام  کنند تصریح می، کنند. براي مثال قرآن تأکید می

 تـوان بـه   نیاز است و بـدون بیـان آن حضـرت نمـی     معاد و امثال آنها به بیان پیامبر اکرم
، کننـد  ارث ذکر مـی  ةهمچنین پس از آنکه چندین آیه دربار 107آن امور دست یافت. تفصیلِ

  108».استکرده  تفسیر، این آیات را به بهترین تفسیر و تفصیل، سنت«: فرمایند می
ارادة معناي مقید از مطلق نیـز هماننـد ارادة معنـاي خـاص از عـام      که شایان ذکر است 

در ارادة معنـاي مقیـد از   ، ممکن است و مطالبی که در ارادة معناي خاص از عام گفتـه شـد  
  .شود میبراي رعایت اختصار از ذکر آن صرف نظر که مطلق قابل ذکر است 
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  ن منابع تفسيريي. تب۳.۳
تردیدي نیست که در تفسیر قرآن کریم و نسبت دادن معنا و مراد به خداي متعال استفاده از 

است کـه اطلاعـات متناسـب بـا      يامور» منابع تفسیر«منابع معتبر ضروري است. منظور از 
به کـار رفتـه در آن    آیات و مفاد واژگانِ یدهد و معان یمفاد آیات را در اختیار مفسر قرار م

ست که ا بدین معنا، شود قرآن منبع تفسیر است یگفته م یوقت، مثال يکند. برا یرا روشن م
دارد و در روشن شدن مفاد آنها به مفسـر کمـک    یبرخی آیات با آیات دیگر ارتباط محتوای

  109کند. یم
منـابع  ، يمنـابع لغـو  ، روایات معصومین، قرآن ۀتوان در شش مقول منابع تفسیر را می

  110نمود. يبند دسته یتجرب يدهاعقل و دستاور، یتاریخ
لغـت و عقـل بـا مباحـث مطـرح در      ، روایـات ، چهار منبع آیات، از میان منابع یاد شده

  :  پردازیم اصول فقه ارتباط بیشتري دارد که به آنها می

  الف. آيات
قرآن کریم است که در اصـل منبـع بـودن    ، در دانش اصول فقه یکی از منابع مهم احکام

در حجیت یا عدم حجیت ظواهر قرآن شود،  که دیده میآن اختلافی نیست و تنها اختلافی 
نیـز بـدان    طباطبـائی  کریم است که بیشتر دانشمندان به حجیت ظواهر عقیده دارند و علامه

  .باور دارند
بسـیاري  ابهام ، رآن قرار دادهکه اساس تفسیر خویش را تفسیر قرآن به ق طباطبائی علامه

شـود.   اند که براي نمونه به یک مورد اشـاره مـی   آیات را با کمک آیات دیگر برطرف نموده
صراطَ الَّذینَ أَنْعمت «  ۀایشان در تعیین مراد خدا از افرادي که به آنان نعمت داده شده در آی

ک   « ۀبه آی )7: حمد(» الِّینَعلَیهِم غَیرِ المْغْضوُبِ علَیهِم ولاَالضَّ ولَ فأَُولئـ ومنْ یطعِ اللَّه والرَّسـ
کنَ أُولئسحینَ وحالالصو داءالشُّهینَ ویقدالصینَ ونَ النَّبِیم هِملَیع اللَّه مینَ أَنْعالَّذ عیقـا مفر  «

 111ند.ا استناد کرده )68: نساء(

  ب. روایات 
. روایات متواتر یا محفـوف بـه   1: شوند کلی تقسیم می ۀز جهت صدور به دو دستروایات ا

، خبر واحد که بـا وجـود شـرایط اعتبـار     .2 شود؛ قرائن قطعی که علم به صدور آن پیدا می
 شود. گمان به صدور آن پیدا می
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نی بر صـدور آن از معصـوم دلالـت    یه قراکباشد  ياگر خبري متواتر باشد یا خبر واحد
و اما خبـر   112و در حجیت و اعتبار آن شکی نیستشود  میبه محتواي آن علم حاصل ، کند

تر دانشمندان اصول حجت اسـت و  به نظر بیش، نی نباشدیکه داراي چنین قرا 113واحد معتبر
  114د به آن جایز است.تعب

تنها درخصوص احکام شرعی است حال سخن در این است که آیا حجیت خبر واحد، 
تفسـیر و قضـایاي   ، یا شامل معارف دیگـر از قبیـل اعتقـادات   ، جریان دارد که تعبد در آنها
  شود؟ تاریخی نیز می

موضـوع حجیـت خبـر واحـد در غیـر احکـام شـرعی را        ، بسیاري از دانشمندان اصول
: کننـدگان ایـن بحـث نیـز دو دیـدگاه وجـود دارد       اند. در میان طرح روشنی مطرح ننموده به

 و برخی معتقدند که خبر واحـد  115اند غیر فقهی قائل شدهبرخی به عدم حجیت خبر واحد 
شـده نـزد شـیعه     ثابت نخست را تقریباً ةعقید طباطبائی علامه 116فقهی نیز حجت است.غیر
واحـد موثـوق   ایـن اسـت کـه خبـر     ، مسـلّم اسـت   آنچه اکنون تقریباً«: فرماید داند و می می

  117».نداردت است و در غیر آنها اعتبار الصدور در احکام شرعی حج
  : فرمایند همچنین می

شکی در حجیت آن نیست؛ لکن غیـر آن  ، متواتر یا محفوف به قرینۀ قطعی باشد، اگر خبر
که چنین ، به شرط آنمگر روایاتی که در احکام شرعی فرعی وارد شده باشد، حجیت ندارد

خبري با ظن نوعی موثوق الصدور باشد. دلیل آن این است که حجیـت شـرعی از قبیـل    
تابع وجود اثر شرعی در موردي است که قابل جعـل و  ، رو اعتبارات عقلایی است. ازاین

اعتبار شرعی باشد و جعل حجیت در مورد قضایاي تاریخی و امور اعتقادي معنـا نـدارد؛   
علـم  ، زیرا اثر شرعی در آنها وجود ندارد و معنا ندارد که شارع حکم کند که غیـر علـم  

  118د سازد.باشد و مردم را بدان متعب
شود  گونه علمی ثابت نمی خبر واحد معتبر هیچ براساس طباطبائی از دیدگاه علامه، بنابراین

مطرح است که آیا ایشان  سؤالآید. حال این  آن به دست نمی براساسو مقصود قرآن کریم 
بیشتر روایات تفسـیري خبـر واحـد اسـت؟ بـا       که ، درحالیدنگذار روایت واحد را کنار می

آور  علم، معتقدند که خبر واحدایشان، فقط  رسد توجه به عملکرد تفسیري علامه به نظر می
زیرا اگر گمان هرچنـد ضـعیف بـا    ؛ اعتنایی به روایات آحاد نیست بی معناي بهنیست و این 

از ظـواهر قـرآن نکـاتی    ، دست آید مغتنم است و چه بسا با کمک روایـات  کمک روایات به
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نه به صـرف روایـت. شـاهد آن ایـن     ، استفاده شود و آن برداشت مستند به ظاهر قرآن شود
  کنند. طرح میروایات آحاد را » بحث روایی«در  است که ایشان عملاً

  ج. لغت
زمانی طولانی با عصر نزول قرآن و مبهم بودن برخـی از مفـردات    ۀبا توجه به وجود فاصل

گونـه کـه ایـن مسـئله در مـورد       آن؛ شناس ضروري است به لغت و قول لغترجوع ، قرآن
کند. در دانش اصول فقه این مسئله طرح شده اسـت کـه آیـا     مفردات روایات نیز صدق می

شناس اعتبار دارد یا نه؟ و شرایط اعتبار آن چیست؟ البته این مسئله هنگامی است  قول لغت
وگرنـه در  گردد و ظن حاصل شود، و قطع حاصل ن علم، شناسان که از رجوع به اقوال لغت

  صورت حصول علم شکی در اعتبار آن نیست.
 119لـه اسـت؛   شناسان در تعیین معنـاي موضـوع   حجیت اقوال لغت، مشهور بین متقدمان

اقـوال  ، بـه نظـر برخـی از متـأخران     120لکن مشهور متأخران به عدم حجیت عقیـده دارنـد.  
که از گفتۀ آنان اطمینان حاصل شود؛ ولـی در مـواردي   شناسان در صورتی اعتبار دارد  لغت

برخی از آنان نیز حجیت را به شرایط شـهادت از   121اعتبار ندارد.، که اطمینان حاصل نشود
  122اند. قبیل تعدد و عدالت وابسته دانسته

شناسـان را معتبـر    کـه ایشـان قـول لغـت    آیـد   برمی المیزاندر  طباطبائی از بیانات علامه
 125،النهایـۀ  124،مفردات راغـب  123،الصحاحدانند و در بیشتر مفردات از منابع لغوي مانند  می

. ایشان در مقـام بیـان و ذکـر معنـا در     کنند میو... استفاده  127لسان العرب 126،المصباح المنیر
و گـاهی بـه    128هنـد د گاهی معناي واژه را به یـک کتـاب لغـت ارجـاع مـی     ، المیزانتفسیر 
لکـن بـا    130،دهنـد  هرچند در عبارت گاهی استناد به کتاب لغـت نمـی   129هاي متعدد. کتاب

  اند. شود که ایشان به کتاب لغت نظر داشته مراجعه به کتاب لغت روشن می

  د. عقل
، رود و دانشـمندان اصـول   شمار می عقل به، یکی از منابع اساسی احکام در دانش اصول فقه

ها و زوایاي مختلـف   جنبهالبته  131.اند آورده شمار بهیکی از دلایل مهم احکام دلیل عقلی را 
در گـاهی  علـت  و بـه همـین    132بحث قرار نگرفته است حورطور کامل م منبع بودن عقل به

 ـاعم از اصولیان و اخباریانمیان دانشمندان اسلامی،   نبـودن برخـی مباحـث    ر اثـر روشـن  ، ب
اصـل   134در دانش اصول فقه شـیعه ، ولی به هر حال 133د.شو ها و مغالطاتی مشاهده می نزاع
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برخی صغریات دلیـل عقلـی ماننـد ملازمـه     از آن  براساسو  135پذیرفته استحجیت عقل 
دلالت نهی بر فسـاد  ، اجتماع امر و نهی، ضد، مقدمه واجب، إجزاء، میان حکم عقل و شرع

  است.شده بحث 
االله  . آیـت برنـد  فـراوان بهـره مـی   از آن در تفسـیر  با معتبر دانستن عقل،  طباطبائی مهعلا

  :فرمایند باره می اینجوادي آملی در
 ـ مرحوم علامه تبحري کم مـورد بحـث را طـوري     ۀنظیر در تفکر عقلی داشتند و لذا هر آی

از ، کردند که اگر در بین مبادي بین ما مبین عقلی دلیل یا تأییدي وجـود داشـت   تفسیر می
بـه عنـوان اسـتدلال یـا اسـتمداد       -و نه احکـام تعبـدي   -یآن در خصوص معارف عقل

طوري آیه معنونـه را معنـا   ، باره ساکت بود هاي عقلی در آن و اگر بحث، برداري شود بهره
نمودند که با هیچ دلیل قطعی عقلی مخالف نباشد. هر وجه یا احتمالی کـه بـا مـوازین     می

دانسـتند.   باطل مـی ، مناقض بودـ   یهاي علم و نه مبانی غیر قطعی یا فرضیه -قطعی عقلی
دانـد و هـم وحـی الهـی باطـل       ی را هم عقلی قطعی مردود مـی حزیرا تنافض عقل و و

بلکـه عقـل   ، چون هرگز دو حجت هماهنگ خداوند سبحان مباین نخواهد بود، شمارد می
کـدام بـدون دیگـري سـودي      چراغی است روشن و وحی صراطی است مستقیم که هـیچ 

 136ندارد.

گیري از عقل در تفسیر مرحوم علامه وجـود دارد کـه تنهـا بـه      اي فراوانی براي بهرهه نمونه
  : فرمایند می )23: قیامۀ(» ناظرَةٌربها   یإِل«ۀ شود. ایشان در تفسیر آی یک مورد اشاره می

نیسـت؛   يماد یمربوط به چشم جسمان ینظر حس» متعال ينظر کردن به خدا«مراد از «
، بلکـه مـراد   متعال وجـود دارد  يبر محال بودن آن در حق خدا یقطع يها برهان[زیرا] که 

  137».و دیدن دل با حقیقت ایمان است... ینظر قلب، دهد یچه برهان به آن سوق مطبق آن

  گيري نتيجه
و روش تفسـیر ایشـان    طباطبائی هتحلیل دیدگاه علام براساسنتایج مهمی که در این مقاله 

  :ند ازا عبارت، ل فقه در تفسیر به دست آمدگیري از اصو در بهره
. قرآن به زبان عرف عام عقلا نـازل شـده و خـداي متعـال در قـرآن کـریم بـا روش        1

معمولی و متعارف میان عقلا سخن گفته است. البته این سخن به این معنا نیست که خداي 
  متعال در قرآن کریم به این روش بسنده کرده و روش خاصی نداشته است.

ویـژه هیئـت    ه، بـه معناي آیاتی که در آنهـا هیئـت افـرادي واژ   ، . با توجه به اصول فقه2
  شود. روشن میاست،  کار رفتهه بمشتق، 



   ۵۵ نقش دانش اصول فقه در تفسير قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي

 معنـاي  بـه وجـوب و نهـی    معنـاي  بههیئت انشایی امر ، . با استفاده از دانش اصول فقه3
  شود. آیات تفسیر می، حرمت است و مطابق آن

معناي التزامی و مـدلول سـیاقی دارد و   ، رخی از جملاتب، دانش اصول فقه براساس. 4
  شود. آیات تفسیر می، مطابق آن

، آن براسـاس باید به معناي کلی و مطلق واژه و جمله توجه و ، . با توجه به علم اصول5
  .کردآیات را تفسیر 

امتناع استعمال لفظ در بـیش از یـک معنـا آیـات را تفسـیر       براساس طباطبائی . علامه6
  کنند. می

  ن مهم در فهم معناي آیات است.ی. سیاق یکی از قرا7
  شود. مراد آیات بیان می، آن در اصول ة. با توجه به حجیت معناي ظاهري و اراد8
برخی آیات با آیات دیگـر و روایـات تخصـیص    ، . با عنایت به امکان تخصیص آیات9

  خورد. می
این روایات موجب علـم بـه   ، . با توجه به حجیت روایات متواتر و محفوف به قرائن10

  آور نیست. شود؛ لکن روایات آحاد تفسیري معتبر و علم معناي آیات می
  کنند. شناسان مراجعه می در تبیین معناي واژه به قول لغت طباطبائی . علامه11
ن است و باید آیات قرآن کریم را با توجه بـه  . عقل منبع مهم و اساسی در تفسیر قرآ12

  تفسیر کرد.آن 
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  ریر آن در تفسیقرآن و تأث یینما واقع
  طباطبائی از دیدگاه علامه

  ید بر ابعاد بلاغی)ک(با تأ
 زاده بیمحمد نق

  دهيكچ
ان واقـع  يها زبان ب هات، مجازها و استعارهيل تشبيش از قبيخو ير بلاغيم در تعابيركقرآن 

و  طباطبـائي  دگاه علامهين موضوع با توجه به ديداشته است. مقالة حاضر به هدف اثبات ا
 به شبهات مربوط، به نگارش درآمده است. ييگو پاسخ

 ـآن از قب ييادعـا  يهـا  ار نرفته و نمونهكدر قرآن به  يه وهميه، تشبيان اقسام تشبيدر م ل ي
 ـوانگان، مصـداق ا يد يزدگ ن و جنياطيش يوفة درخت جهنم به سرهاكه شيتشب ن نـوع  ي
  ست.يه نيتشب

 ـصحت  كن، ملايعالم واقع، پشتوانه دارد و هم ز، درين يمجاز و استعارة قرآن  يا خطـا ي
  اربرد مجاز و استعاره است.ك

افـت  يمندند، در قرآن  بهره يعقل انكه از امكغ و اغراق يان اقسام مبالغه، دو قسمِ تبليدر م
شده را  گفته يها ار نرفته و نمونهكاست، در قرآن به  يان عقلكه فاقد امكشوند؛ اما غلو  يم
  توان پاسخ داد. يم

از آنها را به جهت  يبرخ يسندگانيه نوكاست  يقرآن يها گر بلاغت در قرآن، قصهينمود د
 ست.ين يرفتنيسخن آنان پذ ياند، ول دانسته يرواقعي، غيليظاهر تمث

  .ل، مجاز، استعاره و مبالغه در قرآنيتمث  ه،يقرآن، تشب يينما ها: واقع واژه ديلك
    

                                            
 استادیارمؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  Naghibzadeh@Anjomedu.ir  
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  مقدمه
ه ک ـر است یتفس یا مبانی ينظر يها از پشتوانه یکاز مخالفت با واقع، ی میرکت قرآن یمصون

 یه گـاه ک ـن مبنا یدهد. ا یر قرار میماً تحت تأثیرا مستق ير ویموضع مفسر در برابر آن، تفس
تـاب الهـی،   که آیـات ایـن   ک ـشود، بدین معنا است  از آن یاد می» نمایی تعابیر قرآن واقع«با عنوان 

ن ی ـشـود. ا  ینم ـ آن یافـت   گونه مطلبی بر خلاف واقـع در  مطابق با واقع و حقیقت است و هیچ
 ـاان ی ـن بیب ـ یا برخ ـی ـرا گوی ـزي دارد؛ ا ژهی ـگـاه و یقـرآن، جا  یر ادبیموضوع در تعاب و  یدب

 يقـرآن در قلمروهـا   یـی گرا ن نوشتار، واقـع یدر ا 1اند. دهیت ملازمه دیگرفتن از واقع فاصله
 علامـه  يریتفس ـ يهـا  دگاهی ـهات، مجاز، استعاره و مبالغـه بـا توجـه بـه د    یمانند تشب یبلاغ

  جداگانه پاسخ داده شده است.  کیبه بحث گذاشته شده و شبهات مربوط به هر طباطبائی
 یرد مشـابه ک ـیه روک ـ ين مقاله، نوشتارین مرتبط با موضوع ایشیپ يها ان پژوهشیدر م

زبـان  «مقالـۀ   د. مـثلاً ی ـافت نگردین پژوهش داشته باشد یلحاظ محتوا و قلمرو بحث، با ا به
 يه بـرا ک ـ 2ي روشـن دیمحمدباقر سع ينوشتۀ آقا» ییگو در متن واقع يزیقرآن / تعهدبرانگ

ف قرآن، ید، توصیچون: توح یانگر موضوعاتیات بیاز آ يچند يها نمونه، یینما اثبات واقع
/ یقرآن يها گزاره یینما واقع«ز مقالۀ ی.. شاهد آورده است. ن.و یشناس هانیک، یاله يها سنت

در بـاب   يرشـناختار یدگاه غی ـچند د 3»در فهم زبان قرآن يرشناختاریغ يارهایدر مع یتأمل
  ند.ک ین را طرح و نقد میزبان د

در مـورد   »یمکح«وصف  طباطبائی علامهات، یآ یینما به موضوع واقع یلک یدر نگاه
ن یاز منظـر علامـه، هم ـ   4 .قرآن را اشاره به پیراستگی آن از سخن پوچ و باطل دانسته است

ر ی ـرا بـه تعب یرد؛ زیقرار گ یتاب الهکن یر ایمفسر در فهم و تفس يد مبنایقرآن، با یراستگیپ
هـا بـه سـعادت     انسـان  يگـر  تیبـودن و هـدا   یلام الهک یه مدعکاست  یتابکشان، قرآن یا

فـرض   شیه قصد استنطاق آن را دارد لازم است پک یتابکن یاست. پس بر مفسر چن یقیحق
نـد و  ک یتفـا م ـ کا حیصـر  ه قرآن تنهـا بـه حـقِ   کنیبداند و ا  تابکن یخود را راستگو بودن ا

 یـی گرا واقـع  يها از نمونه یدر ادامه به برخ 5.ندارد  بدان راه یگونه مطلب باطل و سست چیه
 م.یپرداز یم طباطبائی علامهدگاه یبا توجه به د یبلاغ يقرآن در قلمروها

  در تشبيهات قرآني ييگرا واقع. ۱
طـور   را بـه یز؛ ار رفته در آن استکهات به یانات قرآن، تشبیب یینما روشن واقع ياز نمودها
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فاصله گرفتن  درنتیجهو  ییل و پندارگرایتخ ينده را به وادی، گویهیان تشبیب ی، گاهیعیطب
ر أهل بلاغـت،  یه به تعبکه ین استفادة گسترده از تشبیم در عیرکشاند. قرآن ک یت میاز واقع

فاصـله   تی ـاز واقع 6در بلاغـت دارد  ییوک ـیگـاه ن یشـود و جا  یم ییبایو ز یموجب شگفت
  نگرفته است. 

بررسـی قـرار   در کـانون  اه، تشـبیهات قرآنـی از جهـت مـاده و محتـوا      در این زاویۀ نگ
  موضوع بحث نیست.رتباطی به جنبۀ محتوایی آن ندارد، ه اکگیرد و اقسامی از تشبیه  می

افته است. در یمتنوعی  يها هاي گوناگون تقسیم در علم بیان، تشبیه به اعتبارات و لحاظ
انیت ساز بحث از حق به ماده و محتواي تشبیه، زمینهمیان آن تقسیمات، آنچه با ارتباط بیشتر 

بـه   تقسیم تشبیه به لحاظ مادة دو طرف آن، یعنی مشبه و مشبهگردد،  نمایی تشبیه می و واقع
  چهار قسم دارد:   است. در این لحاظ، تشبیه

  ؛گانه) باشد ی از حواس پنجکبا ی كقابل در معناي بهدو طرف آن حسی ( هر .یک
 كدر ه بـا عقـل  ک ـتشبیه، عقلی باشد. مقصود از عقلی، امـوري اسـت    دو طرف هر .دو

ماننـد برخـی   ، آیـد  ار نمـی ک ـآنها به  كمزبور براي در ۀگان از حواس پنج کی شود و هیچ می
  7حلم.، و صفات نفسانی و اخلاقی از قبیل شجاعت، غضب

طـرح  نمـایی در آن   واقـع به این قسم دوم شده و موضـوع غیر  ه ملحقکنوعی از تشبیه 
آن دخالتی ندارد ولـی   كدر در گانه ه حواس پنجکیعنی تشبیهی ؛ گشته، تشبیه وهمی است

  8.شود كی از حواس مزبور درکباید با یآن باشد،  كت فرضی، اگر قرار بر دربه صور
ه بحـث  ک ـصافات است  64-65اربرد تشبیه وهمی در قرآن، آیۀ ک ییاز موارد ادعا یکی

  خواهد آمد.  از آن به تفصیل، در ادامه
ذینَ کفَـَرُوا بـِربَهِم أَعمـالُهم کرََمـاد      «مانند ، به حسی باشد . مشبه عقلی و مشبهسه مثلَُ الَّـ

فمٍ عاصوی یف الرِّیح ِبه تَثلَ کسـان  ؛)18می(ابراه اشْتددگار خـود کـافر   خداون ـکـه بـه    یم
  9.»بر آن بوزد یطوفان ير روزتند د يماند که باد یم يشدند، کردارهایشان به خاکستر

به، عقلی باشد. بازگشت این قسـم بـه تشـبیه محسـوس بـه       ه، حسی و مشبهچهار. مشب
  شود.  میمعقول است و در قرآن یافت ن

 ه از موارد الحـاقی بـه قسـم دوم   کتشبیه وهمی  مذکوره اشاره شد در میان اقسام ک چنان
د آورده است. در ادامه، آیاتی از قـرآن را  یبودن را پد یرواقعینۀ شبهۀ غیزمشود،  میشمرده 

  ن شبهه، مطرح شده است:یاربرد تشبیهی خاص در آنها اکه به جهت کآوریم  می
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  سرهاي شياطين. ۱ـ۱
 ةسـور  65و  64آیـات   10اربرد تشبیه وهمـی در قـرآن پنداشـته شـده    که مصداق ک یاز آیات

لِ    إِنَّها شَجرَةٌ تَخرْجُ فـی « صافات است: یاطینِ     الْجحـیمِ أَصـ ه رؤسُ الشَّـ آن،  ؛طلَْعهـا کأََنَّـ
  .»شیاطین است يها هکل یاش گوی هوفک. شروید یاست که از قعر آتش سوزان م یدرخت

ساز شبهۀ غیرواقعی  ن، زمینهیاطیش يوفۀ درخت جهنم به سرهاکه شیمزبور، تشبۀ در آی
ه بـه گفتـۀ برخـی مفسـران،     ک اي نهگو وهمی به قرآن است، بهبودن آن تشبیه و ورود تشبیه 

  11اند. خرده گرفته بعضی افراد ملحد، بر غیرمتعارف بودن این تشبیه
مطرح شده اسـت: برخـی   مذکور مجموعاً چهار توجیه از مفسران اسلامی، در مورد آیۀ 

ه سرِ بسـیار  کاند  ی دانستهکمار وحشتنا معناي بهاز آنان، با استناد به شواهد لغوي، شیطان را 
وفۀ آن درخت جهنمی نیـز در زشـتی بـه آن مـار تشـبیه شـده       کاي دارد و ش زشت و زننده

میـوة نـوعی    معنـاي  بـه است. همین افراد با اشاره به برخی شواهد لغوي دیگـر، شـیطان را   
در توجیه سوم بـه نقـل از جبـایی گفتـه      12.اند منظر به نام صوم یا أستن گرفته درخت زشت

از دیدن  ه بینندهکگرداند  منظر می چنان زشت ین را در آتششده است: خداوند چهرة شیاط
وفۀ درخـت جهنمـی، بـه آن    کدر آیـۀ مزبـور، ش ـ   رو افتد؛ ازایـن  ها به وحشت می آن چهره

نـار برخـی از   کدر  طباطبائی  علامهدر توجیه چهارم، سرانجام ها تشبیه شده است و  چهره
از ذهنـی و  ک ـل آیه و با اسـتناد بـه ارت  گر، با پذیرش ضمنی غیرواقعی بودن تمثییمفسران د

پنداشتن چهرة دیوان، وجـه شـبه در تشـبیه مزبـور را همـین       خیالی عرب جاهلی در زشت
وفۀ درخـت زقـّوم بـه    که شیباره نگاشته است: تشب نیعلامه در ا 13.است  زشتی منظر دانسته

صورت تصور ن یتر طان را به زشتیش  مردم، یه پندار عمومکن لحاظ است ین بدیاطیسر ش
  14ند.ک یم

شـود.   املاً مرتفع میک با فرض پذیرش توجیه اول و دوم، شبهۀ خلاف واقع بودن تشبیه
 یعـرب جـاهل   یه با توجه به ناآگاهکبرانگیز وجود دارد  تۀ سؤالکاما در توجیه سوم، این ن

ان شـده اسـت. امـا توجیـه     ی ـقیافۀ شیاطین در آتش جهنم، چرا تشبیه مزبـور ب  یاز چگونگ
گفتـه،   گر از مفسران) را به رغم ظهور ناصواب پیشید یو برخ طباطبائی  علامهچهارم (از 

ه موهوم دانستن تشـبیه در صـورتی اسـت    کبدین بیان  ؛توان به وجهی صحیح بازگرداند می
ن ریشه به، فاقد واقعیت خارجی و صرفاً فرضی باشد یا تنها در تصور باطل مخاطبا ه مشبهک
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، موهوم نیست؛ زیرا هرچنـد موجـودات   ین جنّیاما تصور زشتی چهرة شیاط 15؛داشته باشد
فراحسی از قبیل فرشتگان و جنیان، به طبع اولیـه، موجـوداتی نامحسـوس و نـامرئی بـراي      

متعـددي   16ه از آیـات و روایـات  ک ـپذیري آنها به صـورت حسـی    به لحاظ تمثلّاند،  انسان
هـا، ماننـد انبیـا و اوصـیا، از قیافـۀ       م برخی از انسـان ک وان گفت دستت میشود،  استفاده می

  اند. ردهکآنان آگاه بوده و همین اطلاع را به پیروان خود منتقل  ۀیافت تمثل
از قبیل تمثل فرشتگان مهمـان در برابـر   ؛ ، متعدد استشواهد قرآنی تمثلّ فرشته و جن

نیـز   17.ا غذاي بشـري فـراهم سـاخت   ه آن حضرت براي آنهکاي  گونه به حضرت ابراهیم
با دیدن آنان بـه   ه قوم آن حضرتکبه صورتی  ه به شهر حضرت لوطکجریان ورود ملائ

اي  گونـه  به 19همچنین تمثلّ فرشته براي حضرت مریم 18.اب گناه با آنان افتادندکطمع ارت
جنیـان  ه آن حضرت از دیدن وي دچار حیرت گشت و از وي به خدا پناه برد. امـا تمثـّل   ک

ومتی حضـرت  ک ـمانند داسـتان تسـخیر شـیاطین در دسـتگاه ح    ؛ نیز شواهدي از قرآن دارد
  20سازي و غواصی. ارگیري آنها در امور مادي و بشري ازقبیل ساختمانک و به سلیمان

ه، در ظرف مـاده و  که مشاهدة صورت واقعی ملائکبر این باور است  طباطبائی هعلام
ه کپذیر نیست و تنها با انتقال از این دنیا به سراي آخرت  انکی امعالم دنیا براي افراد معمول

  اند: ردهکاستفاده  گردد. ایشان این حقیقت را از دو آیۀ ذیل ن میکمم ،یابد تحقق می با مرگ
ولوَ جعلْناه ملکَـاً  *  وقالوُا لوَلا أُنزِْلَ علَیه ملَک ولوَ أَنزَْلْنا ملکَاً لقَُضی الأَْمرُ ثُم لاینْظرَُونَ«

بر او فرو نیامـد؟   يا گفتند چرا فرشته و؛ )9-8انعاملَجعلْناه رجلاً وللََبسنا علَیهِم ما یلْبسِونَ (
و دیگـر مهلـت   ] شـدند  یهـلاك م ـ [ شـد  یفرستادیم همانا کار گزارده م یم يا و اگر فرشته

سـاختیم و   یم ـ ي] مـرد  باز هم او را [به صـورت  کردیم یم يا و اگر او را فرشته یافتند. ینم
بـه بـاور    21.»داشـتیم  یبر آنان پوشیده م، دارند ی] پوشیده م خود و دیگران آنچه را [اکنون بر

طاقـت مشـاهدة فرشـتگان را     نان سراي طبیعتکي فرورفته در مادیات و ساها علامه، انسان
ه، انتقال از سـراي مـاده   کجودي ملائها به ظرف و ه بر فرض ورود انسانک اي گونه بهندارند 

  22.به ماوراء، یعنی تحقق مرگ، حتمی خواهد بود
هـاي   در بیان چگونگی تمثلّ فرشته و شیطان بـه صـورت یـا صـورت     ملاصدرامرحوم 
ه مشـاهدة  ک ـنـد  ا یافتـه  گوید: فرشته و شیطان داراي دو صورت حقیقی و تمثلّ مختلف، می

در دنیا، تنها دو بار  پیامبر هک پذیر نیست؛ چنان انکام صورت حقیقی آنها جز با نور نبوت
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ـ لبی  کرا به صورت دحیۀ او  اما در بیشتر اوقاتدید،  جبرئیل را به صورت حقیقی خویش
ه برخـی از  ک ـاشـاره بـه این  با  رد. ملاصدرا در ادامهک مشاهده میـ سیما بود ه جوانی خوشک

 قورباغه یا سـگی چسـبیده بـه مـردار    هاي زشتی همچون  شیطان را به صورت اشفهکاهل م
ناچـار،   وتی، تابعی از حقیقت و اوصاف اشیا اسـت پـس بـه   کافزاید: صورت مل میاند،  دیده

، قورباغـه  كدر چهرة سگ، خو ه شیطانک شود؛ چنان دیده می د به صورتی زشتیموجود پل
، تابلو و نماد تپس صور. شود زیبا رؤیت می يا افهیگردد و فرشته نیز در ق .. مشاهده می.یا

و  كگر انسـانی ناپـا  در خواب، بیان كرو، دیدن میمون و خو معنا و حقیقت است؛ از همین
  23.النفس است انسانی درست و سلیم مشاهدة گوسفند، نشان

ي زشت، شواهد روایی نیز ا افهیشیطان به ق ينگار تمثلّ فرشته به صورت زیبا و صورت
از  لبـی، نیـز گـزارش برخـی از انبیـا     ک ۀصورت دحی ـان ظهور جبرئیل به یجر لیقب ازدارد؛ 

  24.وستاه بیانگر چهرة زشت و پلید کرؤیت شیطان 
 يت فرشتگان بـرا یرؤممکن نبودن با وجود سخن علامه در خصوص  یه حتیجه آنکنت

 يت آنان از سویان و تحقق رؤیه و جنکملائ يریپذ صل تمثلاتوان گفت  ی، میافراد معمول
  ند.ک ید مییته را تأکن نیز همین ين افرادیچن يها ر است و گزارشیارناپذکافراد خاص ان

  جن زدگي ديوانگان .۲-۱
الَّذینَ یأکْلُوُنَ «وانگان، فرموده است: یه رباخواران به دیبقره با تشب 275مۀ یرکم در یرکقرآن 

نَ   یطانُ مـ س  الرِّبا لایقوُمونَ إلاَِّ کمَا یقوُم الَّذي یتَخَبطهُ الشَّـ خورنـد   یآنهـا کـه ربـا م ـ    .؛..المْـ
در ایـن   »....آشفته گردانـد  ر اثر تماس،که شیطان او را ب یبرنخیزند مگر مانند برخاستن کس

ر اثـر تمـاس شـیطان، تعـادل خـود را از دسـت       به کاند  رباخواران به افرادي تشبیه شده آیه
  اند: ردهکچهار دیدگاه عمده، مطرح مذکور  ۀاند. مفسران در آی داده

سـاختن افـراد را    ن در دیوانـه . زمخشري و تابعان تفسیري وي، موضوع تصرف شـیطا 1
ایـن   25.انـد  ر از تصور عامیانه و موهوم عرب جاهلی دانسته و چنین تصرفی را نپذیرفتهمتأث

  26قول به قفاّل نیز نسبت داده شده است.
ار ک ـنوعی تشبیه بـه   در آیهه کاند  . برخی دیگر با حمل تعبیر آیه بر مجاز، معتقد شده2

مـزاج   ۀغلبسبب  ه بهکشود، بل موجب دیوانگی انسان نمی شیطاندرحقیقت رفته است؛ زیرا 
را  وااندازد و  را به مخیلۀ وي می كاموري ترسنا سوداوي یا ضعیف شدن عقل، گاه شیطان



   ۷۱ ييطباطبا علامهدگاه ير از دير آن در تفسيقرآن و تأث يينما واقع

انتسـاب   آید. پـس  پدید میه مستند به فعل الهی است، ک ، دیوانگیند. درنتیجهک وسوسه می
رود. بـه   یشـمار م ـ  به جازدیوانگی انسان به شیطان، از باب سببیت وي در وسوسه انسان، م

: بـراهیم ا( »وما کانَ لی علَیکُم منْ سلْطانٍ إِلَّا أَنْ دعوتکُُم فاَستَجبتُم لی« ۀآی، بر پایۀ باور آنان
ه عقیده به توانمندي شیطان بر چنـین  کضمن اینشیطان قادر نیست افراد را دیوانه کند؛ ) 22

ه به شـدت آنهـا را   کتمام اهل ایمان، در مورد ه چرا کآورد  ارهایی این پرسش را پدید میک
  27گیرد. ار نمیکدارد چنین قدرتی را به  دشمن می

در اظهار نظري شـگفت، جـن و شـیطان مـورد اشـاره در آیـه را بـر         المنار. نویسندة 3
 ه ضرورتی نـدارد مسـلمانان  کاست افزوده رده و کهاي روانی، تطبیق  ویروس عامل بیماري

ننـد یـا بخواهنـد بـه دلیـل      کنزاع  در موضوعات اثبات شدة علمی و مورد تأیید دانشمندان
موضـوعات بیفزاینـد. ایـن دیـدگاه را     برخی روایات آحاد، مطلبی فاقد دلیل علمـی بـر آن   

اي  در تفسـیر خـویش بـه آن اشـاره     هرچنـد  28نیز قریب شمرده قاموس قرآنتاب کصاحب 
  29.رده استکن

سـاختن   ید بر حقیقی بودن تعبیر آیه، دخالت شـیطان در دیوانـه  ک. مفسران دیگري با تأ4
ه بـه  ید تشبیفرما یم یطباطبائ علامهاند.  م به صورت موجبۀ جزئیه پذیرفتهک افراد را دست

یطان اشاره ان تحقق جنون با دخالت شکبه ام» الَّذي یتَخَبطهُ الشَّیطانُ منَ المْس«ار رفته در ک
 يثرگـذار ابر ن در همۀ انواع جنون دلالت ندارد، طایر شیادشده بر تأثیۀ یرا هرچند آیزدارد؛ 

 30.دلالت دارد ها یوانگیاز د یطان در برخیش
ار موهوم عـرب توجیـه   کیۀ افه تعبیر آیه را بر پاکدر ادامه با اشاره به دیدگاه اول  علامه

لام خـویش بـه هـر موضـوع     که در کخداوند متعال برتر است از این«فرموده است: رد، ک می
 ؛آن را مـردود شـمارد   ةه با بیان بطلان آن، گویندکند مگر آنکباطلی یا سخنی بیهوده استناد 

لکَتاب عزِیزٌ لا یأْتیه الْباطلُ وإنهّ « خویش را چنین وصف فرموده است: ه خود سخنک چنان
 هْنْ خلَفلا مو هیدنِ یینْ باز پـیش رو و  ه ک ـر یناپذ ستکاست ش یتابکقرآن ؛ )42: فصلت(م

و بـِالْهزْلِ      «نیز فرموده:  ».آید یاز پشت سرش باطل به سویش نم لٌ و مـا هـ ه لقَـَولٌ فَصـ » إِنَّـ
 یبیهوده و شوخ یو سخن  قاطع و روشنگر است ي، قرآن گفتاردرحقیقت؛ )14ـ13: طارق(

  31 ».نیست
ه یر آیاز افراد، تعب یبرخ یوانگیطان در دیرش احتمال دخالت شیبا وجود پذ پس علامه

بـا  . ورزد ید م ـیکتأ هیآ  يبودن محتوا یقعداند و بر وا ینم یرا ناظر به توهمات عرب جاهل
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بـا موضـوع دخالـت شـیطان در     مـذکور  مرتبط ساختن آیـۀ   رسد از ابتدا همه به نظر می نیا
ا از بحـث فـوق   ردن افراد، چندان موجه نباشد و شـاید بتـوان آن را موضـوعی جـد    ک دیوانه

  ه:  کبیان  بدیندانست، 
این  32.ندن چیزي استکزدن یا به زمین اف معناي بهواژة خبط، طبق گفتۀ اهل لغت  اولاً

و  »خبط البعیرُ بیـده «مانند شود،  مختلف واژة مزبور مشاهده می اربردهاییکاصل معنایی در 
زدن حیوانـات مزبـور    ا به زمینردن زمین و پکوب کلگد معناي به »فرس خَبِیطٌ وخَبوطٌ«نیز 

 »بالعصـا  خـبطَ الشـجرة  «دن بـه آنهـا و   شمشیرز معناي به »خبطَ القوم بسیفه« هک است؛ چنان
اربرد ک ـنـد  ک راغب تصریح مـی  33.است  عصازدن به درخت جهت ریختن برگ آن معناي به

لمه است و حتی کاي از همین  استعاره سلطان خَبوطاین واژه، در مورد ظلم سلطان با تعبیر 
ابـن منظـور فعـل      34.استار رفته به همین معنا دانسته شده که در آیه به کنیز  باب تفعل آن

ُطهتَخَبه « رده است:کرا به این تعبیر معنا  در آیه یرَع زنـد و بـر    یاو را م ـ  35؛أيَ یتوطَّؤُه فیصـ
آنان که خورنـد ربـا   « رازي آیه را چنین معنا نموده است: ابوالفتوح. مرحوم »ندکاف یزمین م

 ۀدر ترجم ـ 36 »یرا دیـو از دیـوانگ  که برخیزد آن کس بـزده باشـد او    را بر نخیزند مگر چنان
خیزند مگـر   نه ا،ها که بخورند رب آن کس« تفسیر طبري مربوط به قرن چهارم نیز آمده است:

 کشـف قرآن موجود در تفسـیر   ۀدر ترجم  37.»یبخیزد آنک بزند او را دیو از دیوانگ که چنان
در همـان قـرن    یتفسیر نسـف مسجع ۀ ترجماز آثار قرن ششم و نیز در  الأبرار  الأسرار و عدة 

  38.شود مشاهده میگفته  پیشنیز شبیه تعبیر 
 البلاغـه  نهـج ه در ک ـی از شواهد تفاوت معناي خبط با معناي دیوانگی، تعبیري است کی
أمختـبط أنـت أم ذو   «قیس فرمودنـد:   بن خطاب به اشعث نا: حضرت امیرمؤمناست آمده

تـوان فهمیـد    دیوانه است بر مختبط، می نايمع بهه کعطف ذوجنه  ۀاز قرین 39»جنهّ أم تهجر؟
انـد،   بـه موضـوع دیـوانگی معنـا نمـوده     ه آیه را مرتبط کند. اما مفسرانی ا ه این دو متفاوتک

  40.اند ردهکاستفاده » من المس«تر از ادامۀ آیه، یعنی از واژة بیش
درخـور  اتی ک ـدرخصوص مس شیطان و نقش وي در دیوانه ساختن افـراد، ن  هرحال به

  ر است: کذ
وب إذِْ نـاد   «است: آمده موضوع مس شیطان در دو آیۀ دیگر نیز  اولاً دنا أَیـ   يواذکْرُْ عبـ

نَ    « )؛41 :ص( 41»ربه أَنِّی مسنی الشَّیطانُ بِنُصبٍ وعذاب هم طـائف مـ إِنَّ الَّذینَ اتَّقوَا إذِا مسـ
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م مطانِ تذَکََّرُوا فَإذِا هرُونَالشَّیصاربرد دیگـر  ک ـحال با توجه بـه ایـن دو    .)201 :(اعراف 42»ب
هـا   آفرینی وي در سـلب عقـل از انسـان    توان گفت: موضوع مزبور، به نقش مس شیطان، می

ل، در مسـیر معنـوي و سـیر    کایجاد مزاحمت و مش معناي بهتواند  ه میکبلندارد، اختصاص 
  املی آنها باشد.کت

در مسیر هدایت آدمی، گاه به صورت ایجـاد تحیـر و تردیـد در     تراشی شیطان مانع ثانیاً
ه  نَقلُْ أَ«اشاره شده است: به آن اي دیگر نیز  ه در آیهکند ک آن راه، تبلور می دعوا منْ دونِ اللَّـ

ی أَعقابِنا بعد إذِْ هداناَ اللَّه کاَلَّذي استَه  یضرُُّنا ونرُدَ علیما لاینفَْعنا ولا الـْأرَضِ   وتهْ الشَّیاطینُ فـ
رسـاند و   یبه ما م ـ يرا بخوانیم که نه سود يخدا چیز يآیا به جا«بگو:  ؛)71: (انعام حیران
کـه   یخود بازگردیم؟ مانند کس ةو آیا پس از اینکه خدا ما را هدایت کرده از عقید ینه زیان
  »] است؟ مانده يان [برجااند، و حیر ها او را در بیابان از راه به در برده شیطان

ها شبیه آیۀ محل  ه از جهت ارتباط با نقش شیاطین در گمراه ساختن انسانکاین آیه نیز 
بحث و توجـه  محور نمایی یا خیالی بودن آن  ه واقعکدربردارندة تشبیهی است بحث است، 

شـود:   مـی در تفاسـیر مشـاهده    لـی کدو دیدگاه  برخی مفسران قرار گرفته است. در این آیه
رات پنداري عـرب  کاررفته در آیه را بر پایۀ تفکپیشین، مثال به  ۀبرخی از مفسران، مشابه آی

 43.شـوند  گشتگی برخی افراد مـی  هاي بیابان، موجب گم ه معتقد بود غولکاند  جاهلی دانسته
ه آن را ب ةدرمقابل، برخی دیگر از مفسران، ضمن مخالفت با پنداري دانستن تشبیه آیه، اشار

در سـلب عقـل    ار نقـش شـیطان  ک ـمرحوم شیخ طوسی با اناند.  خرافۀ مزبور، مردود دانسته
شـیطان بـر آنهـا     ـѧ  ه مستند به فعل الهی استکـ فار  کر اثر زوال عقل فرماید: ب ها، می انسان

زیرا بـا فـرض دارا بـودن    سی را ندارند؛ کقدرت بر گرفتن عقل اما شیاطین شود،  مسلط می
 طباطبـائی   علامـه  44.گرفتند دارند می ه دشمن میکعاً عقل دانشمندانی را چنین قدرتی، قط

ردن ک ـطان در از راه بـه در یش ـ یاجمـال  يرگذاراثرش یبر پذ ین خود، مبنیشیه موضع پیشب
م یار و تصـم کرت در یه فاقد بصکاست  يریه به انسان متحیل آیتمثید: فرما یمی افراد، برخ

رده اسـت؛  ک ـیر هدف را رها ن مسین راه و استوارتریش است و بهتریراسخ بر سعادت خو
 يه وک ـ ینیاطیان ش ـیاما او ماند،  پیمودهآن راه را  يا افتهی تیش از او افراد هدایپ هک درحالی

  45ر مانده است.یخوانند متح یت فرامکرا به سقوط و هلا
ی ولایت ها و حت ارناپذیر شیاطین در گمراهی برخی انسانکبا توجه به نقش ان هرحال به

 47و بـا بازداشـتن آنهـا از مسـیر حـق      46نندک از پیروان خود پیدا میشماري ه بر کو تسلطی 



۷۴  ۱۳۹۰، پاييز و زمستان ۸شناخت، سال چهارم، شماره دوم، پياپي  قرآن  

شوند شاید بتـوان دو آیـۀ    می 48موجب سرگشتگی، حیرت و واداشتن آنها به گمراهی بیشتر
هاي شیاطین در  ) را نیز مربوط به همین جنبه از اغواگري71و انعام:  275بقره: محل بحث (

ه گاه به انسانی فاقـد عقـل یـا شخصـی     کها از مسیر انسانیت دانست  تن انسانساخ منحرف
شود. این چیرگی شیطان بر آنها و سرگشتگی و گمراهی آنها در  گشته در بیابان تشبیه می گم

زْب       «این آیه نیز اشاره شده است:  ک حـ ه أُولئـ یطانُ فأََنسْـاهم ذکـْرَ اللَّـ  استَحوذَ علـَیهِم الشَّـ
شده و خدا شیطان بر آنان چیره  )؛19(مجادله:  الشَّیطانِ ألاَ إِنَّ حزْب الشَّیطانِ هم الْخاسرُونَ

نـد. آگـاه بـاش کـه حـزب شـیطان همـان        ا آنـان حـزب شـیطان   . را از یادشان بـرده اسـت  
  49.رده استکمعنا  هاستیلا و غلبه را به یاستحواذ در آ طباطبائی  علامه ».ندا زیانکاران

  اربرد مجاز و استعارهكدر  ييگرا واقع. ۲
ر وجـود مجـاز در تعـابیر    کمن اهمیت تنزیه قرآن از خلاف واقع، برخی را واداشته از اساس

ذب ک ـاربرد مجاز و استعاره در قرآن، کتوان در عین عقیده به  می هک درحالی 50؛قرآنی شوند
  دور دانست.   و دروغ را از ساحت آن

قرآن و فراگیري آنها، ورود هرگونه دروغ را به سـاحت قـرآن    يها رهگزا یینما ۀ واقعادل
رو،  گیـرد؛ ازایـن   سـتعاري قـرآن را نیـز دربرمـی    ند و این شمول، تعابیر مجازي و اک نفی می

  ادعاي خلاف واقع بودن این تعابیر، با ادلۀّ مزبور، ناسازگار است. 
ات اعتباري ضمن طرح مجاز و استعاره بـه مثابـۀ   کادرا ۀدر مقال طباطبائی مرحوم علامه

بینی به تمیز مطابقـت   ه از نقطه نظر واقعکنون اگر دانشمندي کا«نویسد:  اموري اعتباري، می
پردازد با این مفاهیم و قضـایاي   ذب قضایا میکو عدم مطابقت مفاهیم و تشخیص صدق و 

بات و قضـایاي آنهـا   کبا مصادیق و مرمطابق و شود، البته مفردات آنها را غیرر هاستعاري روب
  51».اذب تشخیص خواهد دادکرا 

سـت؛ زیـرا   یلیت و شمول ظـاهري آن، پـذیرفتنی ن  کبزرگوار، با   علامهمی از کچنین ح
گیرد  میدربرقرآنی را نیز  ةبودن قضایاي استعاري، مجاز و استعار اذبکم مزبور مبنی بر کح

  ه:ک خواهد بود؛ درحالی رات قرآنذب به استعاکاستناد  معناي به و این سخن
ه مربوط به مطابقت یا عدم مطابقت صـورت علمـی   کمیان حقیقت و مجاز فلسفی  اولاً

متعلق به عالم وضع و اعتبـار اسـت،    هکبا حقیقت و مجاز ادبی است،  ی آنکبا واقعیت مح
ردادي ذب واقعی به امـور اعتبـاري و قـرا   کاستناد صدق و رو،  ازهمینتفاوت وجود دارد و 
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 يذب به انشـائیات اسـت؛ زیـرا امـور اعتبـاري، وراي جعـل و انشـا       کمانند اسناد صدق و 
متفـاوت   ذب چنین قضایایی با قضایاي دیگرکصدق و  كننده، وجودي ندارد و ملاکاعتبار

ذب قضایا، تطابق و عـدم تطـابق آنهـا بـا مـاوراء      کلی صدق و ک كه ملاکبدین بیان است؛ 
، راه تشخیص راست یا دروغ بودن درقضـایاي تجربـی سـنجش    رو است؛ ازاین مفاهیم آنها

هاي مادي مربوط و در قضایاي منطقی سنجش آنها با مفاهیم دیگـري اسـت    آنها با واقعیت
عین و ذهن مـورد توجـه    ۀه تحت اشراف آنها قرار دارد. نیز در قضایاي فلسفی باید رابطک

رد و همان را میـزان  کباید به اعتبار معتبرِ توجه  تباريدر قضایاي اع يهررو و به 52قرار گیرد
اذب باشـد،  کتواند صادق یا  می» استمنافق شیر «جملۀ  صحت و خطاي آنها قرار داد. مثلاً

باشـد، ایـن   این سخن، تشبیه منافق به شیر در شجاعت  ةه اگر مقصود گویندکبه این لحاظ 
جویی باشـد،   طلبی و برتري در قدرت ه شیرتشبیه منافق ب اما اگر منظورجمله، دروغ است؛ 

  تواند راست باشد. می
 ـ معنـاي  بـه البته اعتباري بودن جملات مجـازي،   پشـتوانه بـودن آنهـا در عـالم واقـع       یب

ه بـه لحـاظ نـوع    کند ا وحقیقت نیست؛ زیرا مجاز و استعاره، هردو، دربردارندة نوعی تشبیه
تشبیه نیز از سویی بـه   53گیرد. ل میکش ستعارهبه، دو نوع مجاز و ا علاقه میان مشبه و مشبه

هـاي موجـود در ذهـن گوینـده وابسـته اسـت و از سـوي دیگـر بـا           ها و مناسـبت  ملاحظه
ه کاي واقعی و حقیقی است  ها، داراي پشتوانه این مناسبت. هاي بیرونی، ارتباط دارد واقعیت

شود و بر همـین   ب میاربرد مجاز یا استعاره محسوکصحت یا خطاي  كهمان پشتوانه، ملا
اگـر گوینـدة جملـۀ     د. مـثلاً کـر متصـف   ذبکتوان سخن گوینده را به صدق یا  اساس، می

 سـت، ایـن جملـه   ا برازندة او ه عنوان شیرکواقعاً شخص شجاعی دیده » رأیت أسداً یرمی«
 اذب خواهد بود. پس بدین لحاظک ، جملۀ مزبوردق است؛ اما اگر شخص ترسویی دیدهصا

  شود. واقعی شمرده می ذب،کصدق و 
ذب بـه  ک ـننـده ورود  ک اذب بودن تعابیر مجازي و اسـتعاري بـا ادلـۀ نفـی    کباور به  ثانیاً

، خود نیـز از مخالفـان جـدي ادعـاي     طباطبائی سازگار نیست. علامه ساحت قدسی قرآن
ار ک ـ ه تمثیـل بـه  ک ـدانستن تعابیر قرآنی بوده است. ایشان در نقد دیدگاهی  دروغین یا خیالی

  ند، نوشته است:ک وهوم عرب حمل میبقره را بر گمان م 275 ۀرفته در آی
لامی لغو کل و ه در سخنش به امري باطکاست  تر از آن مرتبه تر و بزرگ خداوند متعال منزّه

ه ک چنان ؛ندکوم که بطلان آن را بیان فرماید و گویندة آن را محکمگر آنند، کیه کو بیهوده ت
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 »لکَتاب عزیِزٌ لا یأتْیه البْاطلُ منْ بینِ یدیه و لا منْ خلَفْه«رماید ف لامش میکخود در وصف 
  54.)14: طارق(» ما هو بِالْهزلِْإنَِّه لقَوَلٌ فَصلٌ و«نیز فرموده است: و  )42: فصلت(

ات مطـرح شـده در   ک ـاشاره به مخالفت قـرآن بـا برخـی ن   با ، در جایی دیگر، يهمچنین و
زیـرا  ان معارضه با قصـص قرآنـی را نـدارد؛    ، هرگز تویات تاریخیاکح« نویسد: تواریخ می

تب که کند ک در ادامه تصریح میعلامه  55.»قرآن، وحی الهی و پیراسته از خطا و دروغ است
  تواند در تعارض با بیانات تاریخی قرآن قرارگیرد.  عهدین نیز نمی

با تصـریح  اند،  قصص قرآنی را تخیلی پنداشته هکسانی کدر جاي دیگر در نقد سخن او 
  یسد:نو به عدم انطباق دیدگاه آنان با تعابیر قرآنی چنین می

 ـتابی نفوذناپـذیر اسـت   که کهاي تخیلی نیست بل اي از قصه تاب تاریخ یا نوشتهکقرآن  ه ک
است و خـدا نیـز جـز    ا ه سخن خدکرده کسو بدان راه ندارد و خود تصریح  باطل از هیچ

ریم براي رسـیدن  کچیزي نیست. نیز قرآن  ه پس از حق، جز گمراهیکگوید و این میحق ن
جوید... پس چگونـه   نمیطلبد و براي هدایت، از گمراهی مدد  نمی کمک به حق، از باطل

اي باطل یا داستانی دروغین یا  ان دارد به وجود نظریهکگر در اهداف قرآن، امبراي پژوهش
  56؟!ندکم کح خرافه یا تخیلی، در قرآن

  اربرد مبالغهكدر  ييگرا واقع. ۳
ه برحسـب  کلی آن، با قطع نظر از قیودي کی از صنایع معنوي بدیع، مبالغه است. معناي کی

ه: گوینـده، صـفتی را در شـدت یـا ضـعف      کاست از این ، عبارت یابد از اقسامش می کهری
  57.بیش از حد متعارف و معمول، نمود دهد

ی، خطیب قزوینی و سعدالدین تفتـازانی، بـا مقسـم قـرار     کاکبلاغیون قدیمی از قبیل س
ه متـأخران بـدیعی،   ک در حالی 58؛اند دادن مبالغه، اقسام تبلیغ و اغراق و غلو را ذیل آن آورده

 رو ازایـن  ؛اند از این عناوین را فنّ بدیعی مستقلی شمرده و جداگانه به بحث گذاشته کهری
ی از اقسام مبالغـه  کآن را ی یکاکسه کر عنوان تبلیغ دارد مبالغه، در نگاه متأخران، انحصار د

از سـه   کدر این نوشته، با قطع نظر از اختلاف مزبور، پس از تعریـف هری ـ  59.شمرده است
شود. میآنها در قرآن بررسی بود یا نبود  ،عنوان تبلیغ، اغراق و غلو  

 ز حـد متعـارف  گوینده صفتی را در شدت یا ضعف، بـیش ا گفته  پیشدر هر سه عنوان 
ان عقلی و عادي دارد؛ اما در اغـراق،  کام ه در تبلیغ، آن صفتکبا این تفاوت دهد،  نمود می

آن  ،در غلـو سـرانجام  بهـره اسـت و    یان عادي بکان عقلی، از امکصفت مزبور، با داشتن ام
  60.ن است و نه عادتاًکصفت، نه عقلاً مم
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هـاي بلاغـی    تـاب کهاي متعددي از شعر عـرب در   مثال مذکوراز سه مورد  کبراي هری
در قرآن و اشـعار عـرب، میـان     هاي غلو رسد در بیان نمونه شود؛ هرچند به نظر می دیده می

ه ک ـمحال عقلی و محال عادي، خلطی صورت گرفته است؛ زیرا فـرض وجـود موضـوعی    
ف محال عادي یا وقوعی خلالزم اجتماع یا ارتفاع نقیضین است؛ براستحالۀ عقلی دارد، مست

ه تحقـق آن، اسـتحالۀ   کآن ان تحقق ندارد بیکه تنها به سبب نبود مقتضی یا وجود مانع، امک
  عقلی داشته باشد.

تب بلاغت، تنها اسـتحالۀ عـادي دارد نـه    کدر  هاي غلو ثر مثالکه اکاین در حالی است 
ه نـار  ء ولوَ لَم  یکاد زیتُها یضی«عقلی؛ مثلا آیۀ  در  ) از مصـادیق غلـو  35: (نـور  »...61تمَسسـ

بخشی روغن، بدون تمـاس آتـش، بـه جهـت      ه روشنیک درحالی 62؛قرآن شمرده شده است
رسـد بـا    ه به نظر میکشود بل محال عقلی محسوب نمی تنها نهط استحاله در آن، یفقدان شرا

ه ک ـبیـان   بـدین  ؛اشـد ان عقلی و حتی عـادي آن، آیـۀ مزبـور داخـل در عنـوان تبلیـغ ب      کام
 هک ـ چنـان رسد.  نظر می ن بهکنی روغنی با نهایت درجۀ شفافیت و روشنی، امري ممکپرتواف

ثر شدت شفافیت یا وجود خواصی در خـود آن اجسـام، حالـت    بر ابرخی اجسام دیگر نیز 
  بخشی دارند. تابی و روشنی شب

روغن مـورد اشـاره    ور شدن و سوختن گویا خاستگاه غلو شمردن این آیه، تصور شعله
ه چـون اشـتعال روغـن، بـه صـورت      ک ـبیـان   بـدین  ؛بوده اسـت  در آیه، بدون تماس آتش

مبالغـه   تعبیر آیه ،شود شدن آتش به آن، محال عقلی محسوب می کخود و بدون نزدی خودبه
هک درحالیاست.  از نوع غلو:  

ه ک ـیسـت بل ور شدن آن روغن، بر فرض صحت چنان معنایی، محال عقلـی ن  شعله اولاً
  رود. یشمار م به يمحال عاد
آن روغن، با ظاهر آیه سازگار نیست؛ زیرا بنـا بـه شـواهد ذیـل،      يور فرضیۀ شعلهثانیاً 

   بخشی آن روغن، بدون وجود آتش است: نی و روشنیکمقصود، تنها پرتواف
بخشـی و نورانیـت اسـت و موضـوع      مایۀ آیۀ نور، بیان روشنی لی و درونکسیاق  یک.

  شود. افروزي، منظور اصلی آیه، محسوب نمی ري و آتشو شعله
نـی آن  کاف جملۀ پیش از فقرة مورد بحث در آیه نیز، ظهور در شدت اضـائه و پرتـو   دو.

 یاز درخت خجسـته زیتـون   ؛یوقدَ منْ شَجرَةٍ مبارکۀٍَ زیتوُنۀٍَ لا شرَْقیۀٍ ولا غرَبِْیۀ«روغن دارد: 
  .»شود ی، افروخته میاست و نه غرب یکه نه شرق
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ید بر صفا و شفافیت کتأبراي زیتون،  كتصریح به شرقی و غربی نبودن آن درخت مبار
گر از مفسران، بـه علـت   یو برخی د طباطبائی علامهه به گفتۀ ک اي گونه است، به روغن آن

بـا   تـا  تابـد  جهت خاص، بر آن نمـی  کخاوري یا باختري نبودن آن درخت، خورشید از ی
روغـنش صـاف و زلال نشـود،     ة آن،میـو نارس ماندن در جانب مخالف و  ،آن ۀسایافتادن 
 ـة آن میـو امـل  کو رسـیدن  وسـط   با قرارگرفتن آن درخـت در بلکه  ر أثـر تـابش مناسـب    ب

  63.خواهد داشتزلال  نیروغ خورشید،
افروختن  معناي بهبخشی است نه  نی و روشنیکپرتواف معناي بهإضائه در لغت،  ةواژ سه.

معنـا   کی ـء را بـه  یء و أضاء الش ـیقرن چهارم، ضاء الش يابتدا يلغو، درید ابنیا سوختن. 
ان ی ـب ییگر بر نـور و روشـنا  ین واژة را دلالتا ییشۀ واحد معنایز رین فارس ابندانسته است. 

به آتش مستند باشـد بـاز همـین معنـاي روشـنایی       ه این فعلکحتی هنگامی  64رده است.ک
ذي    «ار رفتـه اسـت:   ک ـبقره به  ةهفدهم سور ۀه در آیک چنان 65؛مدنظر است ثلَُهم کمَثـَلِ الَّـ مـ

رُونَ    استوَقدَ ناراً فلَمَا أَضاءت ما حولهَ ذهَب اللَّه بِنوُرهِم وترَکََهم فـی  مثـَل  ؛ ظلُمُـات لا یبصـ
داد،  ییرامـون آنـان را روشـنای   افروختند، و چون پ یاست که آتش یآنان، همچون مثلَ کسان

  .»بینند رهایشان کرد یکه نم یهای خدا نورشان را برد و در میان تاریکی
بدون تماس با آتـش،   نی آن روغنکاز مفسران در بیان چرایی نورافشمار کثیري  چهار.

بـاره فرمـوده    نی ـز در ای ـن طباطبائی  علامه 66اند. هردکید کبر شدت شفافیت و وضوح آن تأ
آن  يت بالایت آن روغن و قابلیدر شفاف »لوَ لَم تمَسسه نارء و یکاد زیتُها یضی«اق یس است:

 يور شعله يآن را برا یت آن روغن، آمادگید بر شفافیکتأبا علامه  67است. یافروختگ يبرا
ت شـفافیت آن  ور شدن و سوختن روغن، پیامد شـد  هه شعلک یحال؛ درفرموده استبیان ز ین
گـر  شـود؛ یعنـی ا   بخشی آن، نتیجۀ شـفافیت آن محسـوب مـی    ه تلألؤ و روشنیکبل ،یستن

ه ایـن  ک ـبلخـود مشـتعل گـردد،     خودبـه  معنـا نـدارد  روغنی، هرقدر شفاف و صاف باشـد،  
  شود. مینی آن کشفافیت، موجب نوراف

تـوان اسـتفاده    ینم» و لوَ لَم تمَسسه نار«وارة  شود از جمله یگفته روشن م شیبا مطالب پ
بـر   -ه گذشـت ک ـ چنـان  -ه ی ـد آی ـکرا تأی ـباشـد؛ ز  يافروز ء، آتشیضیرد مقصود از فعل ک

شـفاف و  گردد،  یم یعیا مایت اشتعال در ماده یت آن روغن است و آنچه موجب قابلیشفاف
  ست.یواضح بودن آن ن
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عـال  ه از افک ـ» ادک ـی«اربرد فعـل  ک ـبرخی از نویسندگان بلاغی، آیۀ مزبور را بـه جهـت   
ی تحقق، نه تحقق بالفعل) است از شمول استحالۀ عقلی خارج کنندة بر نزدیک مقاربه (دلالت

م ک ـه اساساً مضـمون آیـه، مشـتمل بـر ح    کروشن شد  مذکوراما با توضیحات  68اند؛ دانسته
تـوان گفـت: هرچنـد     نیـز مـی  » ادک ـی« اربردکسرّ دربارة محال عقلی نیست تا توجیه بطلبد. 

ه ک ـنیشاید به جهت ارسد،  نظر می به نکامري مم شفاف مزبور بدون آتش نی روغنکاف پرتو
   ار رفته است.کاد به کافتد، فعل ی یبه ندرت اتفاق م ین موضوعیچن

از آیات قرآن، مصـداق ایـن    کی تب بلاغی، هیچکه تعریف غلو، در با توجه ب هرحال به
سوره  35تب مزبور، آیۀ کشده در نمونۀ قرآنی ارائه یگانه رود و  نمی شمار بهصنعت بدیعی 

در قـرآن، بـه جهـت ناسـازگاري تعبیـر       اربرد غلوکار کاش گذشت. ان ه بررسیکنور است 
اربرد کدر تعابیر قرآنی است؛ زیرا یی نما غلوآمیز (با توجه به تعریف بلاغی آن) با اصل واقع

ساحت قـدس قـرآن اسـت.    گویی و باطل به  معناي ورود بیهوده سخنی با محتواي محال عقلی، به
، راه ورود هرگونـه سـخن   »ذبـه کاحسـن الشـعر ا  «پردازانۀ عرب، بـا شـعار    در ادبیات خیال

هـایی جـایی    گـویی  یمانۀ قرآن چنین گزافـه کبه شعر باز گردید، ولی در ادبیات ح غیرواقعی
قلُْ یـا  «ۀ یل آیشان در ذیشمارند. ا ین را ناحق میهرگونه غلو در د طباطبائی  ندارد. علامه

رَ  «د ی ـه چرا غلو به قکینح ای) در توض77 :(مائده» دینکُم غَیراَلْحقِّ  الکْتابِ لاتَغلوا فی أهَلَ غَیـ
  69.جز به ناحق، مصداق ندارد  است و غلو يدیکد، تأین قیا، فرموده: د شده استیمق» الْحقِّ

ن آیـۀ  یدر قرآن بـه هم ـ بلاغت، در استدلال بر نفی وجود غلو  بعضی از نویسندگان فن
اربرد واژه غلـو در قـرآن، تنهـا در خصـوص     ک ـه با توجه بـه  ک 70اند جسته کتمس مائده 77

ادشـده  یۀ ی ـآن نویسندگان بـه آ  کتاب دربارة خداپنداري مسیح، تمسکهاي اهل  گویی زیاده
ل تاب، از مصـادیق محـا  کقابل دفاع خواهد بود؛ زیرا آن ادعاي اهل  غلو در قرآن ینف يبرا

هک ـ چنـان برخی اهل بلاغـت،   رو ازهمینشود؛  محسوب می عقلی و مندرج در تعریف غلو 
 اربرد فعل مقاربه و امثال آنکسی و پنجم نور به  ۀاشاره شد، براي فرار از این محذور در آی

  اند. جسته کتمس
اسـت.  ارناپـذیر  کان یمک ـاربرد دو قسم دیگر مبالغه، یعنی تبلیغ و اغراق در قرآن حکاما 

  ند.ک میتأمین یی نما ان عقلی در هردو مورد نیز، سازگاري آن دو را با اصل واقعکوجود ام
افران ک ـه در وصـف امتنـاع ورود   ک ـرد ک ـتوان به آیۀ ذیـل اشـاره    میاز مصادیق اغراق 

تکَْبرُوا عنْهـا لا تفُـَتَّح    « فرماید: ش به بهشت میکسر واب    إِنَّ الَّذینَ کذََّبوا بِآیاتنـا واسـ م أبَـ لَهـ
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لُ فـی   یالسماء ولا یدخلُوُنَ الْجنَّۀَ حتَّ رِمینَ       یلج الْجمـ زيِ المْجـ م الْخیـاط وکـَذلک نَجـ ؛ سـ
ر    که آیات مـا را دروغ شـمردند و از [پـذیرفتن    یدرحقیقت، کسان) 40(اعراف:  ] آنهـا تکبـ

آیند مگر آنکـه شـتر در    یو در بهشت درنمگشایند  یآسمان را برایشان نم يورزیدند، درها
  .»دهیم یسان بزهکاران را کیفر م سوراخ سوزن داخل شود. و بدین

أَو « فرمایـد:  افران مـی ک ـه در وصف اعمال کچهلم نور است  ۀاما نمونۀ قرآنی تبلیغ، آی 
 ه حاب ظلُمُـات بعضـُها فـَوقَ      کَظلُمُات فی بحرٍ لُجی یغشْاه موج منْ فوَقه موج منْ فوَقـ سـ

نْ نـُورٍ       یـا ماننـد   ؛ بعضٍ إذِا أَخرْجَ یده لَم یکدَ یراها ومنْ لَم یجعلِ اللَّه لـَه نـُوراً فمَـا لـَه مـ
آن  يبـالا  هکپوشاند  میآن را  یج که پیوسته موجاژرف و مو یاست در دریای یهای تاریکی

شـب   یتاریک[ یکدیگر يرو یهای ] تاریکی [تیره است يدیگر است و بر فراز آن ابر یموج
آن را  یراحت ـ به ،بیرون آردرا دست خویش اگر که اي  گونه به]، ابر یدریا و تاریک یو تاریک

  .»نیست ينداده او را هیچ نورقرار  ينورش یبراخدا  هک یسک و ندینب
دن یشکریبه تصو يبه پنج بخش، مبالغۀ آن را برامذکور ۀ یآ کیکبا تف طباطبائی علامه

چنـان در   افرانک ـن ی ـجه گرفته است: ایان نتیرده و در پاکان یب فارکم بر اعمال کحا یکیتار
  71ش از آن تصور ندارد.یب یه ظلمتکاند  م واقع شدهکمترا ییها یکیتار

» بحرٍ لُجی یغشْاه موج  ت فیأَو کَظلُمُا«ی از نویسندگان بلاغی، اگر به جملۀ کبه تعبیر ی
ی و کشـیدن شـدت تـاری   کولی بیان اوصاف بعدي با به تصویر ،امل بودک معناشد،  تفا میکا

اربرد این قسم، کروشن است  72.از نوع تبلیغ را موجب شده است هالعاده، مبالغ ظلمت فوق
ه ک ـبل ،نـدارد  یینما محذور مخالفت با واقع تنها نهان عقلی و عادي مضمون آن، کبا لحاظ ام

   شود. ریم محسوب میکهاي بیانی قرآن  اي از شگفتی از مظاهر زیباي بلاغی و نمونه

 ها در قرآن داستان يينما واقع. ۴
ن روشنفکران مسلمان زمین درمیا ه علاوه بر مغربکن یمطرح در زبان د يها از نگرش یکی

مقصـود از نمـادین بـودن یـک واژه یـا       73.آن زبان اسـت نگرش نمادین به نیز مطرح شده، 
بلکه مدلول آن چیز دیگري است که باید   این است که مدلول مطابقی آن اراده نشده،  سخن

  . کشف شود و نباید به ظاهر آن استناد کرد
خود را ملزم بـه بیـان    گوینده  فقدان حقیقت است وطبق آن، دیگر زبان نمادین، ویژگی 

  74.از نمادها بهره گرفته است  بیند بلکه بر اساس هدف خویش، واقعیت نمی
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ن ین نگـرش تبب ـ ی ـقرآن را طبـق ا  يها از داستان يتعداد ران مسلمانکف از روشن یبرخ
 ـالفـن القصصـی فـی القـرآن ال    تـاب  کاالله در  اند. محمد أحمـد خلـف   ردهک از  یبرخ ـ ریمک

داستانی هنري است کـه   تمثیلی،  ۀقص ، يدانسته است. از نگاه و یلیقرآن را تمث يها داستان
 75است. بیان شده  آوري مثل المثل یا از باب ضرب

که بررسـی و  دانسته  تمثیلی ۀآیاتی از قرآن را از باب مصداق قص  خلف االله در این نوع
بـه نقـد کلـی اکتفـا     رو،  ازایـن  .از گنجایش یک مقالـه خـارج اسـت    ،تک آن موارد نقد تک

  شود: می
بـه   لزومـاً  تـوان  وجود عنصر نماد در برخی از ابعاد قصص قرآن نمـی با فرض پذیرش 

یعنـی معنـایی   ، مجازي به معنايزیرا نماد از این نظر که  کرد؛غیرواقعی بودن داستان حکم 
، به استعاره نزدیک است و چون افزون بر معنـاي مجـازي  ، غیر از معناي ظاهري اشاره دارد

هـا،   رغم این شـباهت  اما به یابد؛  به کنایه شباهت می رد، معناي واقعی هم درآن امکان دا ةاراد
  76نماد از هر دو متمایز است.
و شـود  منتفی  شود که امکان ارادة معناي حقیقی کلمه سبب می وجود قرینه در استعاره

، درنتیجـه   معناي مجازي کلمه، واضـح و تنهـا همـان باشـد کـه مـتکلم اراده کـرده اسـت؛        
قرینـه  نبـودن  امـا   تنها یک معناي مجازي معینی از کلمه در یابند؛  خوانندگان همه و همیشه 

معناي حقیقـی کلمـه وجـود داشـته باشـد؛       ةشود که امکان اراد سبب می به عکس،  در رمز، 
خوانندگان چه در یک  ، درنتیجه معناي مجازي رمز واضح نباشد و مراد متکلم مکتوم بماند؛  

  77معانی مجازي گوناگون از کلمه دریابند. هاي گوناگون،  زمان و چه در زمان
توان لزوماً آنها را  نمی هاي قرآنی،  نتیجه آنکه حتی با پذیرش تمثیلی بودن برخی داستان

اندیشوران که برخی  چنان نما ممکن است؛  غیرواقعی دانست و جمع میان نماد و گزاره واقع
 المیزانتفسیر  يدر چند جا  ، کهائیطباطب حوم علامهمر ماننداي دارند،  عقیده مسلمان چنین

که در  یداستان ییعنند؛ ا بودن آن اشاره کرده یبه تمثیل به تناسب بیان داستان حضرت آدم
  و نمادین برخوردار است. یي تمثیلاجزا ی، از برخنآ يھا بودن شخصیت یعین حقیق

  :اند هنوشت، 78هختپردا سورة بقره که به داستان حضرت آدم مثلاً در ذیل آیات
 ـ واداشتن فرشتگان به سجده بر آدم، بـدان جهـت   زمـین   درجانشـین خـدا    يود کـه و ب

ها را شـامل   انسان یگرچه سجده بر آدم واقع شد اما حکم سجده، تمام رو ازاینشت. گ یم
سد قصۀ ر یکه به نظر مو نائب، مسجود واقع شد. خلاصه آننمونه  بپس آدم، از بااست. 
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 ـونت آدم و همسرش در کس تنـاول از درخـت،    یبهشت و فرودآوردن آنها به زمین در پ
  79. ود...ب ست که از سعادت و کرامت برخوردارا بر انسان پیش از نزول به دنیا یتمثیل

.. ایـن داسـتان.  : «انـد  نـین آورده چ مورد اشاره، در سـوره مبارکـۀ طـه    ۀشان در تفسیر قصای
 80)123ـ115 (طه:».ر کشیده استبه تصوی يو ماد یرا برحسب طبیعت زمین یضعیت آدمو

 81اعـراف  ةدر سـور  حضـرت آدم  ۀآیـات مربـوط بـه قص ـ    تفسیر آن مرحوم درهمچنین 
کـه مـا در    یو به صـورت  یاست تکوین یداستان بنابراین، داستان حضرت آدم«ویسد: ن یم

  82».است ابیم، تمثیل آورده شدهی یخویش م یو اجتماع يدنیو یزندگ
 یعض ـب 83مفسران، رغم دیدگاه بیشتر و به طباطبائی علامهاز  ينیز به پیرو يشهید مطهر

قرآن، داستان آدم را «ویند: گ یشان در این زمینه مای 84.اند هنستادنمادین آن قصه را  ياز اجزا
که در قرآن آمـده، نـام   » آدم«طرح کرده است. منظورم این نیست که  به اصطلاح، سمبولیک

منظورم این است که قرآن، داسـتان آدم را   ؛داشته است یشخص نیست... قطعاً... وجود عین
شـدن از بهشـت، توبـه و... بـه      ن، طمع، حسد، راندهطاشی يونت در بهشت، اغواکاز نظر س

  85».صورت سمبلیک طرح کرده است
اسـتدلال   يا بودن داستان مورد نظر، گونهنمادین  يپس از ادعا يعبارت استاد مطهر از

  اند: هایشان گفت ود.ش یبر آن، استفاده م
بـاب  نگیز آدم نیسـت و در  ا یرد، از نظر خلقت حیرتگ یکه قرآن از این داستان م يا نتیجه

ند، بلکـه قـرآن، تنهـا از نظـر مقـام      ک ینم يیرگ گونه نتیجه ، از این داستان هیچیخداشناس
یک نفر  يند. براک یم استان آدم را طرحد یئل اخلاقساانسان و از نظر یک سلسله م يمعنو

حفظ کنـد و در   ممکن است که ایمان خود را به خدا و قرآن معتقد به خدا و قرآن، کاملاً
ایمـان و  با يتوجیه کند. امروز مـا افـراد   يعین حال، داستان کیفیت خلقت آدم را به نحو

 ـرا در قرآن به ن دممعتقد به خدا و رسول و قرآن را سراغ داریم که داستان خلقت آ  يوح
ادعا نکـرده اسـت کـه آن     يمنطبق است. احد ينند که با علوم امروزک یجیه متفسیر و تو

  86.برخلاف ایمان به قرآن است ها نظریه
است  ینکات اخلاق یتذکر برخ که هدف قرآن از طرح داستان آدماز این يیا استاد مطهرگو

ه نگـاه  و ب ـ یاحث مرتبط با آن، به عنوان تبعمبو  تخلق یتکه موضوع کیف اند هنتیجه گرفت
  ه است.شدمطرح  یآل

  درخور تأمل است:نان نقل شده از استاد از چند جهت سخ
 يا و تذکر سلسله یانسان ي، صرفاً بیان مقام معنویمزبور که هدف اصل ياصل ادعا اولاً
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سلۀ آنها حضـرت  سلسر ا کهه آیات مربوط به خلقت انسان یبوده، با برخ یاز مسائل اخلاق
و آفـرینش   88معـاد ، 87آنهـا اسـتدلال بـر توحیـد     اززیـرا   ؛تبوده چندان سازگار نیس آدم

  ود.ش یستفاده ما 89یشگفت حضرت عیس
 یشأن نزول در مورد آن داستان حقیق ـ برحسباره نیز اشمورد  یموضوعات اخلاق نیاًثا

از بـاب همـان قاعـدة    ود، ش ـ یموارد تطبیـق م ـ ر است و اگر بر سای  خص، مطرح شدهمشو 
واقعـی بـودن ابعـاد و     ،يو شـهید مطهـر   طباطبـائی  علامـه مرحوم  ست؛ زیراا میم موردتع

سـد آنچـه آن دو بزرگـوار را بـه     ر ینظر م بهولی پذیرند،  هاي داستان مزبور را می تشخصی
جریان و عـدم اختصـاص    یتأکید بر نمادین بودن داستان مزبور واداشته، نظر به جنبۀ عموم

بـر پایـۀ    کـه  یداستان، بوده اسـت؛ درحـال   ياه مطرح در آن، به شخصیت ياز قضایا یبرخ
رة آن را محـدود  ی ـنـزول آیـه، دا   نشـأ  90»لمـورد اوص خص ـعبرة بعموم اللفـظ لا ب ال«قاعدة 

وان مطالب مطروحه در داستان را به تنقیح مناط و بر اساس دلائل توسعه در ت یند و مک ینم
  نیست.نیازي دانستن قصه،  یبه تمثیل کرد و يق مشابه جاردیشأن نزول در مصا

 که مطابق نقل اسـتاد ـ   وم روزلع ياه توجیه و تفسیر داستان خلقت، بر اساس داده لثاًثا
اسـت و   یعلوم تجرب یغیرقطع ياه تسلیم شدن در برابر نظریهاند ـ   چنین کرده افراد یبرخ

از ابعـاد   یست که بعضا رو آنزاند اد یا ایمان به قرآن نمب نظریات آنان را در تقابل یاگر کس
 جـزء ضـروریات دیـن   رو،  ازایـن ، و برگرفته از ظهور آیات است؛  صریحبور، غیرمزداستان 

  شود. یخارج از دین تلق ود تا منکر آنهاش یمحسوب نم
 يمعنـا  بـه هرگـز   ياین همه، تعبیر نمادین و تمثیـل در کـلام علامـه و شـهید مطهـر      با

  وید:گ یاز تفسیر خویش م یدر قسمت علامهنیست.  از ابعاد قصه يچ بعدیبودن ه یغیرواقع
در این دسته از آیـات،   ندزیرا بیان خداواست؛  یۀ الهحقّ از معارف ییاه بیانات قرآن مثل

را نیز فقط در  یکل ینند و معانک یرا درك م یتا سطح درك عموم مردم که تنها، امور حس
است کـه در وراء   ییاه ه است... بیانات قرآن، مثلهمند، فرود آمدف یم یقالب امور جسمان

که از مرتبه حـس و محسـوس    یه لفظبممثّل دارند و مقصود و مراد از آنها  یقیخود حقا
  91.اندم یگرفته شده، متوقف نم

ه از مقام متعالی خـود تنـزل یافتـه،    سخن به این نکته اشاره دارد که قرآن کریم کاین ظاهراً 
   درآمده است و این مرتبۀ نازل، مثال مرتبۀ عالی قرآن است.به صورت الفاظ کنونی 

 بودن یتمثیل یدرخصوص مورد بحث، یعنو ظهور در تمام آیات قرآن دارد  نانسخاین 
ت مربـوط  ابودن را از مباحث آی ـ یدارد و نسبت غیرواقع يرت ، جریان واضحیصص قرآنق



۸۴  ۱۳۹۰، پاييز و زمستان ۸شناخت، سال چهارم، شماره دوم، پياپي  قرآن  

ي اجـزا  یخ ـبرو نمادین بـودن   یبا فرض تمثیل یحت کهن به این بیاند؛ ک یا دور مه به قصه
جا که سطح درك مخاطبان متفاوت بوده است، مثال و ممثـّل، هـر دو مقصـود    آنداستان، از 

کنایه که در عین ارادة ملزوم از لازم، ممکن اسـت خـود لازم نیـز    ع ست؛ مانند موضوا بوده
تعلـق گرفتـه    به ممثـّل  یکه قصد اصلدر عین آن یر تمثیل نیز گاهد 92.د گوینده باشدومقص

  اند.م یآن، محفوظ م یینما یرد و جنبۀ واقعگ یخود مثال نیز مورد قصد گوینده قرار ماست، 
   تمثیلات قرآنی را بر دونوع تقسیم کرد:  توان از یک منظر میبه تعبیر دیگر، 

مثلَُ « مانند: مورد نظر نیست،   که شخص خاصی از آن کلی  تمثیل ناظر به فرد کلی الف.
 ـ      یلَب وت نَ الْبیـ وت اتَّخـَذَت بیتـًا وإِنَّ أَوهـ ت الَّذینَ اتَّخذَُوا من دونِ اللَّه أَولیاء کمَثلَِ الْعنکَبـ

  )41 :عنکبوت(؛»الْعنکَبوت لوَ کاَنوُا یعلمَونَ
شخصیت مطـرح در آن و عناصـر    که در عین بیان تمثیلی،   تمثیل ناظر به فرد معین ب.

ضرََب اللَّه مثلَاً لِّلَّذینَ کفَرَُوا امرَأَةَ نوُحٍ وامرَأَةَ «  مانند:  واقعی و حقیقی است، محوري جریان، 
غْنی ا فلََممنِ فَخاَنَتاَهیحالناَ صادبنْ عنِ میدبع تکاَنَتاَ تَح یـلَ     لوُطقئاً وشـَی ه نَ اللَّـ یا عنْهما مـ

ی     ءامنوضرََب اللَّه مثلَاً لِّلَّذینَ . ادخلُاَ النَّار مع الداخلینَ نِ لـ ونَ إذِْ قاَلـَت رب ابـ وا امرَأَةَ فرْعـ
ومرْیم ابنَت عمراَنَ . منَ القْوَمِ الظَّالمینَ عندك بیتاً فی الْجنَّۀِ ونَجنی من فرْعونَ وعمله ونَجنی

نَ           ا وکُتُبـِه وکاَنـَت مـ ات ربهـ دقَت بکِلَمـ ن روحنـَا وصـ الَّتی أَحصنَت فرَْجها فَنفََخْناَ فیـه مـ
  )12–10 :تحریم(.»القْاَنتینَ

قعیت برخوردارنـد. پـس تنهـا بـه دلیـل      از وا تمام افراد و عناصر،   مذکور يها در تمثیل
کیـد بـر   أشود. روشـن اسـت ت   قصه بر تخیل و غیرواقعی بودن حمل نمی تمثیلی بودن بیان، 

ن بـر  سـرایا  کـه داسـتان  نیسـت  ی یها یید تمام جزئیات و پیرایهمعناي تأ بهقصص  یینما واقع
از مـذاهب و    زیـرا بسـیاري از مفسـران و شـارحان قـرآن،     انـد؛   هاي تاریخی بسـته  واقعیت

هـاي   هاي قرآن را بـا اسـاطیر و خرافـه    اند تا قصه اصرار ورزیده هاي گوناگون اسلامی،  نحله
هاي قرآنی منقـول   رایج در میان اقوام پیشین و به ویژه اخبار توراتی سازگار سازند. در قصه

تصریح  هاآنبسیاري چیزها راه یافته است که هرگز نه در خود قرآن به  در این گونه تفاسیر، 
بـاغ   ، ذیل داستان دو مرد و دوطباطبائی علامهمرحوم  شده است و نه با حقیقت سازگارند.

برخی مفسرین «  فرموده است: المثل آمده،  کهف که در قالب ضرب ةسور 43تا  32آیات در 
آن داستان، درمقابل، برخی دیگر در مورد  اي فرضی و خیالی دانسته و جریان مزبور را قصه
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مؤیـد واقعـی    ولی تدبر در سیاق قصـه،    ؛اند هروایت کرد  قابل اعتماد،هاي فراوان و غیر قصه
و  همچنین ضمن تفسیر آیات مربوط به داستان حضرت موسـی  ایشان 93.»بودن آن است

پـس از اشـاره بـه دیـدگاه     ـ   انـد  نام وي را خضر گفته که برخی روایاتـ آن مرد دانشمند  
  دلیل و با ظاهر قرآن نیز ناسازگار اسـت؛  پنداري بی این دیدگاه،«  ت:تخیلی درآن، نوشته اس

پردازان هـیچ خاسـتگاه قرآنـی یـا مسـتند       جز سخنان مفسران و قصه به اما قصۀ آب حیات، 
  94.»ی نداردیجغرافیا

ابعـاد قصـه، لزومـاً     یبرخ ـ نبـود  يو مجاز یکه تمثیلت ذکر این اسدرخور تۀ نکدیگر 
میـان دو اصـطلاح حقیقـت و    ه اشاره شـد،  ک چنانودن آن نیست؛ زیرا ب یغیرواقع يمعنا به

  تفاوت وجود دارد. یبا حقیقت و مجاز فلسف یمجاز ادب
یـرد و عبـارت   گ یقـرار م ـ  یو خـارج  ی، حقیقت، وصف وجود عینیاصطلاح فلسف در

 ـ ام 95ند.ک یحکایت م که از آن یعیتاقمطابق با و یاست از صورت علم ، یا در اصـطلاح ادب
 يآن و مجاز، استعمال کلمه در غیرمعنـا  يو قرارداد یوضع يحقیقت، کاربرد کلمه در معنا

و  یامـور غیرحقیق ـ  یراهیاب يمعنا بهدر قرآن  یبدوجود مجاز ا، رو ازاین 96آن است. یوضع
 نیست. به آن کذب

  گيري تيجهن
انـات قـرآن را اثبـات    یب یینما توان واقع می، یعلوم بلاغ يدستاوردها یبا استفاده از برخ. 1

 رد.  ک
وفۀ درخـت  که شیل تشبیاز قب یهاتیوجود ندارد و تشب یه وهمی، تشبیهات قرآنیدر تشب. 2

در بـودن آنهـا    يا پنـدار ی ـ یوانگان و واقعیه رباخواران به دیطان، تشبیبه سرِ ش یجهنم
 ی، برخ ـیینمـا  واقـع  يان مبنـا یجر يبرا ين مواردیه در چنکبحث مفسران بوده کانون 

 ست.ا ارگشاک یانیو ب یبلاغ يها لیتحل
ه اولاً قـرآن ظـاهراً مبالغـۀ    ک ـن است یا یدر مجاز و استعارة قرآن ییگرا واقع ياز نمودها .3

 الوده است.یذب و خلاف واقع نکاً مجاز و استعاره را به یار نبرده و ثانکز به یغلوآم
و  یق ـیحق يارائه شده، هردو معنا لیه در قالب تمثک یقرآن يها از داستان يز در تعدادین. 4

  قابل اراده است. یلیتمث
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  اختلاف قرائات
  طباطبائی علامهو نقش آن در تفسیر از دیدگاه 

 میبدياکر ف محمد

 يدهكچ
نيازهاي تفسير قرآن در اختيار داشتن قرائت ابلاغ شده از سوي پيامبر است از  پيش ازجمله

هاي مختلف پنهان است و به همـين   اين قرائت اكنون در ميان قرائت طباطبائي نظر علامه
سنگ  تفسير گرانآنها  توجه بهرده و با كهاي مختلف توجه  جهت براي بازيابي آن به قرائت

الميزان را نگاشته است. وي با رد تواتر قرائات و تنهـا مشـهور دانسـتن آنهـا و منحصـر      
هاي ديگر نيز توجه دارد؛ چراكه به باور  ندانستن قرائت صحيح در قرائت عاصم، به قرائت

اين ايشان سه خصيصه صحت سند، موافقت با قواعد عربي و مطابقت با رسم مصحف در 
اند از: أفصحيت، سياق  قرائات وجود دارد. از نظر علامه، قرائن بازيابي قرائت پيامبر عبارت

 آيات، قواعد صرفي، سازگاري با مفاد آيات، دليل عقلي و نيز روايات.

بر اين باور است كه ايشان به پيروي از قرائـت مشـهور    وي بر پايه روايات معصومين
عنوان تفسير آيـات   عنوان مؤيد يا به تنها به منسوب به ائمه  ائتاند و لذا از قر فرمان داده
  كند. استفاده مي

  ، قرائت، اختلاف قرائات، تفسير الميزان.طباطبائي ها: تفسير قرآن، علامه ليدواژهك
   

                                            
 دانشیار جامعۀ المصطفی العالمیۀ  m_faker@miu.ac.ir  

 21/12/90ـ پذیرش:  16/5/90دریافت: 
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  مقدمه
قرائـات    ، بحـث یعمل ۀدارد و هم جنب یعلم ۀه هم صبغک یپژوه از مباحث مهم قرآن یکی

؛ توجـه دانشـمندان علـوم قـرآن و مفسـران بـوده اسـت       در کـانون  ه از دیرباز کقرآن است 
تاب در قرائات نگاشـته  کعنوان شصت  ش ازیب يهجر 300تا  150ه تنها از سالک يا گونه به

  1.شده است
ا در ي ی ـنگـار  کصـورت ت ـ  چـه بـه  یی تا روزگار حاضر، ها بیت با فراز و نشکن حریا

هـا،   ادامه دارد و در اصـل ثبـوت قرائـت   یر، تفاس ۀدر مقدم زیمباحث علوم قرآن و ن يلا هلاب
ا خاص نوشته شـده  یز وحدت و تعدد آن به نحو عام یقرائات، و ن یت، و نقد و بررسیحج

ر قـرآن  یمتر بدان پرداخته شده نقش تعدد قرائات در تفس ـکن عرصه یاست. لیکن آنچه در ا
در  االله معرفـت  آیـت راً ی ـهرچنـد أخ ي نـدارد؛  چنـدان دراز  ۀنیش ـیتوان گفـت پ  یه مکاست 

 تاریخهـا، ثبوتهـا، حجیتهـا و   ؛ القرائات القرآنیـۀ تاب کدر  عبدالحلیم قابهو التمهید  موسوعۀ
  اند. له پرداختهئبهتر و بیشتر به مس أحکامها

هـاي   تک ـرگـذار بـر حر  اثعنوان بـزرگ مفسـر    به طباطبائی در این زمینه دیدگاه علامه
از جایگاهی ویژه برخوردار است. این نوشتار بر آن اسـت تـا بـه    تفسیري در دوران معاصر 

  تعدد قرائات و نقش آن در تفسیر قرآن بپردازد. ۀاوي دیدگاه علامه در زمینکوا
قرائت علم «گوید:  دمیاطی می ازجملهقرائت در اصطلاح علوم قرآن تعاریفی چند دارد، 

او  2.»ا نسبت دادن به ناقل آن استهایش، همراه ب به چگونگی اداي کلمات قرآن و اختلاف
لمـات  که از احـوال  ک ـن جهت یاز ااست،  قرآن کلماتن علم یا وضوعمید: افزا یدر ادامه م

فنـی  «نویسد:  در تعریفی قرائت می طباطبائی علامهشود.  یبحث م نقل و قصر و مدچون 
 ـ هـاي سـه   معـروف و قرائـت   ۀگان هاي هفت است که به ضبط و توجیه قرائت دیگـر و   ۀگان

  3».پردازد ها می هاي صحابه و شواذ قرائت قرائت
که قالب ـ تلفظ آن   یدانش قرائات این است که الفاظ قرآن و چگونگ ۀه فلسفکاز آنجا 

تحریف محفوظ بماند، و به همان  از هرگونه تغییر مصون و از هرگونه ـ ند  ا معانی و مفاهیم
تـر اسـت    مناسبمانان نسل بعد منتقل شود، ت به مسلبوده اس نحوي که مورد نظر پیامبر

 اي کـه بـر پیـامبر    گونـه  قرآن به کلمات  يدااعلم به لم قرائت را این گونه تعریف کنیم: ع
 براسـاس قرائـت آن را داده اسـت.    ةجازاا یخوانده است،  نازل شده و آن حضرت آن را می
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بـه هـر دلیلـی پدیـد آمـده یـا در زمـان آن         این تعریف، هرگونه قرائتی که پس از پیامبر
نظر مبارکش نبـوده اسـت، در ردیـف قرائـت     شده ولی او آن را نخوانده و مد حضرت پیدا

  صحیح قرآن نخواهد بود.
 يگریت و دیروا یکیخورد:  یز به چشم میگر نینار اصطلاح قرائت دو اصطلاح دکدر 

ان یشـوا یخواندن قرآن بـه یکـی از پ   خاصی از ةه نحوکباشد  ین معنیق. اگر قرائت به ایطر
و چـه   سـت ید کـه مـراد از روایـت چ   ی ـنما قرائت نسبت داده شود، این پرسش رخ می فن 

ان ی ـنسـبت قرائـت بـه قار     درخصوصن است که ارباب فن یتفاوتی با قرائت دارد؟ پاسخ ا
مثـل  قرائـت منسـوب اسـت،     م قرائت که به یکـی از پیشـوایان   یکاند:  مراحلی را بیان کرده

قرائت عاصم. دوم روایت که به نخستین راوي از قراء منسوب است، مثل روایت حفص از 
صباح و  عاصم. سوم طریق و این نسبت دادن قرائت به راوي دوم است، مثل طریق عبیدبن 

  4کنند. براي طبقه بعدي نقل می  عمرو بن صباح که قرائت عاصم را از حفص
تعدد قرائت و سپس تـأثیر تعـدد   دربارة یدگاه علامه را ن است تا ابتدا در آاین نوشتار ب

  ند.کبررسی  المیزان تفسیرقرائات را در 

  قرائاتدربارة . زيرساخت فكري علامه ۱
قرائـات   درخصـوص پیش از ورود به اصل بحث ضروري است تا زیرساخت فکري علامه 

لـیکن از آنجـا کـه    ؛ دکـر هـاي قرایـی وي داوري    دیدگاهدربارة بتوان  خوبی بهتبیین شود تا 
اجمالی به مبـانی دریافـت    ةاشارش بررسی تفصیلی این مهم را ندارد، به حجم مقاله گنجای

  شود. بسنده می طباطبائی شده از آثار قرآنی و تفسیري علامه

  . اعتقاد به وحدت قرائت قرآن در عين توجه به اختلاف قرائات۱-۱
ن مفسـر بـزرگ ماننـد بسـیاري از     ی ـعلامه بیانگر این است که ا یو علوم قرآن يریآثار تفس

ۀ مهـم  نکت ـ 5رفته اسـت. یمفسران شیعه، اصل اختلاف قرائات را در ظرف مباحث علمی پذ
، درخصـوص  یشـناخت  د و اختلاف قرائات است. باید گفت جدا از عوامل زبانسرآغاز تعد

 یک.طولی قابل تصور است:  اختلاف قرائت قرآن، چند موضع یاصل ۀن و ریشیآغاز ۀنقط
با اذن  نزول واحد، ابلاغ واحد سه. 7؛دنزول واحد و ابلاغِ متعد دو. 6؛د و مختلفنزول متعد

د. بینش اخیر از آن کسانی است کـه  یت متعدنزول، ابلاغ و قرائت واحد، روا چهار. 8؛دتعد
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مبناي این دیدگاه روایات صحیح از امام  9ان دارد.یشه در اجتهاد راویمعتقدند تعدد قرائت ر
نْ   إِنَّ القْرُْآنَ واحد نزََلَ منْ عندْ واحد و لکَنَّ الاخْتلاف یجـِی «است که فرمود:  صادق  ء مـ

؛ قرآن واحد است و از سوي خداي واحد نـازل شـده اسـت، لـیکن اخـتلاف از      قبلِ الرُّواةِ
المیزان  تفسیرکه علامه در هیچ جاي درخور توجه این ۀنکت 10».راویان پدید آمده است ۀناحی

دگاه ی ـن دی ـتوان به ا لمات ایشان میک يلا هن از لابیکبه این حدیث اشارتی ندارد، لالمیزان 
و  یمعن ـ عنـوان  بـه اند و صور مختلف الفاظ را تنها  رفتهیرا پذ یه وحدت نزول قرایکد یرس
 از از منابع اهل سنت یثیجمع قرآن با نقل حدکه علامه در بحث ضمن آن 11د.ندان یر میتفس

ما تقولون فی هذه القراء؟ فقـد بلغنـی أن   «فرمود:  یه علکند ک یت میه رواسویدبن غفل از
ن قـراء چـه   یا ة؛ شما درباربعضهم یقول: إن قراءتی خیر من قراءتک و هذا یکاد یکون کفراً

قرائـت مـن از قرائـت تـو بهتـر       ندیگو یگر میدیکنها به یه اکده ید؟ به من خبر رسییگو یم
سـت؟  یم نظـر شـما چ  یدید از حضرت پرسیگو یم يروا». فر استکبه  یکن نزدیاست و ا
ن ی ـ؛ نظر مـن ا ولااختلاف فرقۀمصحف واحد فلا یکون  ییجمع الناس عل أن يأر«فرمود: 
  12».مصحف [قرائت] جمع شوند تا تفرقه و اختلاف نباشد یکه مردم را بر گرد کاست 

  قرائات سبعمتواتر نبودن . ۲-۱
دانند و حتی جمعی از ایشان روایـت   بسیاري از علماي اهل سنت قرائات سبع را متواتر می

انـد. عبـارت علامـه در     را به قرائات سبع تفسیر کـرده » احرف سبعۀنزل القرآن علی «نبوي 
رتبـاطی بـین   دانـد و ا  دهد که قرائات سبع را متـواتر نمـی   نشان میقرآن در اسلام و  المیزان

  بیند. و قرائات هفتگانه نمی» احرف سبعۀ«حدیث 
و اهل سنت به الفـاط مختلـف    یعیه در منابع شکث یاین حد، طباطبائی علامه نظر  به
اما ارتباطی میـان ایـن    13ض است.یمستف یالفاظش مختلف است به لحاظ معن هرچند ،آمده

حدیث و قرائات هفتگانه که برخی از آنها پس از سه قرن در میـان مسـلمانان رواج یافتـه،    
 ـ طباطبـائی  ز بیان علامهیپژوهان و ن گزارش قرائت براساسوجود ندارد.  ش از ابـن  ی، تـا پ

جـزء   مجاهد در آغاز قرن چهارم، اصطلاح قراء سبعه وجود نداشته است و قاریان هفتگانه
ن هفـت  ینگارد و نام ا یم السبعۀ فی القرائاتی به نام تابکن زمان وي یگر قراء بودند. در اید

 ۀسـبع «م مـراد از  ییه بگـو کست یروا نیسد: نو یز مین يابن جزر 14ند.ک یر مکنفر را در آن ذ
ن هفت نفر یرا ایزاند؛  ی گمان کردهه برخکگونه  مشهور است آن يقرائت هفت قار» أحرف
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ابـن مجاهـد   د، آور را گـرد آنها  ه قرائتک یسنخستین ک و وجود نداشتند امبریزمان پدر 
ه ک ـرد تا عدد قراء قرآن را بـا عـدد سـبع    کن یابن مجاهد چنیسد: نو ین میهمچن يو 15بود.

ر از قرائـات  ی ـاعتقاد داشته باشد غ يه وینکند نه اکآن نازل شده است مطابق  براساسقرآن 
احـرف،   ۀسـبع نیز با قبول اصل روایات  طباطبائی علامه 16ست.یروا نها  گر قرائتیسبع، د

 یاق برخیرسد س ینظر م به 17رده است.کر یان تفسیاحرف سبعه را به هفت قسم خطاب و ب
ر از قرائـت  یه هفت حرف را بتوان به غکن است یات با فرض قبول آن، مانع از ایااز این رو

  ندارد. یرها هماهنگیگر تفسید ر بایسیل و تیرا امر تسهیز؛ نمود یمعن
 که سد: درحالینوی و میداند  میآوردن مردم به قراء سبعه را فزونی راویان  علامه راز روي

ه روات ائمـه  ک ـاین است آنها وجود داشتند،  قاریان دیگري مثل این هفت نفر، بلکه بهتر از
بنـا  نـد،  ا ثبت و ضـبط نمای رۀ آنها [امامان در قرائت] بسیار زیاد شدند و مردم نتوانستند هم

ه قرائتشان با رسم خـط مصـحف موافـق و از    را کسانی که از کگذاشتند تا قرائت چند نفر 
با رعایت عـدد مصـاحف   اساس، همین بر  18نند.کانتخاب تر بود،  جهت ضبط و حفظ آسان

وفه، بصره و شام فرستاده بود، پنج قاري از این که، مدینه، که عثمان به شهرهاي مکپنجگانه 
و قرائتشان را معمول داشتند. لذا ابن جبیر پنج نفر از قراء سبعه یعنی کردند انتخاب را شهرها 

رد و پس از وي ابن مجاهد دو قاري دیگر بر اینها افزود و کر کسایی ذکبا استثناي حمزه و 
  19شد.مطابق » أحرف ۀسبع«عدد با از روي اتفاق 

عامه قرائات سبع  يسد: جمهور علماینو یدرخصوص تواتر قرائات م طباطبائی علامه
را به قرائات » سبعۀِ أَحرفُ ینزََلَ القرآن علَ« يت نبویروا یجماعت یدانند و حت یرا متواتر م

ه قرائات سبع مشهورند کگوید  میآشکارا لام کل همین یولی علامه ذ 20اند. ردهکر یسبع تفس
  است. یتواتر قرائات منفدربارة دگاه علامه یددرنتیجه، نه متواتر. 

مطـرح اسـت:    یزمـان  ۀا دو عرص ـیتواتر قرائات دو مرحله  درخصوصه کگفتنی است 
دوم تـواتر قرائـات از عصـر    ؛ ا دهگانه تا پیـامبر یتواتر قرائات از زمان قراء هفتگانه  یکی

 ـ ۀمرحل ـ ةا دهگانـه. دربـار  یه حاضر تا قراء هفتگان در تـواتر   ین دانشـمندان اختلاف ـ یدوم ب
اول بحـث و اخـتلاف دیـدگاه شـدید اسـت.       ۀمرحلدر مورد شود. اما  یقرائات مشاهده نم

 عبـدالوهاب ماننـد   یبرخ 22ه قرائات سبع متواتر است.کمعتقد است  21چون ابوشامه یبرخ
سی بر ه شاطبک سبع قرائاتسد: ینو یاست. وي مه قرائات عشر متواتر کن باورند یبر ا کیب



۹۸  ۱۳۹۰، پاييز و زمستان ۸شناخت، سال چهارم، شماره دوم، پياپي  قرآن  

ن ی ـاسـت و ا  متواتر ـ خلف و یعقوب ،جعفرابو ـگریبه همراه سه قرائت دآن اقتصار کرده، 
نـه  ین زمی ـس در اک ـنازل شده اسـت و هـر    امبریها بر پینتمام ا ن است.یات دیاز ضرور

  24دارد.دگاه را ین دیز قابه همین نااز متأخر 23ند نادان است.کابره کم
 ـ ک ین معنیبه ا ؛اند ن قرآن و قرائات شدهیز قائل به تفاوت بین یبرخ  یه قرآن متـواتر ول

و قرائات سـبعه   رندیقت متغاید قرآن و قرائات دو حقیگو یشی مکست. زریقرائات متواتر ن
دگاه را دارد و بـر ایـن بـاور    ی ـن دیز همین ییاالله خو تیآ 25ه مشهور است.کست بلیمتواتر ن

طبـق ایـن سـخن قـرآن و قرائـات دو       26سـت. یتواتر قرآن مستلزم تواتر قرائـات ن است که 
  آن است.هیئت م کالفاظ، و قرائات در ح ةم مادکقرآن در ح ؛حقیقت متمایز است

  قرائت شاذنبودن  . حجت۳-۱
بـه   یو تلق ـ نقـل قرآن  عنوان بهه بدون تواتر و استفاضه ک یعبارت است از قرائت شاذئت قرا

اند قرائت شاذ عبارت از است قرائتی که فراتر از قرائـات   برخی نیز گفته 27قبول شده است.
تـواتر   یزمان ةد در محدودیف تواتر و تردیمختلف در تعر یبا توجه به مبان 28دهگانه باشد.

 يافـت. از سـو  یدسـت   یروشن يتوان به معنا یتا امروز، نم يا از قاری امبریتا پ ياز قار
 یراحت ـ بـه مسئله ن یست و ایجا محقق نیند گفت تواتر مصطلح در فقه در این بایقی هبیگر، د

ن امـر  یز به این ییاالله خو تیشود. آ یروشن م امبریتا پ يسند قرائات از هر قار یبا بررس
یا قرائـات عشـره یـا شـهرت     با فرض قبول تواتر قرائات سبعه  هرصورت به 29ح دارد.یتصر

  د. یآ یشمار م شاذ بهها  قرائت یۀها، بقآن
را بـاور دارد،  آنها  شهرتفقط ست و یه قائل به تواتر قرائات سبعه نک طباطبائی علامه

شـان در  یفراتر از قراء سبعه را قرائت شـاذ بدانـد. البتـه ا    یعنیرمشهور ید قرائات غیطبعاً با
مـه بعـد از   علاد. ن ـدان یت ندارد و آن را مردود میه قرائت شاذ حجکنند ک میح یتصر ییجا
فمَا استمَتَعتُم بهِ منْهنَّ فَآتوُهنَّ أُجورهنَّ فرَیضۀًَ ولا جناح علَیکُم فیما ترَاضـَیتُم بـِه   « یۀه آآنک

ز ی ـاح دائـم و ن ک ـه به نیر آیو تفسکند  میر یاح موقت تفسک) به ن24(نساء: »منْ بعد الفْرَیضۀَِ
انـد   ه گمـان بـرده  پردازد ک می 30یسانکداند، به نقد  یمردود مم متعه در آن را کنسخ شدن ح

ن ی ـه را بـه ا ی ـه آـ ک ـو امثـال آن    مسـعود  ابنو  عباس شاذ ابنبه قرائت مسئله ن یعه در ایش
رده است و لذا بـر  ک کتمسـ اند   خوانده 31»یأجلٍ مسم یإلفمَا استمَتَعتُم بهِ منْهنَّ «صورت 

در نقـد   طباطبـائی  شود. علامه یگونه قرائات قرآن ثابت نم نیبه ا هاند ک یعه خرده گرفتهش
ه ک ـشود  یند متوجه مکنها (مفسران اهل سنت) رجوع یلام اکس به کسد: هرینو ین ادعا میا
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از امامان خود  شواذ منقول یحت قرائات شاذعه اصلاً یرا شیز؛ ه و اساس نداردین سخن پایا
  32داند. یلامش را اصلاً حجت نمکه ک یسکداند چه برسد به سخن  یرا حجت نم

ه قرائت مشهور در نظر وي مقدم بلکه معیـار  کد یآ ین بر میهرچند از کلمات علامه چن
و   « یـۀ در آ کـه  ؛ چنانداند تر می در مواردي قرائت شاذ را با لغت عرب سازگار، است ه هـ إِنَّـ

یدعی ئُ ودبهمقابلنویسد:  ی) م13(بروج: »ی بین مءبد ه مراد از کاست  ین معنید ایمفعید و م
ه إبـداء در لغـت عـرب وجـود     ک ـانـد   گر گفتهید ياست. از سو يزیچو افتتاح آغاز  ،إبداء

ه شـاذ از قرائـات   یاء] اسـت و در بعض ـ یبه ضم » یبدئُ[«گونه  نین قرائت قرآن ایکندارد. ل
یبد33خوانده شده است. فتح یاء و داله ب ء   

  قبول قرائت . معيار۴-۱
و حصر قرائات در سبعه را منتفـی  پذیرد  نمیکه تواتر قرائات را پس از آن طباطبائی علامه

. 1قرائات سه چیز است: مسئلۀ  درد ماتقابل اعصل ا :نویسد می 34به نقل از سیوطیداند،  می
کـه  بـا توجـه بـه این    35. مطابقت با رسم مصحف.3؛ موافقت با قواعد عربی .2؛ سندت حص

شـود کـه آن را    معلوم مـی ال سیوطی بدون هیچ نقدي نقل کرده، علامه این مطالب را از امث
  پذیرفته است.

ر بـه تـواتر   ی ـچ وجـه تعب یقرائات هفتگانه بـه ه ـ دربارة  طباطبائی علامهاساس، بر این 
ر ی ـتعب 36»جی ـ= قرائـت را قرائـۀ دائـرة  «ت حفص را نیز بـه  یه قرائت عاصم به رواکندارد، بل

ج و ی ـها متفاوت باشد از قرائت عاصم به قرائـت را  گر قرائتیاگر قرائت عاصم با د ند.ک یم
داشته  یقرای یکگران تشریو اگر عاصم با د ندک یر میتعب» جمهور«گر به قرائت یاز قرائت د

ر ی ـتعب 39»متداولـۀ الۀ ئ ـقراال« و 38»معروفـۀ ال ئـۀ قراال«و  37»القرائـۀ المشـهورة  «آن را به ، باشد
 41»المشـهورة  القرائـۀ غیـر  «و  40»القرائۀ الشـاذة «چون  یر، اوصافین تعابیمقابل انند. در ک یم

 ـ ئالقرا«به  ،باشد ه قرائت از ائمهک يدارد، و در موارد و در  42» البیـت  أهـل  یۀ المنسـوبۀ إل
  برد.  یار مک به 43»یۀدرالۀ ئقراال«ر یتعبي لازم باشد، ارهایه قرائت خارج از معک يموارد

  قرآن با وجود اختلاف قرائاتنشدن  تحريف. ۵-۱
ه ک ـن بـاور اسـت   یو مفسران بر ا یاز دانشمندان علوم قرآن ياریمانند بس طباطبائی علامه
ه خداوند بر کم یرک قرآنسد: ینو یم ير است. وییف و تغیاز هرگونه تحر يم عاریرکقرآن 

ادت و ی ـمصـون از ز  یانت اله ـیبه ص، رده استکنازل » ر محفوظکذ«با وصف  امبرشیپ
اسـاس،  ن یهم ـبـر   44داده است. امبریه به پکاست  ین وعده الهیر است و ایینقصان و تغ
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ق ی ـر و تطبیبـه تفس ـ ي اسـت،  ا لمه یـا جملـه  کموهم افتادن  یه به نوعرا ک ییها تمام قرائت
  دهد. یبرگشت م

ل بـر  ینکـه قـرآن منـز   سـد: خلاصـه ا  ینو یف م ـی ـتحر یوي پس از بحث مفصل در نف
کنـد،  ر یی ـگذار، تغاثرب یا در ترتیصه در لفظ یا نقیادت یبا اوصاف خاص اگر با ز امبریپ

مـا   کـه  ؛ درحالیخود را از دست خواهد داد ۀمنیت و هیرکت، ذی، نوریتی، هدايآثار اعجاز
ه ک ـبوده است  يا گونه قطعاً بهي رخ داده، رییاگر تغ يم. آریابی ین وجه میآن آثار را در بهتر

، اختلاف در نقطه، اختلاف در اعـراب و  يرارکت یۀمثل افتادن آي در آن نداشته است؛ تأثیر
ف اسـت  ی ـه مشعر به تحرک ي رااز موارد یعلامه برخپایه، ن یهمبر  45امثال آن بوده است.

(مائـده:  »...حکُم بهِ ذَوا عدلٍ منکُْمی« ۀدر آی ازجمله 46رده است.کبر اختلاف در قرائت حمل 
بـوده اسـت و در ادامـه    » و عدلٍ منکُْمذُ«فرمود آیه  ت زراره، امام صادقیطبق روا هک) 95

بـاره   درایـن  47سندگان اسـت. ین از اشتباهات نویا یعنی»  ابهذا مما أخطأت به الکتّ«فرمود: 
  درخور ملاحظه است:چند نکته 
نقطه و امثال آن را ر در اعراب، ییشان تغیه اکشود  یمعلوم م خوبی بهان علامه یاز ب الف.

 درحقیقـت ن ادعـا  ی ـد. اندان انت قرآن نمییر را مضر به صیین مقدار از تغین ایکرند لیپذ یم
 یـۀ مسـتفاد از آ  یشمول حفـظ اله ـ  دائرةر از یین نوع از تغیه اکشود  یم ین معنیبه ا یمنته

  رون است. یحفظ ب
خویی با قبول تحریـف   يآقانظر است.  نش با علامه همین بینیز در ا ییاالله خو تیآ ب.
بار به تـواتر قـرآن    ات در اختلاف قرائی آن را زیانکصه در حروف و حریادت و نقیبودن ز

از این قرائـات بـه    هریکداند که خصوص  یم ین معنیداند و عدم تواتر قرائات را به ا ینم
هیئت و این متن در ة قرآن متواتر است. هرچند طور مشخص متواتر نیست، ولی متن و ماد

ن قرائات اسـت و  یاز ا یکیقرآن منزّل در قالب سرانجام مختلفی نقل شده است،  اببا اعر
دانـد   نمینیز اختلاف قرائات را در حدي  طباطبائی علامه 48ند.ا یصها نقیادت یه دچار زیبق

  بینجامد.ف قرآن یتحربه که 
ه گـاهی  کبلیست، نر نقطه و اعراب ییگفتنی است که اختلاف قرائات همیشه از سنخ تغ

ه امـام  ینک ـسـت. مـثلاً در ا  هز ی ـش نیاهش و افـزا ک ـر، ییل و تغیر، تبدیم و تأخیاز نوع تقد
گونه  نیفرمود ا )67(مائده: »یا أَیها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزِْلَ إِلَیک منْ ربک«غ یتبل یۀدر آ صادق

را اگر بتوان بـر  » یعل یف«ر یحذف تعب 49 ]».فی علی[ما أُنزِْلَ إِلَیک منْ ربک ... «بوده است: 
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ر بحث روایـی  ا علامه به این حدیث حتی دییر مضر است، امقرائت حمل نمود، مصداق تغ
علامـه  اسـت.  بیانگر شأن نزول آیه یا درصدد تفسیر آیـه  روایت بلکه نیز اعتنا نکرده است، 

  یرد.پذ اضافات تفسیري می این قبیل روایات را حداکثر در حد

  الميزانر آن در ياختلاف قرائات و تأث. ۲
آن  ۀ وحدت قرائـت و تعـدد  دو مقول ،شود رو می هقرآن روب هنگامی که مفسر با متن و نص

ج و ی ـدر صورتی که مفسر قائل به وحـدت قرائـت باشـد و قرائـت را    . نماید بر وي رخ می
مباحـث مربـوط بـه قـراء و      ۀفارغ از همیگانه قرائت مورد اعتماد بپذیرد،  عنوان بهدارج را 

ه ک ـاگر بر این بـاور باشـد    یول؛ پردازد یر قرآن میقرائات در چار چوب قرائت رایج به تفس
ا ی ـر اسـت  یناپذکارقت انیحق یکه تعدد قرائت کست، بلین یقرائت واقعیگانه ج، یقرائت را

 ریتلـف و تفس ـ به قرائات مخ د با اعتنایدر میان قرائات مشهور نهان است و با یقرائت واقع
جـز بررسـی تمـام     یابـد، بـراي وي در تفسـیر قـرآن راه ـ    یقت پنهان دست یبه آن حقآنها 

  هاي مشهور نخواهد بود. قرائت
 ـ و رد که با قبول شـهرت قرائـات  است  یم الشأنیمفسران عظ ازجمله طباطبائی علامه
هـا نیـز توجـه     ائـت ج، به سـایر قر یو نیز نفی انحصار قرائت صحیح در قرائت را ـ تواتر آنها

اکنـون  ات پرداخته اسـت.  یر آیبه تفسباور ن یهم یۀبر پا المیزانر گرانسنگ یکرده و در تفس
  شود. می ههایی از آن اشار به نمونه

  ح قرائتير بدون تصريح به ترجيتنوع تفس. أ
(انعـام:  »أَولادهم شـُرکَاؤهُم وکذَلک زینَ لکَثیرٍ منَ المْشرْکِینَ قَتلَْ « یۀر آیدر تفس علامه یک.
خوانـده  مفعـول  بـر  ی ء و مبن ـضـم زا ه برا » زین« ۀلمک) ی(دمشق عامر ابنسد: ینو ی) م137

مفعـول   عنوان بهنصب ه برا » أَولادهم« آن ونائب فاعل  عنوان بهضم لام ه برا » قَتلْ«است و 
ان مضـاف  ی ـقـت م یو درحقکـرده  ه قرائت یمضاف ال عنوان بهجر ه برا » شرُکَاؤهم«و  مصدر

ان ی ـقار یـۀ بقابن عـامر  از غیر فاصله انداخته است. » اءکشر« یعنیه یو مضاف ال »قَتلَْ« یعنی
نَ «مفعول  عنوان بهنصب لام ه برا » قَتلَْ«فعل معلوم، و  عنوان بهء و فتح زاه برا » زینَ« و » زیـ

 ـال و مضـاف  »قَتـْلَ « جر و مفعـول ه برا » أَولادهم«، و مضاف را مرفـوع و  » شـُرکَاؤهُم «، و هی
ل ی ـبـه دل هـا   بت هکن است یه بنابر قرائت مشهور ایر آیاند. تفس خوانده »زینَ«فاعل  عنوان به

و آن را کـرده  ن ییآنها تـز  يشتن فرزندان را براکان دارند، که در دل مشرک یاذبکت یمحبوب
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ه وئـاد مخصـوص دختـران    کاز موضوع وئاد است چرا رین غیو اند ا تقرب قرار داده ۀلیوس
ین مجهول اسـت،  البته بنابر قرائت ابن عامر که ز 50است. یاولاد عموم ۀنین به قریاست و ا

 فاعـل آن ؛ برخلاف آنکه اگر زین معلـوم باشـد،   آن خواهد بود یطان فاعل اصلیش کش یب
  .استها  بت

ت و ل    و کـَذلک  « یۀآ طباطبائی علامه دو. رِّف الآیـات و لیقوُلـُوا درسـ نُبینـَه لقـَومٍ   نُصـ
قرائـت را   یکه کنیند بدون اک یر میبراساس دو قرائت دوگونه تفسرا ) 105(انعام: َ»یعلمَون

و نـافع   ـ وفهکان یقار ـ ییساکن اختلاف، عاصم، حمزه و یح دهد. در ایگر ترجیبر قرائت د
و  کـی ر می ـثک و ابـن  انـد  خطاب و بـاب مجـرد خوانـده    ۀغیرا به ص» تدرس« ۀلمک)، ی(مدن

عـامر   و ابـن  اند ردهکقرائت  ـ دارست ـخطاب و باب مفاعله   ۀغیآن را به ص يابوعمرو بصر
ت  ـاب  یث و غیتأن ۀغیآن را به ص یدمشق  هعلامـه پـس از آنک ـ   51خوانـده اسـت.   ـ ـ درسـ

کنـد،   یر م ـیتفس ـ فایـده ع ی ـتجم يبراگوناگون  يها صورت به یبه بیان یک معن را تصریف
ت و خوانـدن اسـت.   تـلاو از راه تعلم و تعلـیم   یبه معندرس  ۀشیاز ر» درست«سد: ینو یم

 یش معن ـیبر افـزا مبانی  یه فزونکاست  ین معنید ایتنها مف» دارست«ئت قرا یمعنین، ابنابر
اسـت، و   يری ـآموختن و فراگ یمعن تنها بهباشد، » درست«که اگر  ین معنیدلالت دارد. [بد

 ـ«ئـت  قرابا ما ره و گفتگو است]. اکتوأم با مذا يریفراگ یباشد به معن» دارست«اگر  سردت «
ان ی ـب يات بـرا ی ـف آیتصـر ین اساس، ن رفتن اثر است. بر ایاز ب یمعنه ب »دروس« ۀشیاز ر

گفتنـد:   یفـار م ـ ک کـه  چنـان ؛ اثر شدن آن یها و ب ن حرفیهنه شدن اک ازجملهاست  یاتیغا
 امبری ـه بـا اتهـام بـه پ   ک ـنیا ای ـ). 25(انعـام:  »یقوُلُ الَّذینَ کفَرَُوا إِنْ هذا إلاَِّ أَساطیرُ الأَولینَ«

هـا گذشـته و    ن حرفیا ةند: دوریا بگوي یا تاب فراگرفتهکلمات را از اهل کن یند: تو ایبگو
  52ندارد. يچ سودیامروزه ه

  تأئيد قرائت مشهور. ب
) 1(انفال: »یسئلَوُنَک عنِ الأَنفْالِ قلُِ الأَنفْالُ للَّه و الرَّسول« ۀدر تفسیر آی طباطبائی علامه یک.

عبد االله رخی دیگر مثل و ب أهل البیتبه  نوشته است:ابتدا به سراغ اختلاف قرائت رفته و 
ه اینان آیـه را  کنسبت داده شده است بن مصرف  طلحۀبن مسعود و سعد بن أبی وقاص و 

ئـت  قرایـا در  » عن« ۀلمکگفته شده  اند. درحقیقت کردهقرائت » یسئلونک الأنفال«این گونه 
بیت در اینجا امام سجاد،  منظور از اهل 53در تقدیر است. زائد است یا در قرائت شاذ مشهور

  54و زید بن علی هستند. امام باقر، امام صادق
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ان افـراد  ی ـه مینکه دلالت دارد بر ایتوان گفت آ یاق میس کمکد به یفزاا یعلامه سپس م
سخن خود بودنـد   یِدرست یمدع یکه هرکه منازعه و مخاصمه بوده است یدر آ همورد اشار
نکُم   «ه آمده و فرموده است: یه در ادامه آکو تفریعی  لحوا ذات بیـ ه وأَصـ لـت  دلا» فاَتَّقوُا اللَّـ

ه بوده است، و پرسشی که در ابتداي سوره بدان اشـار  أنفاله مورد خصومت ینکند بر اک یم
 يردنـد و بـرا  کنان در امر انفال مخاصـمه  یا ایگو. ن خصومت آمده استیقطع ا يبراشده، 

را سؤال هرگاه یز؛ د قرائت مشهور استین مؤیو ا رفتند تا مرتفع شود امبریقطع آن نزد پ
 یمعن ـباشـد بـه    ياما اگر خـود بـه خـود متعـد    ، م استاستعلا یشود به معن يبه عن متعد

  55ست.ین ناسب مقامه مکاست  -در خواست  -استعطاف
در کانون را  منسوب به ائمه ه علامه با اهتمام تمام قرائاتکشود  یملاحظه م یخوب به

د یی ـتـوأم بـا تأ   وتکبا سائات مشهور است، ه در مقابل قرینکاما به لحاظ اتوجه قرار داده، 
  رده است.کمشهور عبور 

 ازجملهپردازد.  یبه دفاع از قرائت مشهور میان قرائات متعدد، با ب يعلامه در موارد دو.
وهم بِإِحسـانٍ   « یۀدر آ ذینَ اتَّبعـ ) 100(توبـه:  »والسابقِوُنَ الأَولوُنَ منَ المْهاجرِینَ والأَنْصارِ والَّـ

ه ک ـن است یر چنیاست، و تقد مهاجرِِینو عطف بر  نْصارِسر اکبه مشهور ئت قراسد: ینو یم
آنهـا   از ییویک ـه بـه ن ک ـ یسـان کنخست از انصار و  انِینیشینخست از مهاجران و پ انِینیشیپ
 ـرا أنصـار   یعقـوب اسـت. امـا    یراضآنها  ند و خدا ازا یردند از خدا راضک يرویپ رفـع  ه ب

  56ها.یان از آننیشیود نه فقط پانصار مدنظر خواهد ب ۀهم درنتیجهه کخوانده است 
ر مشـهور  یه طبعاً قرائتش غک از قراء عشره استق) 205(م  یبن اسحاق حضرم یعقوب

  است.

  جيررايح قرائت غيترج. ج
رٍ منْهـا أَو         « یـۀ ر آیدر تفس ـ طباطبائی علامه یک. ها نـَأْت بِخَیـ ۀٍ أَو نُنسْـ نْ آیـ خْ مـ مـا نَنسْـ
 ـ ـ انینس ـ ینس« ۀشیاز رضم نون و کسر سین به » نُنسْها«لمه کسد: ینو یم )106(بقره: »مثلْها
لمه کن یاست. الم ع ۀردن از صفحک كاد بردن و پایاز  یعنخوانده شده است و به م» إنساء

ز قرائـت  ی ـتـأخر ن  یبه معن ـ» نسئ« ۀشیه از رفتح نون و همزه ب »ننساها«به صورت  )نُنسْها(
  57شده است.

 ر و ابوعمرو بن علاء از قراء سبعه است.یثکاز عبداالله بن  ـ ننساها ـ ج دریر رایقرائت غ
سپاریم مگـر   یرا به فراموشی نم يا هیچ آیما هکه  ن استیه بنابر قرائت نخست ایآ یمعن 58
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شود و  ن سخن مطلق یا عام است که شامل همگان مییا. میآور یا مثل آن مین بهتر از آن یا
ه در جاي دیگـر  کشود؛ چرا یه اصلاً شامل آن حضرت نمکندارد، بل امبریاختصاصی به پ

نسـخ   یـۀ اسـت و آ  کیه مین آیو ا )7 :یأعل(»ما شاء اللَّه إلاِّ  یسنقُرْئُِک فَلا تَنسْ«فرماید:  می
ه بنـابر  ی ـر آیتفس ـ نسبت داده شـود.  امبریان به پیه نسکست یروا ن درنتیجهاست و  یمدن

کـه بهتـر از   یم مگر آنانداز یر نمیرا به تأخ يا هیچ آیه ما اظهار هکد شو ین میقرائت دوم چن
ان علامه و اسـتدلال بـر نادرسـت بـودن نسـبت نسـیان بـه        یم. از بیآور یا مثل آن را میآن 

در قرائت نخست، و دوام تصرف الهی به سمت کمال در قرائت دوم، روشن است  پیامبر
  پسندد. یاست بیشتر مج یه علامه قرائت دوم را که غیر راک

ا     « ۀفیشـر  یۀدر آ» یقوُلَ« ۀلمک طباطبائی علامه دو. ۀَ ولمَـ بتُم أَنْ تـَدخلُوُا الْجنَّـ أَم حسـ
ذ  ییأْتکُم مثلَُ الَّذینَ خلَوَا منْ قَبلکُم مستْهم الْبأْساء والضَّرَّاء وزلزِْلوُا حتَّ ینَ یقوُلَ الرَّسولُ والَّـ

قرائت به فتح لام،  یک :رده استکر یرا با دو قرائت تفس )214(بقره: »االله نَصرُ یآمنوُا معه مت
  59قرائت به ضم لام. یکو 

قراء تا اربعه عشـر اسـت. و    یۀقرائت نصب قرائت مشهور و شش تن از قراء سبعه و بق
نصـب  بنا بر قرائـت  ه یآ یمعن 60بن عبد الرحمن از قراء سبعه است. نافعقرائت رفع قرائت 

حـال   حکایـت ن یرفع مبقرائت و بنابر  قبل است يها جه نسبت به جملهیت و نتیانگر غایب
دوم قرائـت  هر دو معنا صحیح است،  هرچندد یافزا یان مین بی. علامه پس از اگذشته است

 ـ«اگر جمله  رایز؛ تر است با سیاق مناسب د، باش ـ »زلزلـوا « ۀجمل ـ يل بـرا ی ـتعل »یقـُولَ  یحتَّ
    ندارد.سیاق چندان مناسبتی با 

رْفاً ولا  « ۀفیشر یۀل آیذ طباطبائی علامه سه. فقَدَ کذََّبوکُم بمِا تقَوُلوُنَ فمَا تسَتَطیعونَ صـ
پردازد و فاعـل   یه میر آیقرائت عاصم به تفس یعنیج یقرائت را براساس) ابتدا 3(جن: »نَصراً
ن اسـت کـه   ی ـه اآی ـ یمعنه طبعاً کند، ک یم یپرستان معن اوثان و بت ةرا عبد» عونیتستط«در 

و از پرسـتندگان خـود   ردن درد و بـلا  ک ـبودنشان و دفع  شما را در آلههسخن معبودهایتان 
عـذاب را از خـود   د بـود  ی ـقادر نخواهتکذیب شما ن یبا ا؛ تکذیب کردندها ي نمودن آناری

قرائـت  یـاء  را بـه  » یسـتطیعون « ق حفـص یاز طرر عاصم یه غکد یافزا یسپس م. دور سازید
 یـۀ ه بـر پا یر آیاق سازگار است، و تفسیس ياست و با مقتضا ین قرائت خوبیو ا 61اند. ردهک
قـادر  این معبودین  درنتیجهو  ردندکب یذکه معبودان سخن شما را تکن است ین قرائت ایا

  62یاري کنند.شما را توانند  یمباشند، و نه پرستان  بتبلاگردان شما نخواهند بود 



   ۱۰۵ يياختلاف قرائات و نقش آن در تفسير از ديدگاه علامه طباطبا

  توجه به قرائات ائمهد. 
ه علامـه توجـه   ک ـافـت  یتـوان در  یم ـ المیزانر یمباحث مربوط به قرائت در تفس يلا هاز لاب
در بیـنش  ه شـد،  طور که پیش از این نیـز اشـار   داشته است. همان به قرائات ائمه یخاص

ه بـه  ک ـات نقل شده از ائمه یدلیل روا به یولاست، در جاي خود معتبر  علامه قرائت ائمه
اگر  هرصورت بهعنها قرار گرفته است.  معرض 63رده استکمشهور امر  يها از قرائت يرویپ

ر یو در تفسکند  میت شده باشد علامه بدان توجه یاز آن حضرات روا مرسل هرچند یقرائت
  :ازجملهپردازد،  بدان می ییا در بحث روای

واتَّقوُا فتْنۀًَ لا تُصیبنَّ الَّذینَ ظلَمَوا منکُْم خاَصۀً واعلمَوا أَنَّ اللَّه «یۀ ر آیعلامه در تفس یک.
علـی و  امـام  أهل البیـت   ۀأئماز : سدینو یم البیان مجمع به نقل از  )25(انفال: »شدَید الْعقابِ

 ـ را» یبنلتص ـ«ه زید بن ثابت و ربیع بن أنس و أبوالعالی ـگران چون یدو  باقرامام  لام و ه ب
 ـ »لاتصیبن« مشهورئت قراولی در  64اند. ه خواندهنون تأکید ثقیل و نـون تأکیـد   ه ناهی ـ يلاا ب

ۀ فتناز ن امؤمن ۀبرحذر داشتن هم درصدده یبنابر قرائت مشهور آ 65ه خوانده شده است.ثقیل
آثـار سـوء آن فتنـه    و اگـر ظـاهر شـود،     ن نیستامربوط به کفار و مشرکه کاست  يریفراگ

  شد.خواهد گیر همه  گریبان
» لتصـیبن «در لام  و زیـد  أهـل البیـت  د: بنابر قرائت یافزا یه میر آیتفس علامه در ادامۀ

م  واتَّقوُا فتْنـَۀً  «ن است یه ایآ تقدیراست و  تأکید يه براقسم و نون ثقیل يبرا یبنَّ  أقسـ لاتُصـ
ن یچن ـ ی، و معنه استفتناز حال ن قرائت یدر ا »خاصه« ۀلمکو  »الَّذینَ ظلَمَوا منکُْم خاَصۀً

ه آی ـن ی ـد. ای ـزیاران از شـما اسـت بپره  ککـه مخـتص سـتم    يا مؤمنان از فتنـه  يشود: ا یم
امـا بنـابر قرائـت    و کنـد   امر میهمگان را به تقوا و حذر از دچار شدن در فتنه  هرصورت به

» لاتُصیبنَّ«ه کست ین گونه نیاست. و ا تأکید نهی يابرنون ه و ناهی» لاتُصیبنَّ«لا در  مشهور
  66. لام خواهد بودک و استیناف ابتدا درحقیقته بلکباشد، » اتَّقوُا«در أمر  جواب
ه     «یۀ ر آیتفس ییدر بحث روا طباطبائی علامه دو. ک إِنَّـ نْ أهَلـ قالَ یا نوُح إِنَّه لـَیس مـ

) 46(هود: »تسَئلَْنِ ما لَیس لَک بهِ علْم إِنِّی أَعظُک أَنْ تکَوُنَ منَ الْجاهلینَعملٌ غَیرُ صالحٍ فَلا 
 ه گفـت از حضـرت رضـا   ک ـند ک یوشاء نقل م یق حسن بن علیبه نقل از صدوق از طر

نْ إِنَّه لَیس م«وح یا نوُح قال لنُ وجلّ إن االله عزّنقل فرمود:  ه پدرش از امام صادقکدم یشن
کلَه کانَلأنّ» أه مفاًخال له و جلَع اتّ نِمبعه ـم  ید: د امـام از مـن پرس ـ  ی ـگو یم ـ يراو؛ هن أهل

ننـد؟ گفـتم مـردم آن را بـر دو وجـه      ک یپسر نوح چگونه قرائت م ةه را دربارین آی[مردم] ا
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 ـ«حضرت فرمـود:  ». حصال یرَغَ لَمه عإنّ«و  »إِنَّه عملٌ غَیرُ صالحٍ«خوانند:  یم  ـبذکَ ـإو وا ه  ه بنُ
ونَ وجلّ االله عزّ نّلکفاه عنه ین خالفَحه فی د67».هین  

و (از قـراء سـبعه)   کسـائی  گـر، قرائـت   ید یو برخ یر مشهور طبق نقل طبرسیقرائت غ
» صالحٍ غَیرَ لَإِنَّه عم«ر یه با فعل و نصب غکاست  و سهلاز قراء عشره)  ی(حضرم یعقوب

ت حفـص اسـت   یعاصم به روا ازجملهان و یگر قاریقرائت مشهور از دو  قرائت شده است
رُ صـالحٍ    «: ن رفع قرائت شده اسـت یه به صورت مصدر و با تنوک لٌ غَیـ ه عمـ علامـه   68».إِنَّـ

 ـو ج«ه فرمـود:  کن جمله یبا ا د امامیشا :سدینو یت مین روایادربارة  ـ لَع  ـاتّ نِم  بعـ ه  ن م
ه فرمود:کفه یشر یۀن آیاشارت دارد به ا» هأهل »و ناهییمِ    فَنَج نَ الکْـَرْبِ الْعظـ اء: ی ـ(انب»أهَلـَه مـ
و مراد از  افتندیه با او نجات کهستند  یسانک ۀه مراد از اهل همکن است یرا ظاهر ایز؛ )76

، اشـارت  ان دو قرائتیدر ب يو منظور راو ه بوده استیر آین صورت] تفسیه [به ایقرائت آ
ر نوح باردار شده یاند همسر نوح از غ ه شده است و گفتهیه از آک] است یر [نادرستیبه تفس

نـُوح    ينـاد  و«یـۀ  آ ین حسـاب برخ ـ یهم ـ يرده است. روکو بچه را به فراش نوح ملحق 
َنهنوح ابنَ يو ناد«أو » نوح ابنها يو ناد: «هکاند  ن گونه خواندهیرا ا )42هود: »(ابه ب ـ یعنی، »ه
 يزمخشـر  کـه  انـد. چنـان   ه نسبت دادهأئم یعلی و بعضو آن را به » ابنها«از مخفف ء ها فتح

رده و منظـور  ک ـقرائت » ابنه«] آن را [یخوانده و محمد بن عل» ابنها« یه علک سدینو یم
 70شـود.  ید م ـیی] تأيدگاه حسن [بصرین قرائت دیو با ا 69همسر نوح است.» هاء«ر یاز ضم

ا نامشـروع بـوده   ی ـ يو ۀب ـیه ربک ـمعتقد است پسر غرق شده فرزند نوح نبوده است، بل يو
   71است.

رده اسـت همـان   ک ـنقـل   و ائمـه  یقرائت حضرت عل ـ عنوان به یچه طبرسطبق آن
آمـده  » ابنهـا «و محفـف از  » ابنـه « عنوان بهو آنچه  72».نوُح ابنهَ  يو ناد«قرائت مشهور است 

ه ی ـرمه آن را توجکو ع 73ردهکدر مصاحف نقل  ياز ابن انبار یوطیه سکاست  یتیاست روا
 بیـت  اهـل ها را بـه   ن قرائتیگفته است ا طباطبائی ه علامهکطور  و همان 74نموده است
  .اند نسبت داده

ا   وإذِا أرَدنا أَنْ نُهلک قرَْیۀً أَمرْنا مترَْفیها ففَسَقوُا فیها فَحقَّ« یۀر آیعلامه در تفس سه. علَیهـ
و پـردازد   مـی ه ی ـر آیقرائت مشهور به تفس ـ ي) ابتدا بر مبنا16(سراء: »القْوَلُ فدَمرْناها تدَمیراً

ه مـا مترفـان را امـر بـه     که مراد این است کمنظور امر تشریعی به فسق نیست، بلسد: ینو یم
 ۀدر لازم ـ »امرنا« فعله بگوییم نکیا ای ،ردندکو اطاعت ن ندفسق ورزیدآنها  ردیم وکطاعت 



   ۱۰۷ يياختلاف قرائات و نقش آن در تفسير از ديدگاه علامه طباطبا

آن این است که امر ما متوجه مترفین شد، و ایشان در آن  یخود استعمال شده، و معن یمعن
» امـر «ن است کو بسا مم به معنی طلب است» أَمرْنا«بر مبناي قرائت مشهور فسق ورزیدند. 

   75ان شد.ردیم و این موجب فسق آنکیعنی اموال و اولاد مترفان را زیاد کثار باشد، به معنی إ
و از مـد  ه ب» آمرنا«ر و نافع یثک و عاصم ابن ید: در قرائت منسوب به علیافزا یسپس م

ف اسـت.  یلکت یا به معنیثروت و فرزند،  یفزون یه به معنکمار خوانده شده است یشه إیر
بـه   و ابن عباس و زید بـن علـی   باقرامام حسن و امام  ،علیدر قرائت منسوب به امام  و

  تولیت و امارت یمعنه به کقرائت شده است تأمیر  ۀشیو از رتشدید میم ه ب» رناأم«صورت 
  است.

هـا   ن قرائـت یمفسران اهل سنت هرچند ا. وجود دارد يا ن قرائات ملاحظهیدر انتساب ا
 يبغـو . انـد  نسـبت نـداده   بیـت  اهلو  یبه حضرت علیک آنها را  چیهاند،  کردهرا نقل 
، و یعقـوب  و قتـادة  و حسـن را به » آمرنا«و قرائت  ورا به مجاهد،  تشدیدبه » رناأم«قرائت 

د را بـه  یبه تشـد » رناأم«سیوطی نیز  76دهد. یگران نسبت میف را به دیبه تخف» أمرنا«ائت قر
سد: قرائت عمـوم  ینو یم یاما طبرس 77نسبت داده است. ابن عباسرا به » آمرنا«ه، و العالیوأب
 ـایـد:  افزا یدهـد و م ـ  ینسـبت م ـ یعقوب  را به» آمرنا«رائت است، و قتخفیف ه ب» أَمرْنا« ن ی

 ـ» أمرنـا «ائت قرو  است هو قتاد هالعالیوو أب] ي[بصرو حسن  علی بن أبی طالبقرائت  ه ب
نسـبت   ـ ـ بـه اخـتلاف   ـ ـمحمد بن علی و ابن عباس و أبوعثمان نهديرا به تشدید میم 

واقعاً تـا چـه    یول 78دهد. یعمر نسبت میبن  ییحیبه حسن و نیز را » أمرنا«دهد. قرائت  یم
  ردن داشته باشد؟کنما باشد و ارزش طرح  تواند واقع یمقدار م

ي قرائات غیرمشهور و تأثیر قرائت ائمـه  ااینها، علامه به تفسیر ائمه بر مبن ۀافزون بر هم
ونَ   التَّائبونَ الْعابدِونَ « ۀآی ازجمله ،کرده است هبر تفسیر نیز اشار ائحونَ الرَّاکعـ الْحامدونَ السـ

ــرِ    ــه وبشِّ ــدود اللَّ حظوُنَ لالْحــافــرِ و ــنِ المْنکَْ ونَ عــاه ــالمْعرُوف والنَّ ــرُونَ بِ ونَ الآمِــاجد الس
 »یـاء «تمامـاً بـه    ) که در قرائت منسوب به امام بـاقر و امـام صـادق   112(توبه: »المْؤْمنینَ

ادبی با قرائت مشهور متفاوت است،  این اختلاف قرائی هرچند در توجیه. قرائت شده است
أبـی و  در قرائـت   :نویسد تأثیر چندانی در معنی تفسیري آیه ندارد. طبرسی در این زمینه می

خوانده شده است و » یاء«ه بتا آخر نه صفت ..» التائبین العابدین.« عبداالله بن مسعود و أعمش
پـردازد و   روایت شده است. وي سپس به توجیه ادبی آن مـی  داهللاین از ابوجعفر و ابوعب

بودن و حذف خبر آن  بنابر استیناف جمله یا بنابر مبتدا» التَّائبونَ الْعابدِونَ«در رفع  نویسد می
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باشد یا ممکن است مجرور و صفت براي مؤمنین در اول آیه قبل » التائبین العابدین«ما ا است.
دلیل اهتمام  شود که علامه به خوبی ملاحظه می به 79ر أعنی و أمدح باشد.بنابر اضماب ونصم

به این اختلاف قرائت نیز اشارت خصوص اینکه نام ائمه در میان است،  و به به قرائات متعدد
  80کرده است.
 ـ « ۀیا در آی ه علَ وه فـی       یلقَدَ تاب اللَّـ ذینَ اتَّبعـ سـاعۀِ    النَّبـِی والمْهـاجرِینَ والأَنْصـارِ الَّـ

ه   «) درمقابل قرائت مشهور، به نقل از تفسیر قمی قرائت 117(توبه: »الْعسرَةِ  ـتـاب اللَّـ النَّبِی ب
هاجرِینَ لیعْد لقََ«نویسد  گونه می که آیه را اینقمی بعد از آن 81کند. را روایت می...» الم  تـاب

 باللَّه النَّبِیهاجرِینَ لیعْصادقمام افزاید: ا می.» ..الم  :طبرسـی نیـز    82».هکذا نزلـت «فرمود
تـاب  لقَدَ «آیه را این گونه قرائت فرموده است:  روایت شده است که امام رضانویسد:  می

 باللَّه النَّبِیهاجرِینَ لیعْهـم بـر    ،مشهور این اسـت خـدا  تفسیر آیه براساس قرائت  83...».الم
 و خـدا بـر پیـامبر    ۀنوع توب ـ هرچند، مهاجرین و انصارداشته و هم بر  بازگشت پیامبر

 ـ ۀوسـیل  پیامبر مهاجر و انصار متفاوت باشد. اما بنابر قرائت ائمه خـدا بـر مهـاجر و     ۀتوب
  انصار است.

قرائت مشهور  براساسکه  )130(صافات: »یاسینَ إِلْ یسلام عل« ۀنیز علامه در تفسیر آی
امـام  نویسـد:   کنـد، بـه نقـل از صـدوق مـی      تفسیر مـی  را به الیاس و پیروان وي» یاسینَ إِلْ«

وي در  84».و نحـن آل یـس   یـس محمـد  «کند که فرمـود:   روایت می از علی صادق
 ،نـافع اسـت کـه قرائـت    » یـس  آل«افزاید این تفسیر مبنی بر قرائـت   توضیح این روایت می

نـافع و   ،ابـن عـامر   :نویسـند  طبرسی و برخی دیگر نیز مـی  85.است یعقوب و زید ،عامر ابن
انـد و   قرائـت کـرده  یاسـین  منفصـل از  فتح ألف و کسـر لام  ه ب »آل یس«یعقوب از رویس 
  86اند. خوانده یاسینه ل بتصکسر ألف و سکون لام مه ب» یاسینَ إِلْ«دیگران 

  جيآوردن بر قرائت غيررا شاهد.   ه
شاهدآوري از روایاتی است کـه در قرائـت یـا تفسـیر     گر توجهات علامه به قرائات متعدد، دیاز 

 ـ « ۀوي در تفسیر آیراي نمونه، ب .ج رسیده استیآیات طبق قرائت غیررا وا    یألَمَ تـَرَ إلَِ ذینَ نهُـ الَّـ
بـه   )8مجادلـه:  »(...والعْدوانِ ومعصیۀِ الرَّسولِثمُ یعودونَ لما نهُوا عنهْ ویتنَاجونَ باِلإْثِمِْ   يعنِ النَّجو

 ـ ـ رویـس یعقوب به روایـت  و  ـ از قراء سبعه ـ بن حبیب ةحمز: نویسد میالبیان  مجمعنقل از 
قرائـت کـرده و دیگـر قاریـان آن را     » ینتجـون « را بـه شـکل  » یتنَاجونَ« ۀکلم ـ محمد بن متوکل

آورد کـه وقتـی    ی بر قرائت حمزه و رویـس مـی  یمه سپس شاهد رواعلا 87اند. خوانده» یتنَاجونَ«
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تنـاجی داري (او را بـه مناجـات اختصـاص      چرا با علـی گفتند:  برخی از اصحاب به پیامبر
؛ من او را به مناجات اختصـاص نـدادم    ما انتْجَیتهُ ولکنَّ االلهَ انتْجَاه«فرمود: ؟ اي) و با ما نداري داده

  88».براي مناجات برگزیدبلکه خدا او را 

  به قرائت نادرسته اشار. و
   بـه اصـطلاح    با توجه به اهتمام حضرت علامه به قرائات مختلف، ایشان گـاهی بـه قرائـت

فرمایـد:   شـریفه کـه مـی    ۀدر تفسـیر ایـن آی ـ   ازجملـه  ،دنکن غلط و نادرست نیز اشارت می
»لْنا إِلَیسَجاباً فأَرح هِموننْ دم ناًفاَتَّخذََتوحا    ها روِی ) علامـه  17(مـریم:  »فَتمَثَّلَ لَهـا بشـَراً سـ

در ایـن آیـه بـه    » روحنـا «نادرست این است که کلمـه  » ردیۀ«هاي  قرائت نویسد: ازجمله می
اي که به سـوي مـریم فرسـتاده شـد خوانـده شـده        اسم فرشته عنوان به» روحناّ« شدید نونت

  89است.
 ـوحر«کلمـه   90وهیبوحانویسد:  اختلاف قرائت این آیه می درخصوصسیوطی  را بـه  » انّ

 آن را نـامی بـراي جبرئیـل تفسـیر کـرده اسـت.       مهران ابن و نون قرائت کرده است تشدید
ه علام ـ 91اند. خوانده» روحنا«ابوحیوه و سهل این کلمه را به فتح راء نویسد:  نیز می حیانوأب

غیـر از جبرئیـل    متمثل بر مـریم  ۀبنابر این قرائت فرشتسد: نوی پس از بیان این قرائت می
  و اشکال آن نیاز به بیان نیست. است

  ح و تأييد قرائتي. عوامل ترج۳
قرائـت   یـک ح ی، ترجشدهطرح  المیزان تفسیراختلاف قرائات در دربارة ه ک یاز مباحث کیی

علامـه بعـد از بیـان    اگرچه مواردي نیز ممکن است یافـت شـود کـه    ؛ گر استیبر قرائت د
 ۀمثـل آی ـ املی براي ترجیح بیان نکرده باشـد،  قرائات مختلف یکی را ترجیح داده باشد و ع

ــت آیــاتی« ــتُم علــ  یتُتلْــ  قَــد کانَ ــیکُم فکَُنْ ــونَ  یعلَ صْتَنک قــابکُِمراً  أَعســام ــه ــتکَْبرِینَ بِ سم
به معنی سـخن گفـتن در شـب    سمر  ۀشاز ری سامرنویسد:  . وي می)66(مؤمنون: »تَهجرُونَ

 ـ«جمـع   ۀدر آیه به ضم سین و تشدید میم و به صیغ» سامراً« ۀکلم، است سـ، و »راًم   ضـم ه ب
لـیکن قرائـت دوم    ونیز قرائـت شـده اسـت،    » سمار«میم و الف بعد از میم  تشدیدسین و 

و  عکرمـۀ  ،عباس ابن ،ابن مسعودقرائت غیر مشهور قرائت شاذي است که از  92ارجح است.
  93است. ابن محیصن
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ان یبه بیه براساس قرائات متعدد، ر آیشان در بسیاري از موارد پس از تفسیا هرصورت به
ح در نگاه علامـه امـور زیـر    ین عوامل ترجیتر مهم. دنپرداز یگر مید یبر برخ یترجیح برخ

   است.

  ح قرائت به أفصحيتيترج. أ
قالوُا أرَجهِ وأَخاه وابعثْ فی المْدائنِ حاشرِینَ یأْتوُك « ۀشریف ۀدر تفسیر آی طباطبائی علامه

خوانـده  ء ها  سکونه ب» أرَجهِ« ۀج کلمیدر قرائت رانویسد:  ) می36(شعراء: »بکِلُِّ سحارٍ علیمٍ
و امهال است، و معنی آیـه   تأخیر یمعنه ب »الإرجاء«شده است که از لحاظ ساختاري امر از 

 در قرائـت دوم و ، شود که به موسی و برادرش مهلت بده و در کارش عجله نکـن  میچنین 
خوانده شـده  ء ها ضمو  ءها ه بین جیم وهمزه ب» أرجئه«در قرائت سوم و  »أرَجهِ«هاء  کسره ب

  94است.
د بـن  ی ـزییعنـی   همدین ـیـان  راقطبق بیان طبرسی قرائت اول از عاصم و قرائـت دوم از  

از قاریان کوفه است، و قرائـت سـوم از   کسائی و خلف  نیز وه بن نصاح و نافع یقعقاع، شب
هـا تفـاوت    معنـی آیـه بنـابر ایـن قرائـت      افزاید: هرچنـد  علامه سپس می 95قراء است. ۀبقی

گوید مبتنـی بـر ایـن اسـت کـه       آنچه علامه می تر است. قرائت دوم و سوم فصیحکند،  نمی
کـه مطـابق   الفعـل آن را   باشد و ضرورتی ندارد کـه وزن  از باب افعال به معنی تأخیرأرجئه 

  تغییر دهیم.قواعد و بدون ترخیم است، 

  اقيح قرائت به اقتضاي سيترج. ب
در  کنـد، ازجملـه   علامه در موارد متعددي با توجه به سیاق آیه به ترجیح قرائت مبادرت می

وا باِللَّه جهد أَیمانهِم إِنَّهم لمَعکُم حبِطَت أَعمالُهم أهؤلاُء الَّذینَ أَقسْم یقوُلُ الَّذینَ آمنوُاو« ۀآی
به  ـ یج به رفع خواندهکه در قرائت را ـ یقول ۀکلم: نویسد می )53(مائده: »فأََصبحوا خاسرین

ذینَ فـی   يفَترََ«در این صورت عطف بر و نصب هم خوانده شده است  رضَ     الَّـ قلُـُوبِهِم مـ
نْ عنـْده      یأَنْ تُصیبنا دائرَةٌ فَعس  ییسارِعونَ فیهِم یقوُلوُنَ نَخشْ رٍ مـ اللَّه أَنْ یأْتی بـِالفَْتحِْ أَو أَمـ

 ـ  ۀدر آی»  أَنفْسُهِم نادمین  ما أَسرُّوا فی  یفَیصبِحوا عل ت رفـع  قبل است، و این قرائت بـر قرائ
در افراد مورد بحث پشیمانی دلیل اینکه  به 96زیرا موافق با مقتضاي سیاق است.؛ ترجیح دارد

همگی سرزنش کسانی است که دوستی ن ابا دشمنان اسلام و نیز گفتار مؤمنپنهانی  یدوست
  است.» فَیصبِحوا«یقول عطف بر  ۀکلم؛ بنابراین، با یهود و نصاري را پذیرفتند
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از قـراء سـبعه اسـت.     ابوعمرو بن علاء بصـري نا به گزارش طبرسی، از قرائت نصب، ب
اند مگر ابوعمرو که آن را بـا عطـف    را مرفوع خوانده» یقول« ۀقراء کلم ۀهم :نویسد وي می

قرائت  طباطبائی علامهشود که  خوبی ملاحظه می به 97منصوب خوانده است.» أَنْ یأْتی«بر 
تواند کـلام مسـتأنف بـراي     که قرائت متداول است و میرا قراء سبعه و عشره و بیشتر  ۀهم

   داند. مرجوح و قرائت تنها یک نفر را راجح می ،سخن مؤمنان باشد
بحوه     « ۀدوم علامه در تفسیر آی ۀدر نمون زِّروه وتـُوقِّرُوه وتسُـ وله وتُعـ لتؤُْمنوُا باِللَّه ورسـ

» تـُوقِّرُوه «، »تُعزِّروه«، »لتؤُْمنوُا«چهار فعل  مشهورئت قرادر نویسد:  می )9(فتح: »ةً وأَصیلاًبکرَْ
ت قرائـت  یـاء غیب ـ ه برا آنها  ابن کثیر و أبو عمروباشد، لیکن  میتاء خطاب ه ب» تسُبحوه«و 

علامه توجیهی بـراي  هرچند  98است.أرجح اند و قرائت این دو با توجه به سیاق آیات  کرده
سیاق بیان نکرده است، ولی ممکن است توجیهش این باشد که کلام قبل و بعد از آیه همـه  

کـه بـراي   » لتؤمنـوا «است روا تیست که  به شکل غیاب است و خود آیه خطاب به پیامبر
تعلیل است خطاب به مردم باشد، از سوي دیگر نیاز به نوعی التفات نیز دارد لیکن قرائـت  

  اب این محظورات را ندارد.  غی

  ح قرائت به قواعد دانش صرفيترج. ج
قواعد ادبیات عرب است کـه  کار بسته،  در ترجیح قرائت به طباطبائی علامهیکی از عواملی که 

  .شود آن اشاره می ۀبه چند نمون
ا مـا   وأَما الَّذینَ سعدوا ففَی الْجنَّۀِ خالدینَ فیها ما دامت « ۀآی یک. السماوات والأْرَض إِلَّـ

ذُوذجرَ مغَی طاءع کبر وا«فعل  :نویسد ) علامه می108(هود: »شاءدعبه دو شکل مجهول » س
بنا بـه نقـل طبرسـی     99و معلوم قرائت شده و قرائت مجهول با لغت عرب سازگارتر است.

 ـ     ه به استثتاي ابوبککوفاز قراء » سعدوا«قرائت مجهول   یر بـن عیـاش، چـون عاصـم بـن أب
مان بن مهـران اعمـش از   یاز قراء سبعه، سل ییساک حمزةبن  یب و علیبن حب حمزةنجود، 

از دیگر قاریان یعنـی قـراء مکـه،    » دواعس«و قرائت معلوم ، قراء أربعه عشر و دیگران است
  100مدینه، بصره و شام است.

عد « ةمـاد نویسـد:   قرائت مجهول میت معلوم بر علامه سپس در توجیه رجحان قرائ » سـ
مجهـول   ۀدر کاربردهاي عرفی لازم استعمال شـده و روشـن اسـت کـه از فعـل لازم صـیغ      

را بـه دلیـل    »سعدوا«و قرائت مجهول کرده هرچند وي به نوعی استدراك ؛ شود ساخته نمی
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اکه شقاوت را به خود داند چر لطیفی می ةقبل داراي اشار ۀدر آی» شقَوا«مقابله با فعل معلوم 
  101دهد. انسان و سعادت را به خدا نسبت می

لازم  ، فهو سـعید سعداً و سعادة، یسعد، سعداین کلمه معتقدند  درخصوصارباب لغت 
عده االله و فهـو   و گفتـه شـود:   حرکت سعد متعـدي  ا است، اما همین کلمه ممکن است ب سـ

   102باب است.از این » سعدوا«مسعود، و قرائت 
داً « ۀآی دو.  قالَ اللَّه إِنِّی منزَِّلُها علَیکُم فمَنْ یکفْرُْ بعد منکُْم فَإِنِّی أُعذِّبه عذاباً لا أُعذِّبه أَحـ

از قاریان کوفـه  عاصم نیز و  ه و شاممدینقاریان نویسد:  ) علامه می115(مائده: »منَ الْعالمَینَ
ي و 103انـد.  خوانـده » منزِلُها« تخفیفقرائت کرده و دیگر آن را به تشدید ه برا » منزَِّلُها« ۀکلم

کند و تنزیـل   می نزول دفعیدلالت بر إنزال بهتر است چون تخفیف افزاید قرائت  سپس می
  و مائده از اموري است که دفعی است نه تدریجی.  شیوع در نزول تدریجی دارد

قرائـت را بـه صـورت مـدلل و      یـک ح یشتر موارد تـرج یدر ب طباطبائی هرچند علامه
ه بـه بیـان   ک ـند ک یح بسنده میان ترجیشود که تنها به ب یافت می يمواردکند،  یان میمستند ب

  104.نیمک نشانی آن در پانوشت بسنده می

  هيح قرائت به سازگاري بيشتر با مفاد آيترج. د
موافقت قرائت با مفـاد و مفهـوم آیـه اسـت.     عوامل ترجیح قرائت در بینش علامه، یکی از 

ــه،  ــراي نمون ــب ــقُ لســانی و« ۀعلامــه در تفســیر آی َنْطللا یري وــد ضــیقُ صــ  ی ــلْ إِل سَیفأَر 
در » أَخـاف «مرفوع و عطف بر » لاینْطلَقُ«و  »یضیقُ« دو فعلنویسد:  ) می13(شعراء: »رونَها 

درواقـع عـذري کـه حضـرت      »إِنِّی أَخاف أَنْ یکذَِّبونِقالَ رب «فرماید:  قبل است که می ۀآی
ی بیانش از ینارساسوم  ،ضیق صدردوم  ،تکذیبآورد سه چیز بود: نخست بیم از  موسی

برخـی دیگـر آن را بـه نصـب و عطـف بـر       و  ـ ـ از قـراء عشـره   ـیعقوب  . اما دعوت اداي
تر اسـت، و درحقیقـت عـذر حضـرت      اند و این قرائت با معنی آیه موافق خوانده» یکذَِّبونِ«

نبودن زبـان  نطلق مضیق الصدر و خوف تکذیب است و  تنها یک چیز است و آن موسی
(قصـص:  »إِنِّی أَخاف أَنْ یکذَِّبون« دیگر که فرمود ۀکه در آی چنان؛ فرع و مترتب بر آن است

  105) نیز همین معنی آمده است.34
 ،ابوحیـان بنـابر گـزارش   کننـد،   ی همراهـی مـی  دیگرانی که در این قرائت با یعقوب حضـرم 

مینـا =   (بـن   ی، و عیس ـطلحـۀ ، (حمید بن قیس یـا عبـدالرحمن بـن هرمـز)     أعرجند از: ا عبارت
شود کـه در ایـن    خوبی ملاحظه می به 106(بن قدامه ثقفی). زائدة، و أبوحیوة، زیدبن علی، ورش)
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حال علامه قرائت آنها را اوفـق   گروه از قراء هیچ قاري از قراء سبعه و عشره نیامده است، درعین
  داند. به معنی می

  . . تأييد قرائت به قضاوت عقل  ه
در علامـه   ،نمونـه بـراي  دلیل عقلـی اسـت.   ، المیزانعوامل ترجیح قرائت در تفسیر  ازجمله
نَ     یإذِْ قالَ الْحوارِیونَ یا عیس« ۀآیتفسیر  دةً مـ ابنَ مرْیم هلْ یستَطیع ربک أَنْ ینزَِّلَ علَینـا مائـ

متن پرسشی که قرآن حکایت نویسد:  می )112(مائده: »السماء قالَ اتَّقوُا اللَّه إِنْ کُنْتُم مؤْمنین
، عقل باور »یستَطیع ربک أَنْ ینزَِّلَ علَینا مائدةً منَ السماءهلْ « فرماید کند این است که می می

هسـتند و از انـوار    کند که حواریون که از اصحاب خاص و بارز و از ملازمان عیسی نمی
ترین مراتـب ایمـان    زیرا هر کسی با پائین؛ الی کرده باشندؤاند چنین س علومش استفاده کرده

از  بر چنین کاري قدرت دارد، حال چگونه ممکن است حواریون عیسـی داند که خدا  می
ه سـبع از قـراء  کسـائی  بـر ایـن اسـاس     نزول مائده پرسیده باشند. ةی خدا بر کار سادیتوانا

»یعتَطسرا به تاء و» ی»کببدین معنی که آیا تو  را به نصب و بنابر مفعولیت خوانده است.» ر
جـاي  » تسـتطیع «فعل ناصب حذف شـده و   درحقیقتؤال کنی؟ توانی از پروردگارت س می

قرائت مشهور را نیز با معنی معقولی توجیه کنـد و  کوشد  میالبته علامه  107آن نشسته است.
افزایـد ممکـن اسـت اسـتطاعت در قرائـت متـداول کنایـه از         به نقل از مفسران می رو ازاین

  مصلحت باشد. 

  گيري نتيجه
ها و مبانی فکري مربـوط بـه دانـش قرائـت در بسـیاري از       در زیرساخت طباطبائی علامه

موارد به نقل کلام مکی (بن ابیطالب)، زرکشی و سیوطی بسنده کرده و بدون هیچ نقدي که 
بـدان پایبنـد    المیـزان به اختلاف قرائات توجه کرده و در تفسیر باشد، حاکی از پذیرش آن 

و اعتبار تفاوت اساسی بین قرائـت متـداول و دیگـر    به لحاظ ارزش در باور او گویا . است
هـا   از قرائـت  عشر وجود ندارد، و هریـک  ها به خصوص قرائت قراء عشره بلکه اربعه قرائت

جـز در مـواردي   ـ عمـلاً تفسـیر خـود را     هرچنـد   ،متن قرآن، تفسیر شود عنوان بهتواند  می
وي برخـی از   نظـر  بـه . امـا  ریزي نموده است ـ به قرائت رایج (حفض از عاصم) پی معددي
تواند بر قرائت عاصم، نـافع و دیگـر قـراء مشـهور تـرجیح داشـته باشـد. البتـه          هامی قرائت

توان نتیجه گرفت که حضرت علامه به نزول فراوجهی یا ابلاغ چندوجهی قائل اسـت،   نمی
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بینش و دیدگاه وي قرائت اصلی نـازل شـده از سـوي خـدا بـر       ۀتوان گفت بر پای لیکن می
و قرائت نبوي در مواردي که اختلاف قرائت وجود دارد براي ما غیرمعلوم است و  پیامبر

رو، تمام عوامل  ازاین. تا بدان دست یافتکوشید در میان تعدادي قرائت پنهان است، و باید 
أفصـحیت، سـیاق آیـات، قواعـد صـرفی،       ازجملـه  ،و قرائن درونی و برونی ترجیح قرائت

  کنند. ایفا مینقش زمینه در این  ،ت و قضاوت عقلیسازگاري با مفاد آیا
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  استقلال قرآن
  طباطبائی در بیان و نقش روایات در تفسیر از منظر علامه

  نژاد مهدي رستم
  چكيده

ترين مسائل علوم قرآن، بررسي ميزان نقش روايات تفسيري در فرآيند فهم  ياز اساس ييك
اين باورند كه علامه طباطبـايي بـا تكيـه بـر روش     آيات است. بسياري از پژوهشگران بر 

تفسير قرآن به قرآن، معتقد به استقلال و استغناي قرآن از روايـات در تفسـير اسـت. ايـن     
سخن، علاوه بر ناهمخواني با سلوك عملي علامـه در الميـزان، مـورد انكـار بسـياري از      

  شاگردان برجستة ايشان قرار گرفته است.
توجيهاتي كه تاكنون در مورد ديدگاه علامه ارائه شده است با ارائـة   نگارنده فارغ از همة

مستقيم اظهارات علامه دربارة نقش و جايگاه روايات در تفسير آيات، به اين نتيجه رسيده 
است كه كلمات علامه دراين باب در دو مقام است: نخست، درخصوص استقلال قرآن در 

هاست كه به مسـتقل نبـودن قـرآن در     لام اخباريدلالت بر معني لفظي و ناظر به ابطال ك
دلالت و حجيت نداشتن ظواهر آن معتقدند. روشن است كه اين معني با استقلال قـرآن از  

است که  قيسنت، فاصلة بسياري دارد. دوم، در باب استقلال قرآن در بيان مرادات و مصاد
 است که هرچه معصوم نيبلکه مقصودشان ا ست،يمعصوم ن انيبه ب ازين يمنظورشان نف

کرده است هرچند ما  انياست که قرآن خود آن را ب يزيهمان چ د،يفرما يم اتيآ ريدر تفس
  .ميمعصوم توان فهم آن را نداشته باش انياز ب شيپ

، نقـش  ير قرآن به قرآن، تفسير الميـزان، علامـه طباطبـاي   يها: استقلال قرآن، تفس کليدواژه
  .ريات در تفسيروا

    

                                            
  جامعۀ المصطفى العالمیۀاستادیار  rostamnejad1946@gmail.com  

  13/12/90ـ پذیرش:  20/8/90دریافت: 
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  مقدمه
اسـتقلال قـرآن از   «که بـه  ، استقلال قرآن در دلالت دربارة طباطبائی ۀ علامهگمان نظری بی

اخیـر اسـت. محققـان     ۀدهچند از بحث برانگیزترین نظریات در ، شهرت یافته است »سنت
انـد. گروهـی    اظهار نظر کرده باره این درشاگردان علامه و بسیاري از اهل قلم و بیان ، قرآنی

ولی همچنان ایـن نظریـه مطمـح    ، اند در مقابل آن داد سخن سر دادهاي  و عدهتوجیه آن در 
  اي از ابهام و تردید است. لهها  و در انظار و آرا

است؟ یا این مطلـب را تنهـا در    سنتراستی آیا علامه با این نظر درصدد کنار گذاشتن 
آنکه منظور دیگـري   ظواهر قرآن اظهار کرده است یانبودن  حجتها در  اخباري ۀابطال نظری

، سـنت بـود  اي را طرح کند؟ اگر منظورش کنار نهادن  علامه را بر آن داشت تا چنین نظریه
ن سـنت را مبـی  تنهـا  ، اي از آیـات  و در پاره پس چگونه خود از روایات استفاده کرده است

از فـارغ  ، هایی اسـت کـه ایـن تحقیـق     دغدغه ازجمله ها مراد آیات دانسته است؟ این سؤال
درصـدد پاسـخگویی بـه آنهـا     ، انـد  کردهعلامه ارائه  ۀتوجیهاتی که تاکنون شاگردان برجست

  است.
در پژوهشگران ارجمنـدي چـون دکتـر شـادي نفیسـی      ، در پاسخ به این نمونه سؤالات

الاسـلام   تو حج ـ 1طباطبـائی  شناسـی نقـد و فهـم حـدیث از دیـدگاه علامـه       روشکتاب 
و  2»اســتقلال قــرآن ۀنقــد و بررســی نظریــ« ۀلــوالمســلمین احمــد قدســی بــا تــدوین مقا

 3»متقابـل کتـاب و سـنت    ۀرابط ـ«الاسلام والمسلمین دکتـر علـی نصـیري در کتـاب      تحج
ولـی در   4اسـت. برگزار شـده   باره در اینو نشستی علمی اند  دادهانجام تحقیقات سودمندي 

سـپس ضـمن   شده وکاست بازخوانی  ، ابتدا کلام علامه بدون کماین تحقیق با نگاهی جدید
کلمات غیرهمسـو و  ، پرداختن به نقش روایات تفسیري در فرآیند فهم آیات از منظر علامه

اي جدیـد غیـر از آنچـه تـاکنون      و نتیجهشده موهم خلاف ایشان به دقت بررسی و تحلیل 
  به دست آمده است. ه،گفته شد

  قرآن در اسلامدر دلالت در كتاب استقلال قرآن  ةتبيين نظري
اسـتقلال  «مه براي این نظریه انتخاب کرده عبارت اسـت از  وجه داشت عنوانی که علاباید ت

 ۀفاصـل » سـنت استقلال قـرآن از  «بدیهی است این عنوان با عنوان  .»قرآن در دلالت خویش
  بسیاري دارد.



   ۱۲۳ طباطبايي در بيان و نقش روايات در تفسير از منظر علامه استقلال قرآن

قرآن مجید در دلالت خود مسـتقل  «تحت عنوان  قرآن در اسلاممرحوم علامه در کتاب 
  :نگارد چنین می» است

هاي معمولی از معنی مراد خود کشـف   مانند سایر کلام، قرآن مجید که از سنخ کلام است
کند و هرگز در دلالت خود گنگ نیست و از خارج نیز دلیلی وجود نـدارد کـه مـراد     می

  شود. ش فهمیده میا اللفظی قرآن جز آن است که از لفظ عربی تحت
از ، هر کس به لغت آشنایی داشته باشد زیرا؛ ینکه خودش در دلالت خود گنگ نیستاما ا

از جملات هـر کـلام عربـی     که چنان، فهمد یمه معنی آنها را آشکارا میجملات آیات کر
  فهمد. دیگر معنی می

خـاص را ماننـد    يا خوریم که در آنها طائفـه  علاوه بر این به آیات بسیاري از قرآن بر می
مقاصد خـود را  ، ، کفار و گاهی عموم مردم را متعلق خطاب قرار دادهمؤمنین، اسرائیل بنی

پردازد یا به مقـام تحـدي برآمـده از ایشـان      به احتجاج میآنان  یا با، کند به ایشان القا می
بدیهی  ،است مثل آن را بیاورندا خواهد اگر شک و تردید دارند در اینکه قرآن کلام خد می

معنی نـدارد. همچنـین   ، اظی که خاصیت تفهیم را واجد نیستاست که تکلم با مردم با الف
قابـل قبـول   ، شود عناي محصلی از آن فهمیده نمیتکلیف مردم به آوردن مثل چیزي که م

  نیست.
ا  أمَ علـَی قلُـُوبٍ  أَفَلاَ یتدَبرُونَ القْـُرآْنَ  «فرماید:  خداي متعال می، علاوه بر این   ؛ آیـا أَقفَْالُهـ

  »هاشـان زده شـد   هـایی قفـل   کنند یـا بـه دل   قرآن را تدبر ـ پیگیري آیات با تأمل ـ نمی  
أَفَلاَ یتدَبرُونَ القْرُآْنَ ولوَ کَانَ منْ عندْ غیَرِ االلهِ لوَجدوا فیه اختْلاَفآ «فرماید:  و می )24: محمد(

  )82: نساء(.»کثَیراً
، پـذیرد و همچنـین تـدبر    بر اینکه قرآن تدبر را که خاصیت تفهـم دارد مـی  ها  دلالت آیه

روشـن اسـت.   ، نـد ک آید حل می اختلافات آیات را که در نظر سطحی و ابتدایی پیش می
تأمل و تدبر در آنها و همچنین ، ت در معانی خودشان ظهوري نداشتندبدیهی است اگر آیا

  تدبر معنی نداشت.تأمل و  ۀحل اختلافات صوري آنها به واسط
زیرا چنین دلیلی وجود ، و اما اینکه راجع به نفی حجیت ظواهر قرآن دلیلی از خارج نیست

یا به بیـان   اند در تفهیم مرادات قرآن به بیان تنها پیامبر اکرم جز اینکه برخی گفته، ندارد
  بیت گرامش باید رجوع کرد. آن حضرت و بیان اهل

را  بیـت  و امامان اهـل  زیرا حجیت بیان پیغمبر اکرم؛ ولی این سخن قابل قبول نیست
بـه  ، بنابراین چگونه متصور است که حجیت دلالت قرآن، تازه از قرآن باید استخراج کرد

بیان ایشان متوقف باشد بلکه در اثبات اصل رسالت و امامت باید به دامن قرآن کـه سـند   
   5نبوت است چنگ زد.
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در بیـان جزئیـات احکـام و     بیـت  ه تبیـین نقـش اهـل   آنگاه علامه در ادامه کلامش ب
  پردازد. قرآن میدر تفاصیل آن و نقش تعلیمی آن بزرگواران 

  تحليل و بررسي
بـه چنـد   » استقلال قرآن در دلالت خـویش « ۀشود علامه در تبیین نظری ه ملاحظه میک چنان

  از:عبارت است اختصار  بهدلیل تمسک کرده است که 
دارد و به غیر  از معناي مراد خود پرده برمی، است و به حکم کلام بودنجید کلام . قرآن م1

  نیازي ندارد.
چیـزي جـز همـین مـراد     ، . هیچ دلیل دیگري وجود ندارد کـه مـراد قـرآن از ایـن الفـاظ     2

  بر نفی حجیت ظواهر قرآن در دست نیست. یاللفظی آن است و دلیل تحت
دهـد کـه    کفار را مورد خطـاب قـرار مـی   و  ،نامؤمن، اسرائیل اقوام خاصی چون بنی . قرآن3

  استقلال قرآن در اداي مفاهیم الفاظش است.، آن ۀلازم
  قابل فهم بودن قرآن است.، تحدي ۀ. لازم4
قابل فهم است و  که قرآن مستقلاًاین بردلیل روشنی است ، . دعوت قرآن به تدبر در آیات5

  د.براي رساندن مرادات الفاظ خویش به غیر نیازي ندار

  الميزان، در دلالت استقلال قرآن در ةتبيين نظري
 بـاره  ایـن  درپردازیم. مرحوم علامـه   می المیزانترین بخش از سخنان علامه در  اینک به مهم

 ۀاي براي فهم آیـات قرآنـی در ورط ـ   شود که عده تفسیرش پس از آنکه متذکر می ۀدر مقدم
بشري در فهم آیـات روي   ه علوم جدیدي هم بشماراند و  تطبیق و تأویل باطل گرفتار شده

نـور مبـین وتبیـان کـل شـیء را      ، شود که این گروه قرآن کتاب هدایت یادآور می، اند آورده
شـود و  فهـم  ماننـد اینهـا   علوم جدید یا ابحاث فلسفی و مدد اند که باید به  چنان تنزل داده

ایـن اختلافـات   « :نویسـد  آنگاه می، خودش حتی از رساندن مراد لفظی خودش عاجز است
عربـی  به زبـان  زیرا قرآن ؛ در مفهوم کلمات از حیث لفظی نیستاختلاف یک  تفسیري هیچ

، رب ـ که آشناي به زبان عربـی باشـد   عغیر مبین است و هیچ کسی در فهم آن ـ نه عرب و 
  6».کند درنگ نمی

  :افزاید سپس می
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شـود کـه از نظـر     نمـی  باشد حتی یک آیه یافت در میان آیات قرآن که چند هزار آیه می
؛ متحیر بماندمعناي آن اي که ذهن از دریافت  مفهوم داراي پیچیدگی و اغلاق باشد به گونه

ترین کلام است و از شرط فصاحت همین است که کـلام از پیچیـدگی و    زیرا قرآن فصیح
اند و هیچ  تعقید خالی باشد. حتی آیات متشابه قرآن هم از لحاظ مفهومی در نهایت وضوح

  ن.فهم الفاظ آ ةمشکلی ندارند و تشابه تنها در مراد از آن آیات است نه در حوز
در ، اختلاف بین صاحبان مذاهب مختلـف ئلۀ گیرد که: تمام مس علامه آنگاه چنین نتیجه می

بـراي تشـخیص    :دی ـگو یم ـسـپس   تشخیص مصداق این الفاظ است نه مفهـوم لفظـی آن.  
  :و استر مصداق این الفاظ هم دو راه در پیش

. از راه بحث علمی یا فلسفی به مصداق خاصی برسیم و سپس همان را بر آیه تحمیل 1
  کنیم که قرآن به این راضی نیست.

. از طریق آیات دیگر به تشخیص مصداق بپردازیم. این همان چیزي است کـه آیـات   2
قـرآن   بـر آن اشـاره دارد و مـا آن را بـه نـام تفسـیر قـرآن بـه         بیـت  روایات اهل قرآن و

   7شناسیم. می
 یاللفظ تحتمفاهیم  ةقرآن در افاد هکنینخست اآید:  برمیاز کلام علامه ته کدو نتا اینجا 

چه اینکه قـرآن در اوج فصـاحت اسـت و حـداقل     ، نداردنیازي ر یبه غخویش  یو استعمال
مفهـومش بـه    ةمفهومش را برسـاند و بـراي افـاد    آشکاراشرط فصاحت آن است که بتواند 

  چیزي نیاز نداشته باشد.
ر ی ـو بـه غ اسـت  بسـنده  خود یص مصداق و مـراد واقع ـ یدر تشخه قرآن کنیدوم ا ۀتکن

آنچـه  ن قسم معطـوف اسـت.   یر قرآن به قرآن به همیاز نگاه علامه روش تفسندارد.  يازین
ه در همـه  کن باورند یآنان بر ان محور دوم است. یست، عمدتاً همین یرفتنیمنتقدان پذ يبرا

لام در ک ـن ی ـگـر بهـره گرفـت. ا   یات دی ـآاز  صـرفاً ، ص مصـداق یتشـخ  يتوان برا یمجا ن
  ل خواهد شد.یگر مقاله تحلید يها قسمت

 یمفاهیم لفظی خویش بـه چیـزي حت ـ   ةبدیهی است اگر کسی ادعا کند که قرآن در افاد
نیـاز   تشخیص آن هم بیبه این معنی نیست که در تبیین مصادیق و ، نداردنیاز  امبریان پیب

تشخیص  ۀافاده مفهوم مستغنی از غیر باشد ولی در عرص ةاست. بلکه ممکن است در حوز
  مصداق و تبیین آن نیازمند باشد.
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  علامهدر تفسير آيات از منظر  سنتنقش 
تبیین معارف و حقایق آن اسـت.  ، نسبت به قرآن سنتهاي  ترین نقش تردید یکی از مهم بی

) و 3: تعلـیم (جمعـه  ، امبر نسبت بـه خـود را تـلاوت   یر پیخط يها تیسئولم ، ازجملهقرآن
این  )44: نحل(.»الذِّکرَْ لتُبینَ للنَّاسِ ما نزُِّلَ إِلَیهِم کوأَنزَلْناَ إِلَی«فرماید:  میداند و  می تفسیر آن

آیـا  حـال سـخن آن اسـت    . آیه با صراحت پیامبر را مفسر و مبین خود معرفی کرده اسـت 
تفاصیل آیات  ۀتبیین معنی لفظی و بیان مراد خداوند و ارائ اً، صرفریدر تفس مسئولیت پیامبر

آیـا رویکـرد   ، آموزد؟ به دیگر بیان روش تفسیر آیات را نیز می، است یا آنکه افزون بر اینها
شناسی نیز هـدف   روش، یا افزون بر آن، شناسی است بیانات تفسیري آن حضرت تنها معنی

  است؟
کلیدهاي تفسیري ة دارنددربر ي، روایات تفسیرشناسانه روشن است بنا به رویکرد روش

  پردازد. هاي تفسیري می به آموزش روش، است که همانند یک معلم خبیر
بـه   از آیـات و روایـات  دسـته  تواند راه جمع مناسبی بـین دو   شناسانه می رویکرد روش

خوانـد و   فرامیکه همگان را به اندیشیدن در آیات قرآن اي  دستهیعنی ؛ ظاهر ناسازگار باشد
 ةکننـد  را بیـان  بیـت  که راسخان در علم را فهمندگان واقعی قرآن و پیامبر و اهـل اي  دسته

  شمارد. اسرار و رموز آن برمی
، سـنت در تبیـین مقاصـد قرآنـی     ۀجسـت ، هـم بـه نقـش ویـژه و بر    در این نگاه، واقعدر
هاي مفسران و محققان در فهم آیـات   اندیشی هم به جایگاه ژرفشود و  اي وارد نمی خدشه

  شود. بهاي لازم داده می، قرآن
یـات  رفاً در پـی بیـان معـانی واژگـانی آ    ، ص ـري ساده، سنت بسان مفساین نگرشطبق 

  آموزد. برداشت از آیات را می ةروش استفاده از قرآن و شیو، بلکه افزون بر آن، نیست
طرفداران این نظریه است و به روش تفسیري قرآن به قرآن پاي  که از طباطبائی علامه
هـاي   برگرفتـه از آثـار روایـی و آمـوزه    ، بر این باور است که این روش تفسـیري ، بند است
  .است بیت اهلتفسیري 

 بیت اهلجایگاه ، پدید آورده است روش قرآن به قرآن براساسرا  المیزانوي که تفسیر 
یابی به معـارف ژرف و دقیـق    داند که راه دست معلمی خبیر میمانند هرا در ارتباط با قرآن 

هـاي قرآنـی    کند تـا مفسـر بـا آمـوزه     وي تصریح می دهند. قرآنی را به فراگیران آموزش می
  .تفسیر را ندارد ۀحق ورود به عرص، آشنا نگردد بیت اهل
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تفسیر آن است که از طریق آیات قرآن با روش آیه  تنها راه«نویسد:  باره می اینعلامه در
ایـن مهـارت بـا ممارسـت در روایـات تفسـیري پیـامبر و        آیات قرآن را فهم کنیم و به آیه 

تـوان بـه    میچنین مهارتی پس از حصول و د یآ یمحاصل از آن به دست  بیتش و ذوق اهل
  8».تفسیر پرداخت

چنـد نقـش    سـنت آید که ایشان بـراي   به دست می طباطبائی از مجموع سخنان علامه
  شود. که به اختصار به آنها اشاره میاند  اساسی نسبت به قرآن قائل

  . تعليم مفاهيم و حقايق۱
در او دانـد.   را تبیین الفاظ و تفسیر مشکلات آیـات مـی   سنتهاي مهم  علامه یکی از نقش

نْهم یتلْوُ علَیهِم آیاته ویزکَِّیهِم ویعلِّمهم الکْتاَب هو الَّذي بعثَ فی الاُْمیینَ رسولا م« ۀتفسیر آی
عبارت است از تبیین الفاظ آیـات و  ، مراد از تعلیم کتاب«نویسد:  می )2: جمعه (،»والْحکمْۀَ

 اي که قرآن عبارت است از تعلیم معارف حقه، و مراد از تعلیم حکمت، تفسیر مشکلات آن
   9».استن آن متضم

  . تعليم روش۲
عبارت است از آموزش روش تفسیر قرآن با استفاده از روش آیه بـه   منظور از نقش تعلیمی

  آن حضرت. بیت و اهل متوسط پیامبراکر، آیه
درستی به آموزش این روش اهتمام داشتند و لذا حجم انبوهی  به بیت ، اهلاز نگاه علامه

 ـ ، از روایات تفسیري اي دیگـر اسـت. وي    ه یـک آیـه بـراي توضـیح آیـه     از نوع اسـتدلال ب
  نویسد:   می باره دراین
مشتملۀ علی الاستدلال بآیۀ علی آیۀ  ،الروایات التفسیریۀ الواردة عنهمإنّ جماً غفیراً من «

دارنـدة  دربر بیـت  بسـیاري از روایـات تفسـیري اهـل     10؛»علـی معنـی   والاستشهاد بمعنی
  .»استشهاد به معنایی بر معناي دیگر استدیگر و   اي بر آیه استدلال به آیه

  د:ننویس عمران می آل ةهفت از سور ۀایشان در کلامی دیگر در ذیل آی
والتعلیم إنمّـا هـو هدایـۀ     فی هذا المقام هو التعلیم فحسب. ن شأن النبیاَومن هنا یظهر 

علیه، لا ما یمتنع المعلمّ الخبیر ذهنَ المتعلمّ وإرشاده إلی ما یصعب علیه العلم به والحصول 
شـود   ؛ از اینجا معلوم مـی فهمه من غیر تعلیم، فإنمّا التعلیم تسهیل الطریق وتقریب للمقصد

که نقش پیامبر در برابر قرآن صرفاً نقش تعلیمی است. و تعلیم عبارت است از اینکه معلمّ 
ر اسـت  ذهن فراگیر و یادگیرنده را به سوي چیزي که دستیابی به آن بـرایش دشـوا  ، خبیر

و اما بیان چیزي که اساسـاً بـدون   ، ]تا خود به فهم آن نائل شودکند [و ارشاد دهد جهت 
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همان آسـان کـردن راه    شود. تعلیم نامیده نمی» تعلیم«، ممکن نیست تعلیم براي فراگیرنده
   11فهم و نزدیک کردن مقصد است.

  ـ تبيين تفاصيل۳
ل احکـام و جزئیـات شـریعت توسـط     عبـارت اسـت از بیـان تفاصـی    » تبیینی«مراد از نقش 

  آن حضرت. بیت اهلو  پیامبر
منافـاتی  ، گفته شـد  ]از تبیان کل شیء بودن قرآن[آنچه «نویسد:  علامه در این زمینه می

دار بیان جزئیـات قـوانین و تفاصـیل احکـام      عهده بیت اهل ۀو ائم ندارد با اینکه پیامبر
    12».اند بوده، آید که از ظواهر قرآن مجید به دست نمی، شریعت

را  بیـت  اهلنقش ، بیان جزئیات معاد، تفصیل قصص، علامه در اموري چون آیات فقهی
داند کـه بـدون بیـان آنهـا دسترسـی بـه آن        واجد ویژگی تبیینی می، افزون بر نقش تعلیمی

  :دنگوی میسور نیست. ایشان در این زمینه می
نعم تفاصیل الأحکام مما لا سبیل إلی تلقیّه من غیر بیان النبی کما أرجعها القرآن إلیـه فـی   

و ما فی معناه فـی   )7: حشر(»وما آتَاکمُ الرَّسولُ فخَذُُوه وما نَهاکمُ عنْه فَانتَْهوا«قوله تعالی: 
صول به تفاصـیل احکـام   راهی براي وآري و کذا تفاصیل القصص و المعاد مثلا؛ً ، الآیات

ارجـاع   که قرآن نیز در این مورد همگان را به پیامبر اکرم چنان ؛نیست جز بیان پیامبر
براي شما آورده بگیرید و از آنچه شما را از آن نهی  پیامبررا آنچه و فرموده است: داده 

 ـ ، هاي قرآنی برحذر باشید. نیز در تفاصیل قصه، کرده است ز بیـان  جزئیات معاد راهـی ج
  13نیست. پیامبر اکرم

تفسـیر بـه معنـی    ، بیـان جزئیـات و تفاصـیل احکـام    ، حسب ظـاهر  البته ممکن است به
کـه   شود. چنان واقع این هم به نوعی تفسیر شمرده می، ولی دراصطلاحی آن محسوب نشود

  :خوانیم می از امام صادق
ولا أربعاً حتیّ کان رسـول االله هـو   إنّ رسول االله نزلت علیه الصلاة ولم یسم االله لهم ثلاثاً «

لهم ونزلت علیه الزکاة ولم یسم لهم من کلّ أربعین درهماً حتیّ کان رسول  کالذي فسر ذل
آیات نماز نازل شد در حالی که خداوند در آن  ؛ بر پیامبرلهم کهو الذي فسر ذل االله

چنـین  ، همرا تفسـیر کـرد   که پیامبر آنهاار رکعت بودن را بیان نکرد تا آنسه رکعت یا چه
یک درهم را بایـد بپـردازد تـا آنکـه     ، آیات زکات نازل شد ولی بیان نشد که از هر چهل

   14تفسیر کرد.آن را  پیامبر
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برابر این روایت بیان پیامبر حتی نسبت به تعیین رکعات نمـاز  ، شود که ملاحظه می چنان
، تمام احکام فقهـی ، با این نگاه، دشو از باب تفسیر آیات قرآن شمرده می، یا جزئیات زکات

  در قرآن آمده است.آنها  به نوعی تفسیر قرآن است که اصول
مدالیل  ةتنها نسبت به ظاهر قرآن و در حوز، بنا به نظر علامه این دو نقش، گفتنی است

روشـن  ، جري و تطبیـق و تأویـل آیـات قـرآن    ، لفظی آن است. اما در ارتباط با باطن آیات
  تر است. تر و محوري نقش اساسی، در آنجا نتساست که نقش 

بـه ایـن    در تفسیر قـرآن  نقش روایات معصومین رةدربا طباطبائی جان کلام علامه
لـذا از  ، دن ـدان می» تعلیمی و آموزشی«، گردد که ایشان نقش اولی و اصلی معصومین را برمی

بـه  » مهـارت تفسـیر  آمـوزش  «، دیدگاه ایشان رویکرد غالبی و اساسی در روایات تفسـیري 
، نـوعی  افـزون بـر بیـان مـراد خداونـد      ،بیـت  اهـل یعنی بیانات تفسـیري  ؛ متعلمان است

و جـري  ، بطون، رپرور است. اما نقش تبیینی آن مربوط به مواردي چون تفاصیل احکاممفس
نقش روایات تفسیري بـه  دربارة را  طباطبائی توان نظر علامه این میاست. بنابر 15و تطبیق

  :ذیل خلاصه کردموارد 
  ؛تعلیم مفاهیم و حقایق (بیان مراد الهی) .1
  ؛تعلیم روش تفسیر قرآن (در آیات غیر فقهی) .2
  ؛)تبیین تفاصیل احکام و جزئیات شریعت (در آیات فقهی .3
  .. بیان بطن و تأویل آیات (در مقابل معناي ظاهري آیات)4

  طولي بودن نقش سنت در برابر قرآن از منظر علامه
اسـت کـه   ایـن  هاي خویش به آن تصریح کرده  در نوشته طباطبائی دیگري که علامه ۀتنک

دو سـنت،  توضـیح آنکـه قـرآن و    . نه در عرض آن، کند در طول قرآن ایفاي نقش می سنت
، بـه  تعـاملی متقـابلی وجـود دارد    ۀرابط، اند که بین آن دو منبع اصلی در تبیین معارف دینی

 یخـدمات ، و از دیگـر سـو  دهـد   مـی یک نسبت به دیگري خدماتی را انجـام  اي که هر گونه
آوایـی قـرآن و    بیـانگر همسـویی و هـم   ، که حدیث معروف ثقلین نیز چنان؛ کند دریافت می

  در فهم معارف دین است.، تسن
است یا عرضی؟ یعنی آیـا  طولی ، ت در برابر قرآنسخن در این است آیا نقش سنحال 

ت خویش ، حجیدر عرض هم قرار دارند و هر دو، از باب وحی بودنهر دو ، تقرآن و سن
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دارد و ت در طول قرآن قـرار  ، یا آنکه سنکنند را مستقیم به استناد وحیانی بودن دریافت می
، آیـا بـاز گشـت    به دیگر سـخن  کند؟ ت خویش را به اعتبار و امضاي قرآن کسب میحجی

تنها در اجمال و تفصیل اسـت یـا هریـک     آنها ۀبه دلیل واحدي است و رابط، تقرآن و سن
  دین را به عهده دارند؟ ةمستقل تبیین و ترسیم بخشی از پیکر طور به

، براي تفسـیر آیـات   16،در برابر قرآن سنتعرضی بودن  ۀبرابر نظریکه  استا ناگفته پید
فـرض نـدارد. در   سـنت،  معنی) یا مراجعه بـه   قرآن (آیات دیگر هم تی بین مراجعه بهاولوی

اول به خود  ۀبراي فهم آیات قرآن لازم است در مرحل، طولی بودن آن ۀنظریطبق حالی که 
مراجعـه گـردد. برابـر     سنتدومین منبع به  عنوان بهسپس در گام بعدي ، قرآن مراجعه شود

به منبعی دیگر ، مستقل است و در گام نخست، قرآن در رساندن معنی خویش، طولی ۀنظری
  ندارد.نیازي 

اینـان  . دهنـد  دوم را ترجیح مـی  ۀنظری 18شاگردان ایشان،و برخی از  17طباطبائی علامه
منبع اول و اصلی براي تفسیر آیات قرآن اسـت و  » ثقل اکبر« عنوان بهبر این باورند که قرآن 

 سـنت است و نیاز ابتـدایی بـه آن نـدارد. ولـی      سنتمستقل از ، در دلالتش بر مدالیل خود
، کنـد و نسـبت بـه قـرآن     ت و اعتبار خویش را از قرآن کسب میحجی» ثقل اصغر«عنوان  به

  شود. شرح و تقریر محسوب می
از  سـنت «نویسـد:   در برابر قرآن مـی  سنتدر توضیح طولی بودن  الموافقاتدر  شاطبی

مجملات قرآن را به تفصیل بیان کـرده  ، چه اینکه سنت ؛کند نظر محتوا به قرآن بازگشت می
   19».دهد آن را بسط می گوییِرت آن را تبیین نموده و مختصو مشکلا
، شـود  مـی تبیینـی قائـل    ـ  شـأن تعلیمـی  ، که بـراي روایـات  پس از آن طباطبائی علامه

  :نویسد می
الذِّکرَْ  کوأَنزَلْناَ إِلَی«تعلیمی بودن روایات تفسیري همان چیزي است که تعبیراتی چون «

پس بـر  . بر آن دلالت دارد )2: جمعه(»ویعلِّمهم الکْتاَب والْحکمْۀَ«و  )44: نحل(»لتُبینَ للنَّاسِ
    20».آموزد که خود قرآن بر آن دلالت دارد پیامبر به مردم چیزي را می، این اساس

 يزی ـامبر به مـردم چ یپ« :دنیگو یمشان یگردد. ا یملام علامه برکن ید حل معما به همیلک
امبر و ی ـانـات پ یه بکن سخن آن است یا یمعن». ه خود قرآن بر آن دلالت داردکزد آمو یرا م
آنچـه در بـاب   . نـد ک یم ـل یص مصداق و مراد را تسهیراه تشخ، اتیر آیدر تفس تیب اهل
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ه خـود  ک ـاست  یمطالبلام معصومان آمده، کدر  یرادات لفظان میافزون بر ب، ن مصداقییتع
بـه آن معطـوف نشـده     یسکان معصوم توجه یش از بیپ ز به آن دلالت دارد، هرچندیقرآن ن

، ات و مـرادات آن ی ـق آین مصـاد یـی را در تب تی ـب ات اهـل ی ـما رواگر، یبه عبارت د بود.
انـات آنـان   یمـل در ب أه پـس از ت ک ـبلم، ینک یمبه ظاهر قرآن الصاق ن يتعبد یمطلب عنوان به

ز قابـل برداشـت بـوده اسـت،     ید قرآن نشتر از خوین مطلب با تعمق بیه اکم یشو یممتوجه 
  21م.یده بودیش از بیان معصوم به آن نرسیپ هرچند
ص یدر تشـخ  یحت ـه مرادشان از استقلال قـرآن،  کد یآ یمن عبارت علامه به دست یاز ا

 ةعلامه قرآن را در افاد، گریان دیمربوط به مقام ثبوت و واقع است. به ب، ق و مراداتیمصاد
دن بـه مقاصـد   یرا در رس ـ گـران یاز آن سو د یولداند،  یممستقل  یو مصداق یمرادات لفظ

رسـند   یمان معصوم به همان یگران در پناه بیه دکداند. بل یمان معصوم نیاز ب یمستغن، اتیآ
  .ه قرآن آن را فرموده استک

بیان  هکاست  ین معنیانگر ایب یبه خوب »همیما نزل ال لتُبینَ للنَّاسِ«از نگاه علامه عبارت 
کنـد و   تبیینی و تفسیري بر متن قرآن دارد. یعنـی پیـامبر چیـزي را بیـان مـی      ۀجنب برپیام

 ـ  «ن یـی امبر تبیان پیب یعنی؛ دهد که خود قرآن واجد اصل آن است توضیح می  »همیمـا نـزل ال
را در آن صـورت  ی ـز، مستقل از قرآن و در عرض آن باشد، نه آنکه بیان پیامبراست ) قرآن(
  .ردکهم صدق نخواهد ین ما نزل الییتب

یا تعبیـر   22عترت ةدربار» ثقل اصغر«در برابر تعبیر ، قرآناز » ثقل اکبر«همچنین تعبیر به 
همه گویاي ایـن حقیقـت اسـت    ، نخست ۀو همچنین ذکر آن در مرتب 23»اول بودن قرآن«به 

  ضی.نه اولی و عرْ، ثانوي و طولی است، که نقش روایات در برابر قرآن
یـا   24بیـت  اهـل دربـارة  و قـرآن نـاطق   ، تعابیري چون ترجمان القـرآن ، اافزون بر اینه

، کند نوعی شرح و توضیح قرآن معرفی می را بیت اهلو  بیان پیامبر آشکارروایاتی که 
  است. سنتطولی بودن نقش  ۀشواهدي دیگر بر نظری

در برابر قـرآن را   سنتطولی بودنِ نقش  ۀنظری طباطبائی علامه، گذشته از این شواهد
  شود. به چند دلیل دیگر مستند کرده است که در ذیل به آنها اشاره می

  وامداري سنت از قرآن در حجيت. الف
یعنـی هـر انسـان منصـف و     ؛ ذاتی و درونی اسـت ، حجیت قرآن، طباطبائی به باور علامه

درنگ مجـذوب   بی ،با شنیدن آیات قرآن و تأمل در مضامین بلند و بیان استوار آن طرفی بی
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کـلام  دهد که ایـن،   ردیدي به خود راه نمیبرد و ت به اعجاز آن پی میشود و  میآن  ۀو شیفت
کـه در آیـات    وامـدار قـرآن اسـت. چنـان    ، ولی حجیت قول و فعل پیامبر خداوند است.

ان  یمطلـق مـورد تأ   طور بهالگوي شایسته  عنوان بهی رفتار و گفتار آن حضرت فراوان ی یـد ربـ
 ـ«خوانیم:  ازجمله در قرآن می ت نموده است.قرار گرفته و کسب اعتبار و حجی أَنزَلْناَ إِلَیکو 

هِما نزُِّلَ إِلَیلنَّاسِ منَ لیتُببه سوي مردم نـازل  را تا آنچه ، ما قرآن را بر تو نازل کردیم ؛الذِّکرَْ ل
  ).44: نحل (»براي آنها تبیین نمایی، شده است

، تبیـین پیـامبر  ، حجت نباشد، در تبیین آیات قرآن گر گفتار پیامبر اکرماروشن است 
نویسد: ایـن آیـه بـر حجیـت قـول       میمذکور  ۀعلامه در تفسیر آی لغو و بیهوده خواهد بود.

ا آتـَاکُم   «خـوانیم:   اي دیگر مـی  همچنین در آیه 25پیامبر در تبیین آیات قرآن دلالت دارد. ومـ
 ولُ فَخذُُوهواالرَّسفاَنْتَه ْنهع اکُما نَهمبگیرید و از آنچه شـما  ، دهد پیامبر به شما میرا ؛ آنچه و
  )7: حشر(».دست بکشید، دارد را از آن بازمی
حجیـت و  سـنت،  کنـد آن اسـت کـه     مه از این آیه و آیات مشابه استظهار میآنچه علا

در عرض قـرآن و مسـتقل   ، اعتبار خویش را از این آیات کسب کرده است و چنانچه سنت
در ، حجیت آن ذاتی و درونی یا به حکم عقـل باشـد  ، بایست همانند قرآن می، بود میاز آن 
  از آن است.برگرفته حجیت سنت به امضاي قرآن و ، که برابر این آیات حالی

حجیـتش را از  ، بدون هیچ قید و شـرطی  مه وقتی که گفتار و رفتار پیامبراز نگاه علا
نیز از طریق قرآن قابـل اثبـات    بیت حجیت و اعتبار روایات اهل، ده استقرآن کسب کر

تمسک به ، اند که فریقین آن را به صورت متواتر نقل کرده زیرا یکی از اوامر پیامبر است.
از آنهـا در  ، در حـدیث ثقلـین   اي که پیـامبر  به گونه ،و فرمانبرداري از آنها است بیت اهل

، از دو ثقل گرانبها یاد کرده و لزوم تمسک بـه آنـان را چـون قـرآن    یکی  عنوان بهکنار قرآن 
  دانسته است.همیشگی 

اوامر و  ۀو التزام عملی به هم است با این فرض که اطاعت از پیامبر عظیم الشأنا پید
بـه لـزوم    اگـر پیـامبر  ، مطلق واجب است طور ، بهحکم الهی ، براساسنواهی آن حضرت

معنـاي ایـن   ، مطلـق فرمـان دهـد    طور بهبراي همیشه و آنها  و اطاعت از بیت اهلپیروي از 
ت شرعی است و تخلف کم الهی حجبه ح بیت اهلسخن آن است که مطلق گفتار و رفتار 

حجیت و اعتبـار قـول و فعـل    ، از قرآن و احکام الهی است. بنابراینبه معنی تخلف ، از آن
  از آن است.آمده برمستند به قرآن و ، با یک واسطه بیت اهل
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نحل پس از بیان دلالت آیـه بـر حجیـت قـول پیـامبر در       ةسور 44 ۀمه در تفسیر آیعلا
بـه  ، حدیث متـواتر ثقلـین و غیـر آن    ۀواسط نیز به بیت تفسیر اهل :نویسد تفسیر آیات می

گویـاي ایـن   ، هرحال وامداري سـنت از قـرآن در حجیـت    به 26شود. تفسیر پیامبر ملحق می
بلکه از آنجـا کـه حجیـت خـویش را از     ، ه سنت در عرض قرآن قرار نداردت کحقیقت اس

  در طول آن قرار دارد.، کند قرآن کسب می

  از قرآن در اعتبار سنجي سنتوامداري . ب
ی احادیـث  یقرآن را معیار شناسـا ، بیت آن حضرت در روایات متعددي و اهل پیامبر اکرم

کـه در صـورت ظهـور تردیـد یـا تعـارض و        به این معنی؛ اند صحیح از سقیم معرفی کرده
احادیث صـحیح  بازشناخت و توان آنها را با عرضه بر کتاب (قرآن)  می، اختلاف در روایات
 ـ « عنوان بهد. این روایات که کررا از سقیم تفکیک  در ، شـوند  شـناخته مـی  » ضرْروایـات ع

موافق کتـاب  را آنچه «خوانیم:  می اند. ازجمله از امام صادق د شدهمنابع روایی فریقین وار
   27».وانهیدمخالف آن باشد را و آنچه برگیرید خدا باشد 

دهد کـه   نشان می، است سنتم آن بر بر آنکه بیانگر اصالت قرآن و تقدعلاوه ، این نکته
اصل حجیـت خـویش   سنت، یعنی افزون بر آنکه ؛ وامدار قرآن است سنت از این حیث نیز

با عرضه بر قـرآن  ، ت و سقم آنی صحیشناسا پس از صدور نیز، کند یرا از قرآن دریافت م
  میسر است.
آیـد و روایـات در    مـی  شمار به قرآن منبع اول و مرجع نخست، روایات عرضه براساس

اي که تا قرآن آنها را امضا نکند و با محـک قرآنـی سـنجیده     گونه به، دوم قرار دارند ۀمرحل
به شما رسید ولـی  از ما هر حدیثی «خوانیم:  ه در روایتی میک چنان نیستند.پذیرفتنی نشوند 

  28».باطل است، مورد تصدیق قرآن نبود
دیگر معنی نداشت کـه  ، در عرض قرآن نقش آفرینی کندسنت، روشن است اگر بنا بود 

  قابل اخذ باشد.، ید قرآنیبا تصدیق و تأ
  :نویسد با اشاره به این دست از روایات (عرضه) می طباطبائی علامه

 ـ إنّ الأخبار المتواترة عنه ته بالتمسنه لوصـیبـالقرآن و الأخـذ بـه و عـرض      ک، المتضم
علی کتاب االله، لا یستقیم معناها إلّا مع کون جمیـع مـا نقـل عـن      الروایات المنقولۀ عنه

در باب تمسک به قرآن  متواتر از پیامبر؛ روایات مما یمکن استفادته من الکتاب النبّی
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معنی ندارد مگر اینکه قائـل شـویم تمـام آنچـه از     ، روایات بر آن ۀو عمل به آن و عرض
  29از قرآن قابل استفاده است.، نقل شده پیامبر

در عرض قـرآن قـرار   سنت، گردد که  به این نکته برمی طباطبائی سخن علامه، واقعدر
مـا   هرچنـد  بلکه در طول آن قـرار دارد  ،هایی را به عهده داشته باشد هندارد تا مستقلاً ناگفت

  .میبرس یقرآن يها تهکن نیا ۀامبر به همیان پیش از بیم پینتوان

  جامعيت قرآن. ج
، داند قرآن ـ نه مستقل از آن ـ می  را در طول  سنت مه با تمسک به آنهاازجمله آیاتی که علا

کتاب هـدایت اسـت و در    قرآن تردید بی گفته است.آیاتی است که از جامعیت قرآن سخن 
، ؛ مـا در ایـن کتـاب   ما فرََّطْناَ فی الکْتاَبِ منْ شَیء«: چیزي را فروگذار نکرده است این باب

الکْتاَب تبیانآ لِّکلُِّ شَیء؛ ما بر تـو   کونزََّلْناَ علَی« )38: انعام(؛»ایم هیچ چیز را فرو گذار نکرده
  )89: نحل(».است چیز که بیانگر همه ا فرستادیم در حالیقرآن ر

  :خوانیم می در حدیثی از امام صادق
  شـیئاً یحتـاج إلیـه العبـاد     كإنّ االله أنزل فی القرآن تبیـان کـلّ شـیء حتـّی واالله مـا تـر      

حتیّ لایستطیع عبد یقول: لو کان هذا أنزل فی القرآن؛ إلّا و قد أنزله االله فیـه؛ خداونـد در   
از بیان هیچ حکمی کـه   قرآن حکم همه چیز را بیان کرده است. تا آنجا که به خدا سوگند

تواند ادعـا   که هیچ کس نمی ، تا بدان حدبندگان به آن نیازمند باشند فروگذار نکرده است
که همان نیـز در قـرآن   مگر آن» آمد مطلب هم در قرآن می چه خوب بود اگر این« کند که

  30آمده است.
، خود داردتمام علوم و فنون بشري را در قرآن که نیست این قصود از جامعیت قرآن مالبته 

که در چارچوب موضوع (انسان) را هاي معرفتی  تمام اصول و بنیانکم ـ   ـ دستبلکه قرآن  
مـا  «خوانیم:  که در روایتی می چنان 31؛ده استکربیان  (هدایت) قرار داشته باشدآن و هدف 

نان إلاّ وله أصل فی کتـاب االله؛ هـیچ امـري نیسـت کـه در آن دو نفـر       من أمر یختلف فیه إث
  32.»وجود دارداصلی در قرآن براي آن که مگر آناختلاف کنند 

 ـ ات را بههنگامی تمام است که روای روشن است جامعیت قرآن فـرع و شـرح آن    ۀمنزل
آن اسـت کـه قـرآن    معنایش ، آید شمار بهمنبع مستقلی ، جدا از قرآنسنت، زیرا اگر ؛ بدانیم

بلکه بیان بخشی از معارف به سنت واگـذار شـده   ، مطالب را بیان نکرده ۀناقص است و هم
  و این با ادعاي جامعیت قرآن سازگار نیست.، است
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  نویسد: نسبت به آیات قرآن می تبیینی پیامبرـ علامه پس از بیان شأن تعلیمی 
م الکْتـَاب   «و  »بینَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إلِیَهمِلتُ«وهذا هو الذي یدلّ علیه أمثال قوله تعالی  یعلِّمهـ

تعلیمـی بـودن   [، فالنبی انما یعلم الناس ویبین لهم ما یـدلّ علیـه القـرآن نفسـه     »والحْکمْۀَ
م  یعلِّ«و  »لتبُینَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إلِیَهمِ«همان چیزي است که آیاتی چون  ]روایات تفسیري مهـ
آموزد کـه خـود    پیامبر به مردم چیزي را می، بنابراینبر آن دلالت دارد.  »الکْتَاب والحْکمْۀَ

   33قرآن به آن دلالت دارد.

ن سخن علامه نهفته است. ید پاسخ به منتقدان در همیلکن گذشت، یش از ایه پکگونه  همان
، اتی ـمـراد و مصـداق آ  ص یدر تشـخ  یامبر حت ـی ـانـات پ یه بک ـن اسـت  ی ـمقصود علامه ا

ه در قـرآن موجـود   ک ـنـد  یگو یمر یتفس عنوان بهرا  يزیات است. آنان چیفهم آ ةنندک لیتسه
ان ی ـگـران بـدون ب  ید ، هرچنـد مین ـکبه ظاهر قرآن الصـاق   اًه ما آن را تعبدک يزیاست نه چ

  .نداشته باشند یته التفاتکمعصوم به آن ن

  بيت اهلمنبعيت قرآن براي علوم . د
روایـاتی  قرآن نسبت به سنت بدان توجه کـرده،  شواهدي که علامه در بیان منبعیت  هازجمل

ی   « ۀدر ذیـل آی ـ  ازجملهوارد شده است.  باره درایناست که به صورت ویژه  خوُنَ فـ والرَّاسـ
هـا و   دهـد قـرآن داراي لایـه    روایاتی نقـل شـده اسـت کـه نشـان مـی       )7 :عمران آل(»الْعلْمِ

  از آن آگاهی ندارند.، که جز گروه خاصی از راسخان در علم هاي درونی است ساحت
ویـل و بطـون قـرآن    أانـد کـه از ت   راسـخان در علـم   بیت ، اهلخوانیم در این روایات می

 ازجملـه گرد آورده اسـت.  » راسخان در علم«باخبرند. مرحوم کلینی این روایات را در باب 
ن فی العلم و نحن نعلم تأویله؛ مـا آن  نحن الراسخو«آمده است:  در روایتی از امام صادق

   34».دانیم راسخان در علم هستیم و تأویل آیات متشابه را می
به معناي منبعیت علمـی قـرآن بـراي ایـن گـروه      ، آگاهی گروهی خاص از تأویل آیات

و ، اسـت  بیت اهلمنبع علوم ، است. همچنین در روایات دیگري تصریح شده است که قرآن
بیانات آنان ناشی از دانشی اسـت کـه از کتـاب خداونـد      لذا 35آنان است.نزد » علم الکتاب«

 ـ   ، سرچشمه گرفته است. چرا چنین نباشد در حـالی کـه قـرآن     ۀریشـه در علـم ناپیـدا کران
نْ االلهُ یشـْهد   « )6: فرقان(»قلُْ أَنزَلهَ الَّذي یعلَم السرَّ فی السماوات والاÙرضِ«خداوند دارد:  لکَـ

ا أَنزَلَ إِلَیِکبم هْلمبِع َ166: نساء (».أَنزَله(  
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آن حضـرت عـرض    خوانیم کـه بـه   می، یکی از یاران امام هفتم، در روایتی از سماعه
امـام   ید؟یگو گویید از قرآن و سنت است یا به رأي خویش سخن می چه شما میکرد: آیا آن

کنـیم از کتـاب الهـی و     چه را بیان مینبیه؛ آن سنۀّبل کلّ شیء نقوله فی کتاب االله و «فرمود: 
  36».پیامبرش است سنت

دهـد کـه    با نقل شماري از این دست روایات به این نکتـه توجـه مـی    طباطبائی علامه
  :نویسد می با نقل روایتی از امیرمؤمنان علی ازجمله 37بیت است. قرآن منبع علوم اهل

لا «شما هست؟ امام در پاسـخ فرمـود:   از آن حضرت سؤال شد: آیا چیزي از وحی نزد 
کـه دانـه را    قسـم بـه آن  ، فی کتابه؛ خیر اًفهم اًإلاّ آن یعطی عبد النسمۀوبرأ  الحبۀوالذي فلق 

  ».اش عطا کند جز اینکه خداوند فهم کتابش را به بنده، شکافت و انسان را آفرید
  نویسد: ه پس از نقل این روایت میعلام

عن مقامه  الصادرةن ما نقل من أعاجیب المعارف اَهو من غرر الأحادیث وأقلّ ما یدلّ علیه 
کمترین و  احادیث استغرر العلمی الذي یدهش العقول مأخوذ من القرآن الکریم؛ این از 

گاه بلند یکه از جا آن حضرت آور کلمات شگفتکه چیزي که بر آن دلالت دارد این است 
همه از قـرآن سرچشـمه گرفتـه    ، برد ق مییند و هوش از سر خلاک یمت یاکعلمی امام ح

   38است.

  استقلال ةمه در تبيين نظريبررسي عبارات موهم خلاف علا
ه علامـه در دو مقـام   کن بود یاگذشت در باب استقلال قرآن مه علا لماتکآنچه تا اینجا از 

دوم  ؛یو اسـتعمال  یلفظ ـ يهـا  ان دلالتینخست استقلال قرآن در ب :اند ن عرصه شدهیوارد ا
  .یق و مرادات واقعیص مصادیاستقلال قرآن در تشخ
عه بـر  یش يرا مشهور علمایز؛ ستیمنتقدان به مقام نخست ننگر  ژرفروشن است نگاه 

و  یلفظ ـ يهـا  ت ظواهر الفاظ و استقلال قرآن در دلالتیقائل به حج، ونیخلاف نظر اخبار
 یعن ـیلام علامـه  ک ـمحـور دوم  ، ردهک ـبه خود معطـوف  اند. آنچه نگاه منتقدان را  یاستعمال

ه گذشت پاسـخ منتقـدان در   ک چنان یول. ات استین مصداق و مراد آییاستقلال قرآن در تع
ه قـرآن خـود   ک ـد ی ـگو یم ـرا  يزیات چیر آیه معصوم در تفسکلام علامه نهفته است کن یا

  ).ان معصوم متوجه آن نشودیش از بیپ یسک است (هرچندواجد آن 
ل ک ـان ی ـت و تبی ـن جامعیب ین باب وجه جمع مناسبیرسد سخن علامه در ا یمبه نظر 

را ی ـ؛ زگر اسـت ید ياز سو تیب امبر و اهلین مفسر بودن پیو ب ییبودن قرآن از سو یءش
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ان ی ـگـران بـه ب  ید يازمندیشود و هم ن وارد نمی یت قرآن خللیهم به جامعه، ین نظریبرابر ا
لمات علامه کن حال در یدر ع یول. قرآن ملحوظ شده است يدن به ژرفایرس يمعصوم برا

از به معصوم در ین ینف يبوه از آن، کشود  یماستقلال قرآن مشاهده  ۀین نظرییدر تب یعبارات
ترین عبارات علامه باشد  هاي ذیل صریح شاید عبارت. شود یممطلق استشمام  طور بهر یتفس

به وي نسبت دهند. ابتدا این به صورت مطلق استقلال را  ۀتا نظریه اي را بر آن داشت که عده
  کنیم. ها را مرور می عبارت

  :گوید عمران ضمن بحث مفصل از محکم و متشابه می آل ةسور 7 ۀایشان در تفسیر آی
ن المنهی عنه انما هو الاستقلال فی تفسیر القرآن واعتماد المفسر علی نفسه من اَوالمحصل 

لازمه وجوب الاستمداد من الغیر بالرجوع الیه وهذا الغیر لا محالۀ إما غیر رجوع الی غیره و
هو الکتاب أو السنّۀ وکونه هی السنۀ ینافی القرآن ونفس السنۀ الآمرة بالرجوع الیه وعرض 

  .یبقی للرجوع الیه والاستعداد منه فی تفسیر القرآن الا نفس القرآنفلاالأخبار علیه، 
آن اسـت کـه   شـده  در تفسیر بـه رأي نهـی    آنچه بر این باور استعلامه ، برابر این عبارت

اي ایـن   چنـین نهـی   ۀبه غیر خود رجوع نکند. لازم ـ، مفسر به نظر شخصی خود تکیه کرده
است که در تفسیر قرآن لازم است به غیر رجوع شود. حال آن غیر یا خود قـرآن اسـت یـا    

با خـود قـرآن منافـات     ن مقامیدر ا زیرا رجوع به سنت؛ تواند باشد ه نمیکسنت. اما سنت 
مـا را بـه   ، خـود ، سنت؛ چون سنت نیز منافات دارددارد (قرآن خود عربی مبین است) و با 

راهی جز رجوع به خود ، کند. بنابراین ار بر قرآن امر میاخب ۀدهد و به عرض قرآن ارجاع می
  39قرآن و استمداد از آیات آن براي تفسیر نیست.

اي را بـر آن   ی را متوجه وي ساخت تا جایی که عدهوانافرانتقادهاي ، این عبارت علامه
ولی اگر سخنان قبـل و بعـد   ، سنت در تفسیر معرفی کنندداشت تا علامه را منکر رجوع به 

با توجه به مطالبی که در نقش سنت در برابـر قـرآن از    ویژه بهشود، علامه به دقت ملاحظه 
وي وارد شده است جاي تردید باقی نمـی گـذارد کـه     ه ازکایشان نقل شد یا دیگر کلماتی 

 بلکـه ، ی رجوع به سنت به صورت مطلـق نیسـت  نف، مقصودشان از استقلال قرآن در تفسیر
و  یان دلالـت لفظ ـ ی ـاسـتقلال قـرآن در ب   یعنین عبارت مربوط به قسمت نخست بحث یا

، تکیـه بـر روایـت   ست که بـدون  ا ها ابطال قول اخباريناظر به  یه به نوعکاست  یاستعمال
بدون تکیه ، و حجیتی براي آن، دانند قرآن قابل فهم و درك نمی الفاظ ظواهر هیچ چیز را از

نیازمند بـه  ، اللفظی خود مرادات تحت ةبر روایات قائل نیستند و فهم ظواهر قرآن را در افاد
  درواقع استقلالی براي قرآن در این باب قائل نیستند. ودانند  میبیان معصوم 
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نجـا بـه   یدر ا؛ ار اسـت یرد بس ـک ـن ادعا اقامه یتوان بر ا یملمات علامه که از ک يشواهد
  :شود هایی از آن اشاره می نمونه

والحـدیث  « :کند ها نقل می از قول اخباري گفته شیعلامه در امتداد همان عبارت پ .الف
ورد عنهم فـی  أهل البیت فی القرآن ووجوب اتباع ما دال علی حجیۀ قول  ]حدیث الثقلین[

  »کتفسیره والاقتصار علی ذل
  :نویسد می» کوالاقتصار علی ذل«در پاسخ به این تعبیر  آنگاه

 کـه آیـد   برمـی انـد   آیات را تفسیر کرده، که از طریق تفسیر آیه به آیهفراوانی از روایات 
، معصوم قابل فهم اسـت و بـراي ذهـن مخاطـب غیرمعصـوم     معانی قرآن براي مخاطب غیر

    40با این روش وجود دارد.، رسیدن به آنامکان 
اسـت کـه فهـم ظـواهر     علامه با کسانی  سخنروي در اینجا ، شود ه ملاحظه میک چنان

دانند و معتقدند مفاهیم قـرآن تنهـا بـراي معصـوم      ممکن نمی بیت اهلطریق قرآن را به غیر
حـدیث امـام    علامـه در ادامـه بـه   ، رو براي دیگران مبهم است. ازایـن  قابل دریافت است و

؛ هر کـس  کواهل کن کتاب االله مبهم فقد هلاَمن زعم «فرماید:  کند که می تمسک می باقر
    41».گمان کند که کتاب خداوند مبهم است هلاك شد و دیگران را هلاك کرد

ها که با تمسـک   از این بحث در پاسخ به اخباريي همچنین علامه در قسمت دیگر .ب
  نویسد:   می، حجیت در اخبار شدند ، مدعی انحصاربه حدیث ثقلین

 البیت والحدیث غیر مسوق لإبطال حجیۀ ظاهر القرآن وقصر الحجیۀ علی ظاهر بیان أهل
 ـ   » لـن یفترقـا  «یقول:  کیف وهو ۀ لهمـا مع   درصـدد  ]ثقلـین [حـدیث  ؛ اًفیجعـل الحجیـ

: فرمود زیرا پیامبر؛ نیست بیت اهلابطال حجیت ظاهر قرآن و انحصار حجیت بر ظاهر بیان 
قرار ] کتاب و سنت[براي هر دو  حجیت را پیامبر، بنابراین. »آن دو از هم افتراق ندارند«

  42داده است.
نـد  ا ست که مـدعی ا ها روشنی در ابطال قول اخباري شود این عبارت به ه ملاحظه میک چنان

 حجت است که روایتـی از معصـوم در بیـان آن رسـیده باشـد.     قرآن  تنها در صورتی ظاهر
شمارد. روشن است نفی انحصار حجیت با نفـی   علامه این انحصار در حجیت را مردود می

  استقلال متفاوت است.
قـرآن اسـت و حجیـت    ظـواهر  به بیان دیگر علامه درصـدد اثبـات حجیـت اسـتقلالی     

بلکه بدین معنی است که قرآن ، قرآن است استقلالی ظواهر قرآن غیر از انحصار حجیت در
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است. ایـن سـخن چیـزي     ظاهر الفاظش مستقل ةدر افادسنت، دون تکیه بر ب، همانند سنت
  جز سخن مشهور اصولیون از علماي شیعه نیست.

آمده  قرآن در اسلاممطلبی است که در این زمینه در کتاب ، از عبارات صریح علامه .ج
  :ند ازا کند که عبارت است. وي ابتدا سه راه براي تفسیر قرآن طرح می

  ؛ی و غیرعلمی که در نزد خود داریمتنهایی با مقدمات علم آیه به. تفسیر 1
  است؛ تی که در ذیل آیه از معصوم رسیدهروایکمک . تفسیر آیه به 2
. تفسیر آیه با استمداد از تدبر و استنطاق معنی آیه از مجموع آیات مربـوط و اسـتفاده   3

  از روایت در مورد امکان.
بیت او در تعلیمات خود بـه   شمارد که پیامبر و اهل علامه روش سوم را روشی می آنگاه

  :نویسد می ياند. و آن اشاره فرموده
ولی ایـن طریـق   ، ریق دوم هم درصدر اسلام رایج بودطریق اول قابل اعتماد نیست و ط

هـا و   علامه پس از برشـمردن کاسـتی   سپس .انسان محدود است نامحدود هايدر برابر نیاز
و فرمان قرآن و روایات به تدبر در قرآن و مراجعه بـه آن  ، وییضعف روایات تفسیري از س

بهترین گواه است بر اینکه آیـات قـرآن    ]اخبار عرضه[این اخبار « :رسد که به این نتیجه می
با قطع نظر از روایـت و  مجید هم مانند سایر کلمات دلالت بر معنی دارند و هم دلالت آنها 

   43».ت استحج مستقلاً
یـت ظـواهر   شود هدف علامه استقلال در دلالـت بـر معنـی و حج    ظه میه ملاحک چنان

ت ظـواهر  ی ـدر بـاب حج  باشد و قول مشهور علمـاي شـیعه   ی میالفاظ است که سخن حق
  :نویسد سپس علامه در نهایت می چنین است.الفاظ 

 ـ پس آنچه از بحث مفسـر ایـن اسـت کـه بـه       ۀهاي گذشته روشن شد این است که وظیف
، ر قرآن وارد شده مرور و غور کردهکه در تفسی البیت اهل ۀو ائم اکرماحادیث پیغمبر 

طبق دستوري که از کتاب و سنت اسـتفاده شـد بـه    ، پس از آن. بر روش ایشان آشنا شود
به آنچه موافـق مضـمون آیـه    ، تفسیر قرآن پردازد و از روایاتی که در تفسیر آیه وارد شد

   44است اخذ نماید.
در تفسیر بدانند عبارتی  سنتاي علامه را منکر رجوع به  دومین عبارتی که موجب شد عده

داده اسـت.   سـنت است که علامه در پاسخ به سخنان برخی از علماي اهل حدیث از اهـل  
 فهم الصحابۀولا معنی لارجاع فهم معانی الآیات ـ والمقام هذا المقام ـ إلی   «نویسد:  وي می
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به فهم  ـ اع فهم معانی آیات ـ در این مقامارج 45؛ابعین حتّی إلی بیان النبیوتلامذتهم من الت
  .»نداردجا  به بیان پیامبر اکرمبلکه تابعان صحابه یعنی صحابه و شاگردان ایشان 

رد ی ـع شـده مـورد قضـاوت قـرار گ    ین مقدار تقطیاگر عبارت علامه به هم روشن است
اند و با آن تصور بر علامه  اي تصور کرده عده موهم همین معنی است که، ظاهر این عبارت

» حتـی إلـی بیـان النبـی    «عبارت علامه با آوردن  چون یتیه چگونه شخصکاند  خرده گرفته
توجه در کانون ولی اگر دقت شود و محط کلام علامه  کرده است؟ ارکرجوع به سنت را ان

دادن  عبارت در مقام جواب یندر ا يه وکانگر آن است یلمات علامه بک یخوب به، قرار گیرد
یده از صحابه و تابعین چیزي بـه مـا نرس ـ  ، اي گویند اگر در تفسیر آیه به کسانی است که می

أَفـَلاَ  « ۀگویند چنین منطقی بـا آی ـ  علامه در پاسخ اینها می. باید در تفسیر آیات سکوت کرد
 ـیتدَبرُونَ القْرُْآنَ ولوَ کاَنَ منْ عندْ غَیرِ االلهِ  کـه در مقـام تحـدي و     »اًکَثیـر  اًلوَجدوا فیه اخْتلاَف

زیرا قرآن در این آیه عموم مردم اعم از کافر و مؤمن را به ؛ طلبی است سازگار نیست مبارزه
طرف مقابل هنوز بـه پیـامبر ایمـان نیـاورده     ، يفراخوانده است و چون در مقام تحدتحدي 

لـذا علامـه در   دستیاب؛ قرآن فهم به ، به بیان پیامبرتوان به او گفت که با مراجعه  است نمی
به این نکته توجـه داده اسـت کـه منظورخصـوص     » والمقام هذا المقام«با تعبیر ، کلام خود
  اطلاق استفاده نشود. است تا از سخنان وي يمقام تحد

  گيري نتيجه
انگیز نزد  موضوعات بحث ازجمله» استقلال قرآن در دلالت«دربارة  طباطبائی علامه ۀنظری

و  قرآن در اسلامشان در دو اثر خـود:  یپژوهشگران قرآنی در یکی دو دهه اخیر بوده است. ا
اي بدون توجـه بـه صـدر و ذیـل کلمـات       . عدهاند هبه تبیین این نظریه پرداخت تفسیر المیزان

یق نشان داده شد . در این تحقاند دانسته سنتاستغناي مطلق قرآن از وي را معتقد به ، علامه
ها  اخباري ۀابطال نظریدر قسمت نخست سخنشان ناظر به است: در دو مقام ایشان  لامککه 

لامشان در بـاب اسـتقلال   کبخش دوم ، و در باب عدم استقلال قرآن در دلالت لفظی است
گـران  ید هرچنـد ه کاست  ناظر به مقام واقع و ثبوت یق و مرادات واقعیان مصادیقرآن در ب

د ی ـگو یمرا  يزیچ اتیر آیان تفسیمعصوم در ب، ان معصوم به آن راه ندارندیه بر بیکت بدون
  .آن دلالت دارد ره قرآن خود بک
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قرآن قائل است که در مورد آن حضرت چند نقش مهم  بیت اهلو  علامه براي پیامبر
  ند:ا عبارت
  ت؛. تعلیم مفاهیم و حقایق آیا1
  ؛. تعلیم روش تفسیر قرآن2
  .تبیین تفاصیل احکام و جزئیات شریعت. 3

شناسـانه   ت که نقش محوري سنت در برابـر قـرآن روش  سهمچنین علامه بر این باور ا
  کند. میو حجیت خویش را از قرآن کسب ایفا و سنت در طول قرآن نقش است 

 ۀی ـن باب نظریعلامه در ا ه اساساًکن نوشتار روشن شده است ین موارد در ایافزون بر ا
 يهمان حـرف مشـهور علمـا   در محور نخست شان آورده یارائه نداده است. آنچه ا یخاص

ص مـراد و مصـداق   یو در بخش استقلال قرآن در تشخ است ت ظواهر قرآنیعه در حجیش
 تیب اهلامبر و یگاه پیبودن قرآن و حفظ جا یءل شکان یت و تبین جامعیوجه جمع ب ینوع

بـا عـرف    یهمـاهنگ  ين بحـث بـرا  ی ـدر ا» هینظر« ةواژاستفاده از ، نیبنابرا. ر استیدر تفس
  .ن عرصه بوده استیپژوهندگان ا
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  معنایی آیات قرآن وجوه و توسعۀ
  طباطبائی در اندیشۀ علامه

  یحامد پوررستم
  چكيده

معناشناسانه  ات قرآن داراي وجوه معنايي است كه در دو جهتي، آطباطبائي از منظر علامه
و در  ينسب ي، امرييوجوه و بطون معناشناسانه  بعد معناابند. در ي يشناسانه توسعه م بيو آس

 ـ ةشناسانه ناظر به مسئل بياست. اما بعد آس با متن و فرد مفسر مرتبط يرهايگرو متغ ر يتفس
صـحيح فهـم و    يبر ضوابط و مبان يكه مبتن است يگوناگون ييو شامل وجوه معنا يبه رأ

وجـوه ناصـواب    ةو ارائ ير به رأينيست. از نظر علامه، تفس يا عقلي يمستند به دلايل نقل
از  يح تفسـيري و دور يو قواعـد صـح   يمبـان  كـار نبسـتن   بـه ات، محصول ياز آ ييمعنا

ثـرت  ك يقـرآن بـه معنـا    يريپـذ  علامه، وجوه ةشيقرآن و عترت است. در اند يها آموزه
 ـ ها و برداشت قرائت  ؛سـت ين ـ  انگارند يم يان غربورشياز اند يه برخكگونه  آن ها از متن 

دومـي بـر    يو نف يلرش اويه پذكشناسانه است  بيآس ه ناظر به دو بعد معناشناسانه وكبل
  رد.يپذ يصورت م يو عقل يروشمند و با توجه به اصول و قرائن لفظي، نقل يرياساس س

بعـد معناشناسـانة معنـي، بعـد      ،ييوجوه معنـا  ،طباطبائي ر قرآن، علامهيها: تفس واژهليدك
  معني. شناسانة بيآس

    

                                            
 پردیس قم، تهران استادیار دانشگاه  purrostami@ut.ac.ir  

 10/12/90ـ پذیرش:  30/7/90دریافت: 
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  مقدمه
خورند که از وجود وجوه گوناگون معنـایی در آیـات    ه چشم میدر منابع اسلامی روایاتی ب

کننـد. بـراي    مختلف معرفی مییا آنکه قرآن کریم را قابل حمل بر وجوه دهند  میقرآن خبر 
کـه   کند هنگام فرستادن ابن عباس براي مناظره با خوارج به او توصیه می امام علینمونه، 

وجوه گونـاکون و برخـوردار    ةقرآن پذیرندبا آنان به قرآن احتجاج نکند؛ با این استدلال که 
احتجـاج بـه سـنت را فـراروي ابـن عبـاس       راهکـار  بلکه  ،از معانی احتمالی چندگانه است

  1نهد. می
هاي معنایی پیـدا   نوع نگرش به این مسئله از جهتی بر برخورداري قرآن از وجوه و لایه

رگـذار اسـت.   ثن و از جهت دیگر بر حدود روایات مأثور در فهم و برداشت از قرآن او نها
هـاي متعـدد    پذیرش اصل قابلیت حمل آیات بر معانی مختلف و امکان برداشتبراي مثال، 

در تفسـیر   2بسـندگی  قرآن ۀپذیري نظری تواند به ضرورت رجوع به سنت و خدشه می، از آن
؛ با سنت بـا  ولکن حاججهم بالسنۀ«شود با توجه به عبارت  ممکن است گفتهبینجامد: زیرا 

رجوع به سنت ، رفت از مشکل چند معنایی بودن آیات قرآن راهکار برون، »آنها محاجه کن
ثیر أتواند میزان نیازمندي تفسیر قرآن به سنت را تحت ت ـ این مبنا میبه عبارت دیگر،  است.

  قرار دهد.
بودن قرآن با آنچه تحت عنوان دانـش تفسـیر   » جوهحمال ذو و«موضوع از سوي دیگر، 

ارتباط دارد؛ بـر اسـاس دیـدگاه هرمنوتیـک     ، زمین مطرح شده در مغرب 3متن (هرمنوتیک)
  4شود. میتفسیر ، فلسفی هر متنی با دیدگاه خاص مفسر و قرائتی که از آن دارد

گفتنی است برخورداري قرآن از وجوه و بطون معنایی مورد اتفاق دانشـمندان اسـلامی   
و برخـی نیـز همچـون ابـن      5اند بلکه برخی روي خوشی به این موضوع نشان ندادهنیست، 

وجوه و بطـون در قـرآن را فاقـد حجیـت و     بیانگر ق) اساساً روایات  456حزم اندلسی (م 
کیـد بـر   أت، بـا  علامـه طباطبـائی   است که مفسرانی همچون این در حالی 6دانند. اعتبار می

مفهـومی و مصـداقی و همچنـین     ةدر دو حـوز کوشـند   ، میهاي معنایی در قرآن وجود لایه
، در وراي ظـاهر قـرآن   چراکـه  ؛قشري از آیات ارائه دهند، تفسیري فراعقلایی و فرا عقلایی

و جریانـاتی قائـل    ها همچنین در تاریخ تفسیر گروه 7بینند. معنا یا معانی دیگري براي آن می
معنـایی   ۀبه توسـع  هیباطن انیجراند. براي مثال،  بودههاي معنایی قرآن  به وجود وجوه و لایه
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هـاي   يگـذار  و نشـان  ییرمز و رازگـو  ۀیواستخراج مقاصد قرآن را بر پا ندآورد يروآیات 
، کننـد  هی ـو لفـظ تک  یمعن ـ انی ـم ونـد یو پ که به ظاهر الفـاظ قرار دادند و بدون آن یزبانریغ

طرفـداران  عرضه کردنـد.   یطناب ریتفس عنوان بهو  تسبخود را به قرآن من ياعتقاد ماتیتعل
معنـایی و   ۀنیز از دیگر جریاناتی هستند که به نحوي قائل بـه توسـع  اشراق  حکمت مشا و

هـاي   خود از سوره يریتفس ۀدر چند رسال )ق425(منایس ابن اند. وجود بطن براي آیات شده
، یهـاي اعل ـ  سـوره  ریدر تفس ـاو  را نشان داده اسـت. معنایی  ییگرا هتوسع نیکوچک قرآن ا

آنهـا   يظاهر یمعانهمان در نباید را تنها معناي این آیات فلق و ناس نشان داده که ، دیتوح
، نـد فهم الفـاظ مـی   نی ـآنچه مردم از ظاهر ا يورارا در  یقیاو خداوند حقا به نظر وجست 

  8.کنند را جز خواص درك نمی یو آن معان، قصد کرده است

  مسئلهطرح 
  هـاي معنـایی   وجـوه و لایـه   ةدربـار  طباطبـائی  علامـه این مقاله آن است کـه نظـر    مسئلۀ

ازجملـه آنکـه  سؤالات فرعـی متعـدي را دربـردارد،     آیات قرآن چیست؟ این پرسش خود  
نسبت میان آن دو  روایات طرح شده و اساساًآیا این وجوه همان بطون معنایی است که در 

  فقـط  ۀ ایـن وجـوه،  این وجوه چگونـه اسـت. آیـا توسـع     ۀچگونه است؟ دیگر آنکه توسع
 شناسـانه  سلبی داشته و در بعد آسیب ۀتواند جنب بعد ایجابی و معناشناسانه است یا آنکه می

، معنـایی در قـرآن   مل است که آیا پذیرش وجـوه أتشایان هم باشد؟ همچنین این سؤال نیز 
؟ یسـت در فهم و پذیرش دیدگاه هرمنوتیک فلسفی در این زمینـه ن  ها مستلزم کثرت قرائت

  ات قرآنـی امکـان دارد؟ اینهـا بخشـی    در این صـورت آیـا فهـم مشـترك و منسـجم از آی ـ     
 طباطبـائی  هاي تفسیري علامـه  کوشد بر اساس اندیشه الاتی است که این نوشتار میؤاز س
  گوید. ها پاسخ بدان

  و وجوه معنايي طباطبائي علامه
 هـا  آیات قرآن را داراي لایـه ، حکایت از آن دارد که مؤلف آن المیزانبررسی اجمالی تفسیر 

مراتب  یمعن ثیقرآن از ح اتیآ طباطبائی داند. از نظر علامه و وجوه معنایی گوناگون می
خـاص   يمعنـا  کی ـکـه بـه    یاتی ـمتعدد را دارند و آ یکه تحمل معان یاتیآمختلفی دارند: 

کند که قرآن از جهت انطباق  سخن را طرح می نیا، چنانکه در بحث مصداق؛ دارند حیتصر
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را بـه مـورد نـزول     یتـوان کـلام اله ـ   یم ـو ندارد  اریهـاي بس ـ  تیگوناگون ظرف قیبر مصاد
 علامـه  9.که مناسب آن مفهوم اسـت گسـترش داد   يزیبه هر چآن را  دیبلکه با، محدودکرد

روت و مـاروت و فـرض و   هـا ۀ قص ـ ةدربـار  بقـره  ةسـور  102 ۀی ـآ ریدر تفس ـ طباطبائی
و  سـت یو دو ونیلیم کیبه را  هیآ نیمحتمل ا یمعان، یاضیر ۀمحاسب کیاحتمالات آنان با 

به خدا قسم این از عجائب قـرآن کـریم اسـت کـه     : دیگو و میرساند  می یشصت هزار معن
علامـه همـین    10.شـود  پذیرد که موجب تحیـر عقـول مـی    آن قدر احتمال معنایی می اي هآی

در آن وجوهی از معانی مطرح اسـت  که  داند نیز جاري میهود  ةسور 17ۀ یآموضوع را در 
  11.است حیناصح یو برخ حیصح یبرخالبته زند که  سر به هزاران میکه 

و انـد   ذووجـوه تواند ناظر به این حقیقت باشد که آیات قـرآن   گونه بیانات علامه می این
یکـی در جهـت ایجـابی و    کننـد:   ۀ معنـایی پیـدا مـی   چنین در دو جهت بسـط و توسـع  مه

ناظر به ایـن اسـت    شناسانه بعد معناشناسانه.  و دیگري در جهت سلبی و آسیب شناسانه معنا
از وجوه معنایی ، هاي رویین که آیات قرآن کریم ضمن برخورداري از وجوه معنایی در لایه

معارف و ، تر و زیرین قرار دارد؟ به دیگر سخن برخوردارند که در مراتب عمیق دیگري نیز
بلکه از مراتب و بطـون  شوند،  ، منحصر نمیمقاصد قرآن کریم تنها در ظواهر و مصادیق آن

علمی و روحی مفسر قابل کشـف و   ۀاند که بسته به ظرفیت و سع تر نیز تشکیل شده درونی
وجوه نیز ناظر به آن است کـه مفسـر در فهـم و برداشـت از      انهشناس د. بعد آسیبان دریافت

و اسـت  تشابهات موضـوعی و ماننـد آن مواجـه    ، قرآن با مواردي همچون تشابهات معنایی
و همواره در نظـر داشـته باشـد کـه قـرآن      بپرهیزد باید از برخورد سطحی با آیات ، رو ازاین

آیات قرآن نه تنها داراي وجـوه  ، ابر این قولنما را نیز دارد. بن صحیح و واقع تاب معانی شبه
 نا. کلام امیرمؤمناند در دو جنبه قابل دریافت و توسعه بلکه این وجوهاند،  و بطون معنایی

 شناسـانه  بید آسابعاي مناسب بر صحت این نظریه مبنی بر ا توان قرینه را می نهج البلاغهدر 
بـه سـوي خـوارج    وگو و مذاکره  گفترا براي  عباس ابن امام علیدانست.  معناشناسانه و

ال ذو وجـوه تقـول و     : «فرماید توصیه میفرستد و  می لا تخاصمهم بالقرآن فانّ القـرآن حمـ
ا قـرآن بـا آنهـا بـه مخاصـمه      ؛ بیقولون ولکن حاججهم بالسنۀ فانهم لن یجدوا عنها محیصاً

گوینـد پـس بـا     ها هـم مـی  گویی و آن تو می، قرآن داراي وجوه مختلف است نپرداز؛ چراکه
بـا  یعنی ابن عباس نباید  12.»گریزي نخواهند یافت سنتاز سنت با آنها به احتجاج بپرداز که 
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معنـایی را   ۀقابلیـت توسـع   و وجوه استقرآن حمال ذوکند؛ چون قرآن با خوارج احتجاج 
بـه   نـاظر (و چه به صورت غیر روشمند  شناسانه) ناظر به بعد معنا(چه به صورت روشمند 

و از سـوي   را برنتابند حیصح ییدارد و خوارج ممکن است وجوه معنا شناسانه) بعد آسیب
 امامآنکه درخور توجه  ۀدیگر وجوه معنایی مورد نظر خود را بر قرآن تحمیل نمایند. نکت

کنـی و   یعنی تو تفسیر و قرائت خود را از قرآن ارائه می ؛تقول و یقولون: فرماید در ادامه می
نـاظر بـه   » یقولـون «و  شناسانه بعد معنا ناظر به »تقول« ةنیز قرائت خود را. در اینجا واژ آنها

جوه صحیح تفسـیري  امکان داشت ویعنی اگرچه ابن عباس ؛ استقضیه  شناسانه بعد آسیب
که خوارج ایـن وجـوه    از آنجاکند، خود را چه در مقام کشف و چه در مقام توسعه عرضه 

منـاظره و احتجـاج ثمـري     یـن ا، کردنـد  فتند و قرائت خود را ارائه مـی تا تفسیري را بر نمی
 »یقولـون «اشاره به بایـدهاي تفسـیري و    منانؤدر بیان امیرم» تقول«، به دیگر بیان نداشت.

  کرد:ن را ترسیم آتوان  اشاره به نبایدهاي تفسیري دارد که چنین می
  
  
  
  
  
  
  
  

) دچـار اشـتباه شـده و    57: انعـام »(ان الحکـم الا الله « ۀکه خوراج در برداشت از آی ـ همچنان
، ناصـحیح از آیـه   ةیادآور شدن این ارادبا  وجهی ناصواب را بر قرآن تحمیل نمودند. امام

فرمـانی  کـه   آري درست استه است. که از آن اراده باطل شد ی استسخن حق: فرماید می
  13.براي خدا نیستگویند زمامداري جز  ها مینولی ای، جز فرمان خدا نیست

وقتی ابن عباس بـراي اثبـات مشـروعیت اصـل      آنکه دیگر شاهد وجه معنایی ناصواب
و إِنْ خفْتُم شقاقَ بینهمِا فاَبعثوُا حکمَاً منْ أهَله و حکمَاً منْ أهَلها إِنْ یرِیـدا  «ۀ حکمیت به آی

خـوارج موضـوع   ، دکـر استناد  )35: (نساء »ه کانَ علیماً خَبِیراًإِصلاحاً یوفِّقِ اللَّه بینَهما إِنَّ اللَّ
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نـه  دانسـتند  آیه را مربوط به حکمیـت در اختلافـات خـانوادگی و امـور خصوصـی مـردم       
  و بدین ترتیب سخن ابن عباس را رد نمودند.  ، حکمیت در احکام شرعی

موضـوع آیـه را از    عبـاس  ابـن اسـت   ییمربوط به اختلافـات زناشـو   مذکور ۀاگرچه آی
آن را ، و در نظر گرفتن وجه عـام آیـه   قیو تطب يجربه نحو انحصار مذکور بیرون آورده و 

نوع  کیواقع  در عباس ابن. این سخن ه استدکرجاري  زیبراي اختلافات دیگر در جامعه ن
یـن  نکار ارسد ا به نظر میرا بر نتافتند.  اي هتوسع نیخوارج چن ، هرچندمعنایی است ۀتوسع

 باشـد.  بـا آنـان   امام از احتجـاج بـا قـرآن    یاز علل نه یکی، از جانب خوارج ییوجوه معنا
وجـوه   طباطبـائی  روایی پذیرفت که از منظر علامه ۀتوان با توجه به این قرین میبنابراین، 

(سـلبی) را   شناسـانه  عد معناشناسانه (ایجابی) و آسیبمعنایی در قرآن قابلیت حمل بر دو ب
  .ندا یک داراي دو بخش مصداقی و تفسیريکه البته هردارند 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طباطبائی پذیري از منظر علامه ابعاد وجوه
  

نیازمند تفصیل و تبیین بیشتر و حـاوي نکـات   ، در مقام اثبات، طباطبائی این مبنا به علامه
  : پردازیم شناسانه بدان می تري است که ذیل دو بعد معناشناسانه و آسیب مهم

شناسانه عد معناب  
هاي روحی و علمی مفسر از سوي دیگـر   محور از سویی و ظرفیت تفسیر روشمند و ضابطه

. ایـن  سازدتر قرآن کریم هموار  هاي معنایی عمیق کشف وجوه و لایه رايتواند زمینه را ب می
دور  بعد ناظر به آن بخش از وجوه معنایی است که از هرگونه خـبط و خطـاي تفسـیري بـه    

علامه بر این باور است که افهام و قـواي معرفتـی    مراتب باشند.این وجوه ذو ، هرچنداست
معارف عالی بـدون   يدر درك معنویات و معارف اختلاف شدید دارند و از سوي دیگر القا
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یـک از  ر مصـون نیسـت؛ چراکـه معلومـات را در هر    توجه به سطح فکري مخاطب از خط ـ
معکـوس   ۀتحمیل کرد وگرنـه نتیج ـ توان  ر از خود نمیت پایین ۀبه مرتب، مراتب مختلف فهم

کـه فهـم    ها ترین فهم ا قرآن تعلیم خود را مناسب سطح سادهبخداوند  رو، ازاینخواهد داد. 
عمومی سخن گفته است. البته این روش این نتیجـه را   ةقرار داده و با زبان ساد، عامه است

مطالـب و  ، عمومی بیان شود و ظواهر الفاظ ةخواهد داد که معارف عالی معنوي با زبان ساد
 ةتـر در پشـت پـرد    ظرایفی از سنخ حس و محسوس القا نماید و معنویات و معارف عمیـق 

تلـف  هـاي مخ  خود را فراخور حال افهـام و ظرفیـت  ، و از پشت این پردهگیرد ظواهر قرار 
منـد شـود.    هـره درك خود از آنهـا ب  ةحسب حال و اندازافراد به آنها نشان دهد و هرکس بر

إِنَّا جعلْناه قرُْآناً عربَِیا لَعلَّکُم تَعقلوُنَ و إِنَّه فی أُم الکْتابِ لدَینا لَعلی «: فرماید خداي متعال می
یمک14).4: زخرف»(ح  

کتـاب االله علـی أربعـۀ أشـیاء، علـی العبـارة        أنّ« توان روایـاتی ماننـد   میبر این اساس، 
واللطائف والحقایق. فالعبارة للعوام والاشارة للخواص واللطائف للاولیاء والحقـایق  والاشارة 

اشـارات  ، که قرآن را داراي چهار طیف معنایی دانسته و عبارات را براي عـوام را  15»للانبیاء
در همین راسـتا  ، کند قلمداد می و حقایق را براي انبیا را براي خواص و لطایف را براي اولیا

  :  زیابی نمود و در قالب نمودار زیر آن را ترسیم کردفهم و ار
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وجـوه و   ای ـتـر   یدرون لیمدالوجود و  میمفاه ۀتوسعامکان کند که  می انینمودار فوق ب
  :عامل استتر دو  یهاي مخف هیلا

 )قیحقـا بـه  از عبـارات  (بطن  يبه سو هیچه از ظهر آهر یعني معنی؛ یخفاو شدت . 1
در وصـف   ی. همچنان که امـام عل ـ میکن دایتر دست پ یهاي درون هیبه لا میتوان می، میبرو

  16.»است قیو باطنش عم بایظاهره انیق و باطنه عمیق؛ ظاهر قرآن ز«: دیفرما قرآن می
و  یانسان با توجه به مراتب علمسخن به دیگر  هاي روحی و معرفتی مفسر؛ ظرفیت. 2
علامه  دست یازد.ي آیات تري از معنا و وجوه عمیق ها خود خواهد توانست به لایه یاخلاق

ایـن  دربـارة  و دانـد   میهاي قرآن  ها و ویژگی هاي معرفتی را یکی از شگفتی وجود این لایه
  17.شمارد موضوع فوایدي را برمی

  معنایی در آیات ۀتوسع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
ان قابل فهم باشد، تواند براي همگ میآن آغازین ضمن آنکه ظواهر قرآن و سطوح رو،  ازاین

بسـته بـه   هـا،   ته است که انسـان تري نهف و وجوه درونی ها لایه، این ظواهر ةاما در پشت پرد
قادر به کشف و فهم آنهـا خواهنـد بـود و ایـن     هاي معنوي و معرفتی خود،  و ظرفیت درك

  نمایاند. رخ می شناسانه معنایی در آیات است که در بعد معنا ۀهمان توسع
ه بِطنـاً الـی    انَّ للقرآنِ ظَهراً و بطْنـاً و لبطْ «: در این موضوع را مبین حدیثعلامه تدبر  نـ

قـرآن مجیـد ظـاهر دارد و بـاطن کـه هـر دو از کـلام اراده        دانسته که بنابر آن، » سبعۀِ ابَطُن
به طوري کـه نـه   ، جز اینکه این دو معنی در طول هم مرادند نه در عرض همدیگر اند، هشد
 18باشـد.  مـزاحم اراده ظـاهر مـی   ، باطن ةکند و نه اراد باطن را نفی می ةاراد، ظاهر لفظ ةاراد
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ه بقِـَومٍ     « ۀآی براي مثال، هرچند أْتی اللَّـ وف یـ یا أَیها الَّذینَ آمنوُا منْ یرْتدَ منکُْم عنْ دینه فسَـ
َونهبحی و مهبحنبوي و هشداري بـراي مردمـان عصـر نـزول      ۀمعناظر به جا )54(مائده: ...»ی

ایـن   المیـزان و  19را ناظر به قومی ویژه در آخرالزمـان دانسـته   ن روایی آیهیقرااست، وحی 
فلَْینْظـُرِ الْإِنسْـانُ إِلـی    « ۀیـا آنکـه در آی ـ   20.شـمارد  مـی موضوع را از قبیل توسعه در معنـا بر 

هروایـات بیـانگر مـراد آیـه از     ، وي علاوه بر تأکید بر معناي ظاهري آیه 21)24: عبس»(طَعام
انسان باید ببیند که آن را از کجـا اخـذ   است.  طعام را منبع و مرجع علمی و معرفتی دانسته

در کلامی  طباطبائی علامهاست. تري از معناي آیه  و این معنا ناظر به وجه عمیق 22کند می
: آورد یم م ـافه ـاتحول و تفـاوت   نیا ییدر چرات پاي فشرده و دیگر بار دیگر بر این حقیق

 یاندک يجز برا، بیآن وسعت عج آن بافراوان احاطه به تمام مطالب قرآن و رموز و اسرار 
  23.نخواهد بود سریمباشند،  ینیاز مردم که متوغل در تدبر و تفکر معارف د

  شناسانه اقسام بعد معنا
اند  ، یا از قبیل مفهوم و دلالتیابند کشف و توسعه می شناسانه وجوه و معانی که در بعد معنا

  : شود یا مصداق. بر این اساس دو وجه در بعد معناشناسانه تعریف می

  . وجه مفهومي۱
گردد نه  در قالب مدلول و مفهوم ارائه می، گاهی وجوهی معنایی که براي آیات مطرح شود
هاي لفظی و عقلی بـه چنـگ    دلالت ۀتوسع مصداق.حال این وجوه ممکن است با سازوکار

و دلالـت   دلالت اقتضا، دلالت تنبیه و ایماء، تضمنی، التزامی، یهاي مطابق دلالت مانند، آیند
گنجنـد و از  در این سـازوکارها ن  یا آنکه اساساً؛ پردازند آیه می ۀبه بسط و توسعکه  24اشاره

  طریق دیگر عرضه شوند.
هاي مـذکور بـه بسـط     دلالت ۀروشمند و بر اساس توسعتواند  در موارد عقلی مفسر می
ه و لا   « ۀشـریف  ۀذیل آی ـ طباطبائی که علامه اي همعنا بپردازند. معانی چهارگان دوا اللَّـ و اعبـ

عقلی آیـه اسـت.    -دلالی  ۀهاي بارز توسع از نمونهکند،  بیان می )36: نساء»(تشُرْکِوُا بهِ شَیئاً
کـه   چنـان «: دننویس ـ مـی آن هاي درونـی   لایه ةو درباردانند  میتوسعه ایشان این آیه را قابل 

و بـا نظـري   پرسـتید  را هـا   بت شود که نباید از آیه کریمه ابتدا فهمیده میشود،  ملاحظه می
تر از آن اینکه  تر اینکه انسان از دیگران به غیر اذن خدا پرستش نکند و با نظري وسیع وسیع

تـر از آن اینکـه نبایـد از خـدا      نباید پیروي کند و با نظري وسیعانسان حتی از دلخواه خود 
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ابتـدایی از   ةغفلت کرد و به غیر او التفات داشت. همین ترتیب یعنی ظهور یک معناي سـاد 
تري به دنبال آن و همچنین ظهور و پیدایش معنایی در زیر معنایی  آیه و ظهور معناي وسیع

. 2؛ نفی پرستش بت. 1: ند ازا . این معانی عبارت»در سرتاسر قرآن مجید جاري است، دیگر
  25از خدا.شدن ن . غافل4؛ نفی پرستش دلخواه خود. 3؛ نفی پرستش دیگران

اما وجوه معنایی فراعقلی نیز وجود دارد که به اهلش اختصاص دارد. تاویـل و بطـن را   
د. از منظر علامه کرتوان یکی از وجوه فراعرفی و فراعقلایی در بعد معناشناسانه قلمداد  می

، حکم عیکه موجب تشراست و در لوح محفوظ فرالفظی و  یو خارج ینیع یقتیحق تأویل
ایـن حقیقـت در آیـات محکـم و متشـابه      شود.  می ایؤر ریمعرفت و علت حادثه و تعب انیب

داسـتان موسـی و   کـه   چنـان  26.نیسـت از قبیل مفاهیم برخاسته از الفاظ  و اساساًدارد وجود 
باشد که تأویل کارهاي حضـرت   ی از معنا میوجه فراعقل کهف ناظر به این ةرخضر در سو

خضر از عقل پیامبري چون موسی هم فراتر بود و علت انتقادات موسـی بـه خضـر را هـم     
سأُنَبئُک بِتأَْوِیلِ ما لَم «باید در همین راستا دنبال نمود. البته خضر در مواقع گوناگون او را به 

 عتَطَراًتسبص هلَیکارهـاي خـود    ۀگان ) دعوت کرده و در پایان باب تأویلات سه78: کهف»(ع
  گشوده است.را براي موسی 

، ظهر است أو بطن منشارتباط وثیق دارد بطن آن به این معنی با ، قرآن لیوأت که از آنجا
 لیتشـک  راآن  قتیحق قرآن لیوأبطن و ت، نهفته است قیحقا از يپرتو کند و آنچه نمود می

 لیوأمقصود از ت علامهاند.  ت گرفتهئاز آن نش، که ظواهر الفاظ و عبارات يبه طور؛ دهد می
 دانـد و مثـال   اش مـی  یو عنـوان اصـل   یبـه صـورت واقع ـ   يزیبازگشت هر چ، در آیات را

  27آورد. را براي این موضوع می بیدأبازگشت ضرب به ت
و از دسـترس دیگـران بـه دور اسـت.     دارد اختصاص  بیت اهلاین وجوه از قرآن به 

داند کـه افهـام بشـري بـه معنـاي حقیقـی آن        علامه فواتح سور را از قبیل وجوه معنایی می
همچنـین   28.برنـد  توانند به رمز و راز آن پی و تنها مفسران حقیقی قرآن میندارند دسترسی 

ی     و حیلَ بینَهم و بینَ ما یشْتَهونَ کمَا «در آیاتی نظیر  م کـانوُا فـ لُ إِنَّهـ فُعلَ بأَِشْیاعهِم منْ قَبـ
علامـه بـه   ، نبـوي اسـت   ۀن جامعاناظر به مشرکان و معاند ) که ظاهرا54ً: سبأ»(شَک مرِیبٍ

بلعیده شدن لشکر سفیانی توسط زمـین و  و کند که موضوع را به هلاکت  روایاتی اشاره می
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کـه عقـول   داننـد   میوایات را از قبیل جري مربوط و این ر هاي ظهور امام عصر نشانه
  29بشري از آنها عاجز است.

 يبـه وجـه و معنـا    دنیاز رس ـ یو خرد آدم شهیدست اند، لیدر وجوه فراعقهرروي  به
بـا حقیقـت   کـه   دی ـآ میبر یتنها از کسان، بطون ایآن وجوه  انیب کوتاه است و هیآ اي هتوسع

  30.قرآن تماس و مساس دارند

  . وجه مصداقي۲
دنبال نمود که علامه در تفسـیر   31ییها در قالب جري و تطبیق مصداقی را باید غالباً ۀتوسع

رسد از منظر علامه یکی از وجوه تمایز معنـاي   خود بسیار از آنها یاد کرده است. به نظر می
هـا و   دلالـت  ةمفهومی با معناي جري و تطبیقی در این باشد کـه اولـی در حـوز   ـ   تفسیري

و  ریتغـا این بر ، در موارد متعدد  طباطبائی علامهمصادیق است.  ةومی در حوزمفاهیم اما د
  انی ـصـرفاً ب را   و انطبـاق   يجـر و    کـلام   ییمعنـا  ۀمرتب  ناظر بهرا  ریتفس تمایز پاي فشرده و

  32.ده استقرار دا  یبر موارد خارج  انطباق ۀو در مرتب   اتیآ  قیاز مصاد  یبرخ
آیات نیز خود داراي مراتب و مراحلی اسـت کـه قابلیـت تعمیـق و     البته جري و تطبیق 

 ـ مضی ونه ما مم، هأویلُه تَطنُبه ونزیلُتَ هرُهظَ«توسعه دارند. علامه با توجه به روایت  م نه مـا لَ
کُین بعد ،یي الشَّجرِجري کما یقَالْو مسلَّکُ، رُمما جاء ینه شَم ء قَوآیات را از خصـوص   »ع

وي ، مثـال بـراي  بنـدد.   کـار مـی   و بـه دانـد   مـی  زمان جاري ةمورد خارج و آنها را در گستر
ادقینَ « ۀدر آی» منینؤم« منـان از  ؤم ۀرا بـر هم ـ » یا أَیها الَّذینَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه و کوُنوُا مع الصـ

  33داند. زمان نزول تا عصر حاضر قابل انطباق می
داند و میزان این توسـعه   را هم قابل توسعه و تعمیق میابتدایی اي ه همچنین وي انطباق

، چه این تـوان بیشـتر باشـد   که هر شمارد؛ به طوري میرا بسته به توان علمی و معنوي مفسر 
  34شود. تر خواهد بود تا جایی که مختص به انبیا و اولیا می توسعه نیز عمیق

دلالی دوگونه اسـت. برخـی از ایـن وجـوه      ۀمصداقی نیز همانند توسع ۀوجوه و توسع
توانـد بـا توجـه بـه قواعـد و مبـانی        و برخی دیگر فراعقلی که در اولی مفسر مـی اند  عقلی

با توجه بـه اصـل    مصداقی آیات گام بردارد و به آنها پی برد. مثلاً ۀتفسیري در مسیر توسع
را  بیـت  اهـل تـوان   مـی ، آمده است البلاغه نهجکه در  35...»قرآنِالْ لِنازِن مسحاَم بِوهلُزِنْاَفَ«

برشمرد. یا آنکـه بـا در نظـر    ...» کوُنوُا مع الصادقینَ« ۀمتقین در آی ۀوالاترین مصداق و مرتب
ولَ   « ۀرا در برترین مقامات قرآن در آی بیت اهلگرفتن این اصل باید  ه و الرَّسـ و منْ یطعِ اللَّـ
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) 69: اءنس»(أَنْعم اللَّه علَیهِم منَ النَّبِیینَ و الصدیقینَ و الشُّهداء و الصالحینَفأَُولئک مع الَّذینَ 
  :  رود دانست که حتی از انبیا هم فراتر می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بیت شناسی اهل وجه مصداقی در پرتو روش ۀتوسع

خواهـد  مفسر قادر ن، بیان نشوداگر مصادیق معنایی از جانب معصوم ، اما در وجوه فراعقلی
بح مـاؤکُُم     « ۀدر آی؛ براي مثال، یازد که بدان حقیقت مصداقی دستبود  تُم إِنْ أَصـ قـُلْ أَ رأَیـ

از آب گـوارا بـه امـام    » مـاء معـین  «) کـه مصـداق   30: ملـک »(غوَراً فمَنْ یأْتیکُم بمِاء معینٍ
ثُم لْیقْضوُا تفََثَهم و لْیوفـُوا  « ۀآنکه در آی یا 36توسعه یافته است. یا امام عصر معصوم
مهملاقات با امام» نذر«یکی از مصادیق معنایی  )29(حج: »نذُُور    یـا   37.ذکـر شـده اسـت

 ومئـذ یمنها و هم من فـزع   ریفله خ بالحسنۀمن جاء « ۀدر آی» سیئه«و » حسنه«آنکه مصداق 
 تی ـولا«برحسـب روایـات بـه ترتیـب      »لنـار ا یفکبت وجوهم ف ـ ئۀیآمنون و من جاء بالس

گونه مـوارد را از قبیـل جـري     ذکر شده است و علامه این »شانیدشمنان ا« و »نامنؤمریام
  38دانسته است.

تواند بـه   ذکر است که میشایان از منظر علامه نکاتی ، در بعد معناشناسانه وجوه معنایی
  :کند میکمک شایانی  المیزانوضوح مبانی تفسیري علامه در 

 ییهاي معنـا  هیوجوه و لا تینسبموضوع ، وجوه قرآننخستین نکته در بعد معناشناسانۀ 
و بـه تبیـین و تشـریح آن    کنـد   مـی ن روایـی اسـتنباط   یاز قـرا آن را که علامـه  است  اتیآ

، و هر ظهري به نسـبت ظهـر خـود   است پردازد. از منظر علامه ظهر و بطن امري نسبی  می
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این موضوع حاکی از نسبیت وجوه و  39.ظهر است، ه نسبت بطن خودبطن و هر بطنی نیز ب
کـه هـر لایـه    اسـت  یعنی ساختار قرآن کریم چندلایه  ؛هاي معنایی از حیث دلالی است لایه

بطن. این ، تر خود رویین ۀلایدر مقایسه با ظهر به شمار آمده و ، خودتر  عمیق ۀنسبت به لای
ی نامید. در مقابل نسبیت قابلی وجود دارد که در آن توان نسبیت فاعل حیث از نسبیت را می

پـس از ذکـر روایـت     طباطبائی علامهبدین معنا که ؛ سخن از نسبیت از حیث فردي است
ه؛ محکم قرآن آن است کـه  للی جاهه عتبما اشْ هتشابِمالْبه و لُمعما ی مکَحملْاَ«: امام صادق

بـر  از روایـت  : نویسـد  مشتبه شود) میبر ناآگاه به آن بتوان عمل کرد و متشابه آن است که 
محکم و نسبت بـه   فردينسبت به  اي هند و ممکن است آیا که محکم و متشابه نسبیآید  می
انـدازه  این حقیقت اسـت کـه هـر     ةاین سخن علامه نیز دربردارند 40.دیگر متشابه باشد فرد

هـاي معنـایی    توان درك و فهم وجوه و لایه، هاي روحی و معرفتی افراد بیشتر باشد ظرفیت
 يامـر ، ییوجوه و بطون معنا، اینبنابر گردد. تر و تشابهات و ابهامات معنایی کمتر می فزون

توان بر حسب نمودار زیر آن را چنین  که می است يفردي متنی و رهایو در گرو متغ ینسب
  کرد:  ترسیم 
  
  
  
  
  
  
  

  نمودار نسبیت بطون و وجوه معنایی

هاي روحی  هاي معنایی آیات را با میزان ظرفیت نسبی کشف وجوه و لایه ۀاین نمودار رابط
و باشـد  بـراي فـردي ظهـر     اي هدهد. بدین معنا که ممکن اسـت آی ـ  و علمی افراد نشان می

نتواند بـه  باشد و او ي فرد دیگر بطن اما همان آیه براابهامی نداشته باشد،  گونه تشابه و هیچ
قـرار   X1ۀفردي کـه از حیـث روحـی و معرفتـی در نقط ـ    یابد. براي مثال، معناي آن دست 

از فـردي   p2-p1اخـتلاف   ةبه انداز، به معناي آیه دست یازیده y1 ۀنقط ةگیرد و به انداز می
رو،  ازایـن  نـدارد. تـر دسترسـی    به وجوه معنایی عمیـق ، قرار دارد y2و  x2که در مختصات 
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امـا   ،بطـن یـا متشـابه باشـد    ، قرار دارد P1که در وضعیت  X1اي براي فرد  ممکن است آیه
از حیـث بطـون و وجـوه معنـایی      X1با فـرد   Y2تا Y1که به میزان اختلاف  X2براي فرد 

؛ و بلکه معنـاي آن ظهـر و محکـم باشـد    نباشد چنین ، است P2 تفاوت دارد و در وضعیت
و براساس کند  مینیز تغییر  Pطیف ، (بعد بطون و وجوه معنایی) Yایش طیف با افز چراکه

  یابد. فهم و درك آیات افزایش و میزان تشابه آنها کاهش می، آن
 يجـر  علامه مل است آنکه ظاهراًأخور تکه در بحث وجوه معناشناسانه در يدیگر ۀنکت
 داننـد.  ناظر به مراد انحصاري آیـه مـی   را ناظر به مراد غیرانحصاري آیه و تفسیر را قیو تطب

کنـد   روایتی نقل می» و اجعلْ لی لسانَ صدقٍ فی الْآخرِینَ« ۀشریف ۀعلامه ذیل آیبراي مثال، 
بعـد از  علامـه  معنا شده اسـت.   در آخرالزمان طالب بیعلی بن ا، »لسان صدق«، که در آن

یعنـی  ، یکی اینکه تفسیر آیـه باشـد  : ستهدر این روایت دو احتمال : نویسد ذکر روایت می
یعنی ، جري و تطبیق باشداز باب دوم اینکه ؛ کسی منظور نباشد طالب بیغیر از علی بن ا

، مـراد  وجه تفسیري ست که درا این بدین معنا 41.یکی از مصادیق لسان صدق باشد علی
از مرادات آیـه   یکی امام علی، و در وجه جري و تطبیقی تنها امام علیخداوند از آیه، 

  آن است. مصداق نیبرترو البته 
هرگز تفسیر را با تطبیـق خلـط   و  آزموده بودندمه در تشخیص مفهوم از مصداق کارعلا

کرد یا بر انطبـاق محتـواي آن بـر     و اگر روایت معتبري شأن نزول آیه را بیان می کردند نمی
آیـه  نمـود هرگـز آن را بـه حسـاب تفسـیر       گروهی از صحابه یا فردي از آنـان دلالـت مـی   

معتقـد  و به صـورت شخصـی در آیـد و    آید یت بیرون که قضیه از کسوت کل گذاشتند نمی
فردي دیگـري نباشـد   ، گر براي آیه جز یک مصداقو ا، است نه تفسیر جري، اینبودند که 

شـود و همـواره زنـده و حـاکم      باز آیه به همان معناي جامع و مفهوم کلی خود تفسیر مـی 
  42.است

کند ایـن اسـت    اندیشی خاص خود بدان اشاره می ه تمایز دیگري که علامه با باریکوج
بـا سـیاق آنهـا ملازمـه     که  داند که وي جري و تطبیق را آن دسته از وجوه معنایی آیات می

که در تفسـیر همـواره نـوعی ملائمـت و همخـوانی سـیاق و معنـاي         درحالینداشته باشد؛ 
سیاق آیـات بـا   نبودن  ناسازگار المیزانعلامه در ، رو خورد. از این ظاهري آیات به چشم می

  43.نهاداند نه تفسیري بودن آ روایات را نشانه بودن آن روایات از باب جري و تطبیقی می
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و  آنهـا  یعرض ـ ییراستا عدم همپایانی در این محور موضوع معانی طولی آیات و  ۀنکت
 44.کیـد و تصـریح دارد  أاست کـه علامـه بـر آن ت   ظاهر با باطن  يتنافر معنافقدان همچنین 

لذا معارف طولی آن را مـورد  ، دانند نه تجافی ی میتجلبه صورت تنزل قرآن کریم را  ایشان
آنها را مـانع   ک ازی و هیچدهند  میخاص خویش قرار  ۀیک از آنها را در رتبو هردارند نظر 

و  انـد  هاددو اصالت را در هنگام تفسیر به ظـاهر  ندیده ت و اعتبار آن حمل بر ظاهر و حجی
، فقط بر آن حمل گـردد معنی که اند  ندانستهاصل را باطن ، آیه هرگز در مقام تفسیر مفهومیِ

ت ظاهر آن به باطن راه یافته و از آن باطن به بـاطن دیگـر سـلوك    بلکه از راه حفظ و حجی
  45.نیز این چنین است ناکه روایات معصوم  اند  کرده

  :دیگو می هینظر نیادربارة یزدي مصباح  االله آیت، علامه ۀشاگرد برجست
داراي معانی نهانی متعـددي اسـت کـه در    ، افزون بر تعمیم نسبت به آیندگان، قرآن آیات
آیـد؛   نه در عرض یکدیگر. این معانی از ظاهر الفاظ آیه به دست نمی، هم قرار دارندطول 

مـدلول مطـابقی   ، معـانی بطنـی  ، ارتباط با آن نیست. همچنین به دلیل طولی بودن ولی بی
ملزوم واحد؛ یعنی چند معناي مطابقی است که نسبت به یکدیگر در  عددنه لوازم مت، اند آیه

  46.آید به همین دلیل استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازم نمی طول هم قرار دارند و

و وجوه درونی آسیبی و خللی به معانی ابتدایی و ظهور کلام وارد نکـرده و   ها لایه رو ازاین
کنـد   نقل می کافیشیخ کلینی در براي مثال، هر دو معنا از حجیت و اعتبار برخوردار است. 

 ۀجانم فدایت! معناي آی ـ: رسیدم و گفتم مت امام صادقخدگوید:  که عبداالله بن سنان می
»مهوفوُا نذُُورلْی و مقْضوُا تفََثَهلْی گـرفتن شـارب و کوتـاه کـردن     : چیست؟ امـام فرمـود  » ثُم

فدایت شـوم. ذریـح محـاربی از قـول     : گوید ها و مانند آن. عبداالله بن سنان به امام می ناخن
ذریـح  : یعنی ملاقات با امام. امام صادق فرمودنـد » لیقضوا تفثهم«: آیه گفته است ةشما دربار

براي قـرآن ظـاهر و بـاطنی اسـت و چـه کسـی        ؛ چراکهراست گفت و تو نیز راست گفتی
  47همانند ذریح توان و ظرفیت حمل و پذیرش (معانی درونی) قرآن را دارد.

  ر بـه ایـن مطلـب   نـاظ » نیز راست گفتـی ذریح راست گفت و تو «: فرماید اینکه امام می
هـاي   هاي رویین و دومی به لایه اما اولی به لایهست که هر دو معنا صحیح و حجت است، ا

  عـلاوه بـر یـک معنـاي     امـام گفتـه،   پـیش در حـدیث  به دیگـر معنـا،    گردد. میزیریین بر
کننـد   براي آیه بیان مـی است، عقلایی اي که از قبیل بطن آیه و فرا هیک معناي توسع، کشفی
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البته در مواردي کشف ارتباط و تناسـب میـان وجـوه معنـایی رویـین و زیـریین دور از       که 
  48.دسترس نیست

شناسانه عد آسيبب  
تفسـیر بـه رأي    مسـئلۀ تـوان در چـارچوب    وجوه معنـایی قـرآن را مـی    شناسانۀ بعد آسیب

و هر نظر و برداشتی که مبتنی بـر ضـوابط و مبـانی فهـم      د. اساساًکرجو و ارزیابی و جست
وجه یـا وجـوه    ۀبه ارائ، تفسیر و از استظهار و استناد نقلی یا عقلی صحیح برخوردار نباشد

عد مصداق و معنا خود . این وجوه ممکن است در دو بانجامد میتفسیري ناصواب از آیات 
خلاف بعـد  شناسـانه آن اسـت کـه بـر     توجـه در بعـد آسـیب   خـور  در ۀرا نمایان سازد. نکت

 ةحـوز  اساسـاً  ، چراکههاي معنایی معنا ندارد بعد موضوع تعمیق و لایه در این، معناشناسانه
مـا در بعـد   نیسـت. بـه دیگـر بیـان،     بـردار   و عمقاست و مغز ا باطل و ناصواب فاقد محتو

معنایی در راستاي افقی داریم نه تعمیق معنـایی در   ۀتنها توسع، وجوه معنایی شناسانۀ آسیب
در ، شـوند  م آراي صواب و ناصوابی که بر قرآن حمل میراستاي عمودي. بدین معنا که تما

هـاي عمیـق معنـایی ماننـد چهـار معنـی        یک سطح و راستا هستند نه آنکه آیات واجد لایه
  گفته) یا بیشتر باشند. یت پیشحسب روا(

عـرض و   منشأ پیدایش این وجوه معنایی هـم  با عنایت به خاستگاه و طباطبائی علامه
اصول و قواعد صحیح فهـم کـلام   کار نبستن  بهاساساً تفسیر به رأي را چیزي جز ، ناصواب

  :نویسد باره می داند. وي دراین خدا به صورت روشمند نمی
 ـ  از آن نهی فرموده عبارت اسـت از طریقـه   تفسیر به رأي که رسول خدا ی کـه  و روش

نـه از  ، کشـف اسـت   ۀنهی از طریق یعنی، بخواهند با آن طریقه رموز قرآن را کشف کنند
را ماننـد   خـدا  این نهی فرمود که بخواهند کلامپیامبر اعظم از عبارتی دیگره و ب، مکشوف

شاهد بـر   .که این قسم فهمیدن گاهی هم درست از آب درآید ، هرچندکلام غیر او بفهمند
کسی که در قرآن به رأي خـود سـخن   : روایت دیگري است که در آن فرمود، مطلب این

باز خطا کرده و معلوم است که حکم به خطا کـردن حتـی در   ، رست هم بگویدو د گوید
و منظـور  ، درستی نیست ۀطریق، جز بدین جهت نیست که طریقه، مورد صحیح بودن رأي

یعنی کلام خدا را به طریقی  49.نه در خود آن مطلب، از خطا کردن خطاي در طریقه است
  50شود نباید تفسیر کرد. که کلام خلق تفسیر می
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بـه  معلول و محصول ، وجوه ناصواب معنایی از آیات ۀتفسیر به رأي و ارائ، بنابر نظر علامه
ذکر در این میـان  درخور  ۀاست. نکت 52و قواعد صحیح تفسیري 51ها روش، مبانینبستن  کار

تواند جاهلانـه یـا مغرضـانه     در حوزه تفسیر می و قواعد ها روش، یمبانآنکه عدم کاربست 
اما در قسم مغرضانه ، بدون وجود علم است، مبانینبستن  به کارنیز باشد. در قسم جاهلانه 

  با وجود علم است.، عدم کاربست
، ه باشـد قرآن علـم داشـت  مراد الهی در به ضوابط و قواعد فهم فرد اگر  در قسم جاهلانه

کنـد.   مراد خداونـد را فـداي اغـراض دنیـایی و نفسـانی خـود نمـی       و بندد  میکار ه آن را ب
کـرد. بـراي   توان در آثار و آراي برخی مفسران و نویسـندگان مشـاهده    هاي آن را می نمونه
مِ  قالَت یا أَیها المْلأَُ إِنِّی أُلقْی إِلَی کتاب کرَِیم إِنَّه منْ سلَیمانَ و إِنَّ« ۀعلامه ذیل آیمثال،  ه بسِـ

هـا و   برداشـت » کـریم «بـه  » کتـاب « ۀوجه تسـمی  ة) دربار30ـ29: نمل»(اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ
 ـ  ۀکنـد و هم ـ  ن نقل میامعانی گوناگونی از مفسر تفسـیر بـه رأي و وجـوه     ۀآنهـا را از مقول

در توجیـه اینکـه چـرا ملکـه سـبأ نامـه را       : نویسـد  شـمارد. وي مـی   ناصواب معنایی برمـی 
مهـر شـده بـود و در    ، چـون آن نامـه   یکـی اینکـه  : اند وجوهی ذکر کرده، کریم خواند کتابی

انـد: وجهـش ایـن     بعضی دیگر گفته. حدیث هم آمده که اکرام کتاب به مهر کردن آن است
ن انـد کـه از ای ـ   بعضی دیگر گفتـه  و بیانی شیوا داشت. العاده زیبا بود است که خط آن فوق

کـه چـه   ، طبیعی یعنی توسط مرغ هوا به او رسیده استراه غیر جهت کریمش خواند که از
پایـه   بـی وجوه مـذکور و نظـایر آن را    ۀعلامه هم .بسا خیال کرده است کتابی است آسمانی

داند کـه ایـن وجـوه همـه از قبیـل تفسـیر بـه رأي         خواننده خوب می: نویسد و میداند  می
آنها دنبال حق بودند اما به خطـا افتادنـد   ست که ا، رو این وجوه ناصواب از آن ۀارائ 53.است

  کردند.نه آنکه حق را دیدند و عامدانه به آن پشت 
د. آنجا که بـه همگـان   کراستنباط  منانؤتوان از بیان امیرم بندي را می این تقسیم ۀریش
گـون موضـع یکسـانی     و خـوارج گـون   هیمعاو انیجر دودر مواجهه با که فرماید  میگوشزد 

لیس من طلب الحـق فاخطـاه کمـن    «بلکه میان این دو گروه تمایز قایل شوند. اتخاذ نکنند، 
یعنی کسانی که خواهان حق و حقیقت بودند اما اسـیر دام نیرنـگ و    54»طلب الباطل فوجده

به دنبال باطـل   با کسانی که اساساًمساوي و برابر نیستند هرگز  اند هخطا رفتبه فریب شده و 
 ـ  ۀجالب آنکه در کارنامفشارند.  پاي میآن و بر  اند گري بوده و فتنه وجـه   ۀسیاه معاویـه ارائ
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برداشـت  دربارة  نهج البلاغه 55 ۀدر نام، خورد. امام ناصواب از نوع مغرضانه به چشم می
  :  نویسد می سفیان بن ابی معاویۀخطاب به ، تاینادرست از آ ریتفس و

فعدوت علـی الـدنیا   فجعل احدنا حجۀ علی الآخر. ،  وقد ابتلانی االله بک وابتلاك بی«... 
ویل القرآن فطلبتنی بما لم تجن یدي ولا لسـانی وعصـبته انـت واهـل الشـام بـی والـّب        أبت

من آزمود و یکـی از  با تو و تو را با ...؛ همانا خداوند مرا عالمکم جاهلکم وقائمکم قاعدکم
شـدي و مـرا بـه چیـزي کـه       دنیا چیرهویل قرآن بر أما را بر دیگري حجت قرار داد. تو با ت

متهم ساختی و تو و اهل شام آن جنایـت را بـه گـردن    ، دست و زبانم مرتکب آن نشده بود
مـن   ضـد تـان را بـر    تـان نشسـته   من انداختید و به این شکل عالمتان جاهلتان را و ایسـتاده 

  ».خروشاندند و به دشمنی خواندند
ویل قرآن از جانب معاویه آن بـود  أاز موارد تق) یکی  679طبق نقل ابن میثم بحرانی(م 

که مصـداق  کرد ) را چنین معنا 33: اسراء»(و منْ قُتلَ مظلْوُماً فقَدَ جعلْنا لولیه سلْطاناً« ۀکه آی
 55اهـل شـام) هسـتیم.   (عثمان بن عفان و مصداق ولی و سرپرست خون او نیـز مـا   ، مظلوم

 علـی ضـد  بـر  اصد خود نیاز داشت کـه مـردم شـام را    درواقع معاویه براي رسیدن به مق
آیه را بر چنین وجه مصـداقی حمـل   ، بر اساس اغراض دنیوي خود رو ازاینتحریک کند و 
  به نتایجی هم رسید. عرصه نمود و در این 

(لاتخاصمهم بـالقرآن فـانّ القـرآن حمـال ذو      نهج البلاغه 77بررسی فضاي صدور کلام 
این نکته را بـه  ، ن حاججهم بالسنه فانهم لن یجدوا عنها محیصا)وجوه تقول و یقولون ولک

روش صـحیح در تفسـیر فـرد را وارد    بـه کـار نبسـتن    کند که  پژوه گوشزد می مفسر و قرآن
 ۀخـوارج را در ورط ـ ماننـد  که کسانی  همچناننماید؛  شناسانه از آیات قرآن می وجوه آسیب

  تفسیر به رأي ساقط نمود. ةتشابهات معنایی و وجوه باطل راند و آنها را در در

  معنايي ةهاي سير روشمند درتفسير و توسع شاخصه
برخـی از  گونـه کـه    از مـتن آن  هـا  و برداشـت  ها کثرت قرائت يقرآن به معنا يریپذ وجوه

 شناسـانه  بیو آس ـ سـانه شنا بلکه ناظر به دو بعـد معنـا  ، ستین 56دنانگار می یغربدانشمندان 
 نیروشمند و با توجه به اصول و قـرا  يریبر اساس س يگرید یو نف یاول رشیاست که پذ

 یمعـان  عنـوان  بـه را  یگونه قرائت و وجه ـهررو،  ازاین. ردیپذ انجام می یعقلو  ینقل، لفظی
اي،  هتوسـع  يمعنـا  کیبه منظور پذیرش  بلکه. رفتیتوان پذ نمی اتیبطون آ ای افتهی توسعه
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لـوازم دیـدگاه    ای ـهـا   است تا دچار انحراف تفسیري و کثرت قرائـت  ازین یاصول و ضوابط
تفسـیري   ۀرا از اندیش ـاز ایـن اصـول و ضـوابط     برخی. میدر متون نشو یفلسف کیهرمنوت
  توان استنباط کرد. می طباطبائی علامه

ا به شـرط کاربسـت   داند ام علامه نیل به وجوه معنایی و معارف عالی قرآن را ممکن می
فهمیـدن  گویـد   روایاتی که مییعنی اشاره به دو دسته از روایات او با روش مخصوص آن. 

معارف قرآنی از عقول بشر  و امري است ممکن، معارف قرآن و رسیدن به آن از خود قرآن
مبنـی بـر    دقامام صـا روایت  مانند، رساند و روایاتی که خلاف این را می، پوشیده نیست

، قدر قرآن از عقول دور نیسـت ه هیچ چیزي ب وو بطن قرآن ظاهري ، قرآن بطنی دارد اینکه
گیري از آیات قـرآن و   این دو دسته از روایات را در تفسیر روشمند در پرتو بهره وجه جمع

  : نویسد و میداند  می بیت اهلممارست و انس با احادیث 
خودش تفسـیر   ۀقرآن را از طریق پس آنچه در باب تفسیر سفارش شده این است که مردم

صحیح تفسیر ایـن   ۀطریق و، تفسیر از غیر طریق است، تفسیري که از آن نهی شدهو ، کنند
و این کار را تنهـا  ، از آیات دیگر استمداد شود، است که براي روشن شدن معناي یک آیه

 ـو  ه از رسول خـدا شد ر اثر ممارست در روایات واردبتواند بکند که  کسی می  ۀاز ائم
  57بپردازد.تواند به تفسیر  چنین کسی می. دست آورده ذوقی ب، بیت اهل

در که فراگیري  با اطلاع نسبتاً و پذیرفت نمیرا  اتآیمخالف با ظواهر  علامه وجوه و آراي
که سراسر قرآن کریم مطمـح نظـر    کرد بحث میطوري  هر آیه راداشت، تمام ظواهر قرآنی 

یا اگر دلیل یا تأییدي جست  بهره میاستدلال یا استمداد  عنوان بهزیرا یا از آیات موافق  ؛بود
از  اي شد کـه بـا هـیچ آیـه     محل بحث تفسیر می ۀآی به نحوي، از آیات دیگر وجود نداشت

آیـات قرآنـی    رکـه بـا دیگ ـ  را گونه احتمال یا وجهـی  آیات قرآن مجید مناقض نباشد و هر
آمیز کتاب الهی سازگار زیرا تناقض آیات با انسجام اعجاز ،دانست می بود مردود مناقض می

  نیست.
طوري را داشتند و لذا هر آیه  نات مسلّم معصومسیري طولانی و عمیق در سن ایشان
عنوان  بهدلیل یا تأییدي وجود دارد از آن  ت معصومینسنکردند که اگر در بین  تفسیر می

 ۀبـه سـبکی آی ـ  ، ییدي وجـود نداشـت  ي شود و اگر دلیل یا تأبردار استدلال یا استمداد بهره
زیـرا تبـاین   ؛ نباشـد آن بزرگواران مناقض با سنت قطعی  نمودند که بحث را تفسیر می محل

  ناپذیرند. جداییت همان افتراق بین این دو حبل ممتد الهی است که قرآن و سن
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ي براي تفسیر آیات تسـلط داشـتند و   و ابزار هیعلوم پا برـ قدس سره  ـ علامه  همچنین 
نظـر و   صـاحب حـدیث و کـلام و حکمـت    علوم مانند فقـه و اصـول و   در بسیاري از این 

، داشـت  مورد بحث وجود نمی ۀاگر ادلهّ یا شواهدي از آنها راجع به آی ومبنا بودند،  صاحب
 یـا عقلـی   لینمودند که با مبانی حتمی آن رشته از علوم نق هرگز آیه را بر وجهی حمل نمی

زیرا آن مطالـب  ؛ نداشته باشدتباینی کردند که با آنها  بلکه بر وجهی حمل می، مناقض باشد
  .شوند قطعی تنظیم می تبه استناد اصول یقینی قرآن و سن، آیند شمار میه گرچه فرعی ب

محکمـات قـرآن آشـنا بودنـد و      ۀبـه هم ـ  دیگر آنکه این مفسر کم نظیر جهـان اسـلام  
ه شـَی  « ۀمحکم همانا کریم ۀترین آی جستهفرمودند بر می اسـت و در شـناخت   » ء لَیس کمَثلْـ

طور روشن متشابهات را به محکمات که ام الکتاب و بـه  ه متشابهات نیز ماهر بودند و لذا ب
دادند و راه پیـروي از آنهـا    ارجاع می، روند شمار می همطالب قرآنی ب ۀاصل و مادر هم ۀمنزل

محکمات را میزان قطعی نیز  احادیث بر قرآن کریم ۀدر عرض. بستند دلان می را به روي تیره
دانستند و مبانی علوم دیگر را با این میـزان قطعـی کـه عقـل نیـز در برابـر آن اذعـان و         می

  58است.پیمودن راه راست  ۀکردند که این خود نشان خضوع دارد ارزیابی می

  گيري هنتيج
هاي معنـایی را در قـرآن ممکـن و     و لایهوجوه وجود  طباطبائی علامه، از حیث امکان. 1

  .داند (سلبی) می شناسانه بیو آس (ایجابی) شناسانه معناآنها را داراي دو بعد 
یابد که البته بخشی از  مفهومی و مصداقی بسط می ۀآیات در دو جنب شناسانه بعد معنادر . 2

لب ضوابط و مبانی فهم و تفسـیر تحقـق   که در قااست معنایی عقلی  ۀاین بسط و توسع
تنها از هاي زیرین وجوه آن،  ن بطون و لایهو نمایانداست و بخشی نیز فراعقلی یابد  می

  آنِ کسانی است که با حقیقت قرآن تماس و مساس دارند.
مفسر و خواننده و  نمتمربوط به  يرهایو در گرو متغ ینسب يامر، ییوجوه و بطون معنا. 3

تـر   قیعم ۀینسبت به لا هیکه هر لااست  هیساختار چندلا میساختار قرآن کریعنی ؛ تاس
 تیاز نسب ثیح نیبطن. ا، تر خود نییرو ۀیلاآید و در سنجش با  میشمار  هظهر ب، خود

اما . ظرفیت معرفتی یکسان اما متن متغیر استکه در آن،  دینام یفاعل تیتوان نسب را می
ممکـن اسـت   بـدین معنـا کـه    ؛ یت فردي متغیر استی متن ثابت و ظرفقابلدر نسبیت 

 زی ـن مـه سـخن علا  نیا .محکم و نسبت به فرد دیگر متشابه باشد ينسبت به فرد اي هآی
 شـتر یافـراد ب  یو معرفت ـ یروح ـ يها تیاست که هر اندازه ظرف قتیحق نیا ةدربردارند
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 ییابهامـات معنـا  تر و تشابهات و  فزون ییهاي معنا هیتوان درك و فهم وجوه و لا، باشد
  شود. میکمتر 

 اقیممکن است با س ـ کهداند  میي آیات انحصارریرا ناظر به مراد غ قیو تطب يجر علامه. 4
و  اقیبـا س ـ ي و همـواره  ناظر بـه مـراد انحصـار    ریتفس اما، نداشته باشد تملازم اتیآ

 ـبا روا اتیآ اقیس يسازگار چراکهانی دارد؛ ملائمت و همخو اتیظواهر آ  ۀنشـان ، اتی
  بودن آنها. يرینه تفساست  اتیبودن آن روا یقیو تطب يجر

 ي میـان و تنـافر دارد بـاور  آنهـا   یعرض ـ ییراسـتا  و عدم هم اتیآ یطول یمعانبه علامه . 5
  .ندبین ت و اعتبار آن نمیبر ظاهر و حجیباطن حمل براي  یمانعو ظاهر با باطن  يمعنا

جـو  و به رأي جست ریتفس ۀمسئلدر چارچوب  راجوه معنایی و ۀشناسان بیآس بعدعلامه . 6
نمایـد.   ی مـی ابی ـارز ریفهـم و تفس ـ  یضوابط و مبـان به کار نبستن آن را معلول  اساساً و

باشد که  داشتهو همواره در نظر بپرهیزد از برخورد سطحی با آیات  دیبامفسر رو،  ازاین
وجـوه  نیـز   شناسـانه  بیبعـد آس ـ  دردارد.  زینما را ن صحیح و واقع قرآن تاب معانی شبه

 ـبا االبته دارد؛ یی دو بعد مصداقی و مفهومی معنا ایـن بعـد توسـعه در    فـرق کـه در    نی
  .يعمود يدر راستا ییمعنا قینه تعموجود دارد  یافق يراستا

صـاحبان  گونـه کـه    آن، ها از مـتن  ها و برداشت کثرت قرائت يقرآن به معنا يریپذ وجوه. 7
 ـانگار می دیدگاه هرمنوتیک فلسفی و  شناسـانه  بلکـه نـاظر بـه دو بعـد معنـا     ؛ سـت ین، دن

روشمند و بـا توجـه    يریبر اساس سدومی  یو نف یاول رشیاست که پذ شناسانه بیآس
گونـه قرائـت و   هرتـوان   ، نمـی رو ازایـن . ردیپـذ  انجام می یعقل، ین نقلیبه اصول و قرا

 کیبلکه به منظور پذیرش ؛ ترفیپذ اتیبطون آ ای افتهی توسعه یمعان عنوان بهرا  یوجه
است تا دچار انحراف تفسیري و مسـئله کثـرت    ازین یاصول و ضوابطاي،  هتوسع يمعنا

علامـه   ۀایـن اصـول در اندیش ـ   ۀاز جمل .میدر متون نشو یفلسف کیهرمنوت ای ها قرائت
بـر اسـاس تنـافر     ریتفس ـ؛  مخالف باشـد  اتآیکه با ظواهر  یقول: نپذیرفتن ند ازا عبارت

منطقـی و  هـاي   برهاني و و ابزار هیتسلط به علوم پا؛ بیت اهل یبا سنت قطعنداشتن 
  ات.به محکم اتارجاع متشابهاستدلالی؛ 
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اند) روایاتی وجود دارد که باطن قرآن را مصداق آیـات و اشـخاص    روایات بطن (که باطن قرآن را تأویل نامیده

تفسیر قرآن، تأویل قرآن، مبانی و ، میقرآن کر یدانشنامه موضوع، مهر ر.ك؛ حسین علوي(اند.  فی کردهخارجی معر
 )کلیات تأویل قرآن، رهیافتی به تأویل، مقایسه دیدگاه آیت االله معرفت و علامه طباطبایی

 47ص 3، جفواتح السور من الحروف المقطعۀ حیث لا ینال معانیها عامۀ الأفهام. 28
  392، ص16 ، جالمیزانسیدمحمدحسین طباطبائی، . 29
که در این نوشـتار محـل    است که علامه یکی دیگر از معانی تأویل را تفسیر متشابهات می داند یالبته گقتن. 30

 .)46و  27، ص3ان، جهمر.ك: بحث نمی باشد.(
دي مناسب و محکمـی  و شاخص بننییاما تبي مطرح بود، ریدر کتب تفس شیبو  کم »يجر«اصطلاح . هرچند 31

پرده بیشتر آن  قتیاز حق زانیالم ریاالله در تفس رحمه ییعلامه طباطبا مرحوم که نیتا ا براي آن صورت نگرفته بود
. دفاع کـرد  عیتش میاز حر یقاعده بخوب نیو با استفاده از او کاربست آن را در تفسیر استحکام بخشید برداشت 

  )308ص20، ج257ص19ج، 111ص7، ج218و  146ص5ان، ج(همر.ك: 
  ج،  یآمل  يجواد؛ عبداالله 48  ص20 ج ؛402 ص19  ج ؛286 ، ص17  ج ؛406 ص 15  ج، همان.ك: ر  نمونه  يبرا. 32
  http://www.encyclopaediaislamica.com، و انطباق يمدخل جر لی، ذ بهاردوست رضا ی؛ عل168  ، ص1

ع الضمیر إلى القرآن باعتبار اشتماله علـى التنزیـل و التأویـل    ، ظاهره رجو منه ما مضى و منه ما یأتی وقوله. 33
فقوله: یجري کما یجري الشمس و القمر یجري فیهما معا، فینطبق فی التنزیل علـى الجـري الـذي اصـطلح علیـه      

ادقینَ یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّ«الأخبار فی انطباق الکلام بمعناه على المصداق کانطباق قوله:  » ه و کُونُوا مع الصـ
على کل طائفۀ من المؤمنین الموجودین فی الأعصار المتأخرة عن زمان نزول الآیۀ، و هذا نـوع مـن    )120توبه: (
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آخر من الانطباق أدق من الأول، و کانطباقها و انطباق آیات المذنبین على أهل المراقبۀ و الـذکر و الحضـور فـی    
تقصیرهم و مساهلتهم فی ذکر االله تعالى، و هذا نوع آخر أدق من ما تقدمه، و کانطباقها علیهم فی قصورهم الذاتی 

  ).74و  73 ، ص3 ج(همان،  ربوبیۀ، و هذا نوع آخر أدق من الجمیععن أداء حق ال
...؛ اهـل  و السنۀ الصدق، فانزلوهم باحسن منازل القـرآن  نیو هم ازمه الحق و اعلام الد کمیعتره نب نکمیو ب« . 35

آنهـا ر ا در   دیصادقند، پس با يو زبانها نید انیشوایشما هستند، آنها که زمامداران حق، پ انیدر م امبریپ تیب
  )86خطبه ، البلاغه نهج( .»دیده يمنازل قرآن جا نیبهتر
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 .23ص1ج، زانیالم
چنین  امام صادق)روایتی را از إنِْ نَشَأْ ننُزَِّلْ علیَهِم منَ السماء آیۀً فَظَلَّت أعَناقهُم لهَا خاضعینَ(ذیل آیه . علامه43

اى آسمانى بـه نـام صـاحب الامـر، نـرم و       با آمدن صیحهـ   هاى بنى امیه یعنى گردنـ  هایشان گردن( کند: نقل می
و  دالدین و مفید در ارشا ین معنا را کلینى نیز در روضه کافى و صدوق در کمالافزاید: ا می سپس شود. خاضع مى

اند. و ظاهرا این روایات همه از باب جرى و تطبیق مصداق بر کلى است، نه از باب  شیخ در غیبت، روایت کرده
 ).353 ص، 15 ج، ترجمه المیزان( سازد. تفسیر، چون سیاق آیات با تفسیر بودن آنها نمى

 .45 ، ص3 ، جالمیزانسیدمحمدحسین طباطبائی، . 44
 .24 ص، 1 ج، زانیمقدمه بر ترجمه المموسوى همدانى،  حمدباقرمسید؛ 63ص3جالمیزان، همان، . 45
  . 265ص، 2، جشناسى قرآن، مصباح تقی. محمد46
 .549 ، کتاب الحج، ص4، جالکافیمحمدبن یعقوب . 47
وجـه   کی ـخـود   لی ـو تأو ریدر تفس ثیحد نیا «آورده اند:  ثیحد نیا لیپژوهان ذ ثیحد. به عنوان مثال 48

و پاك  ریتطه يگریاست و د يظاهر يها یاز آلودگ ریمربوط به تطه یکیاست که البته  ریمشترك دارد و آن تطه
، 4ج، یالکاف(تعلیقه)، ، غفاري ( علی اکبر.»شود می است که در پرتو ملاقات با امام حاصل يشدن از جهل و کور

 )549کتاب الحج، ص
  .121 ص، 3 ج؛ 118ص، 3ج، المیزانسیدمحمدحین طباطبائی، . 49
 ؛.»ذخیل استکشف معنا و مراد آیات قرآن و  فرآیند تفسیردر هستی و چگونگی که اصولی است » مبانی تفسیر«. 50
فهم معـانی و  مفسر آن را در نحوه استفاده از منابع براي که است فرآیندي ، یا منهج تفسیري يریروش تفس. 51

روشی است که در آن آیات قرآن با محوریت بندد. به عنوان مثال روش تفسیر روایی،  میکار ه کشف مراد آیات ب
  شود. همان. می مراجعه به روایات تقسیر

عثمـان  بـن   خالد».(که به وسیله آنها می توان به استنباط معانی قرآن دست یافتاي است احکام کلی . قواعد، 52
 .)30، ص1، جقواعد التفسیرالسبت، 

  511و  510، ص15 ، جترجمه المیزان. 53
  .12 ص، 44 ج، الانوار بحارمحمدباقر مجلسی، . 54
 .190 ص 5 ، جشرح نهج البلاغه. ر.ك: 55
که در آن امکان برداشت و فهم واحد از متن ناممکن یابد  ارتباط می یفلسف کیهرمنوتبا دیدگاه موضوع  نی. ا.56

رو  نیافراد متعدد و متفاوت است، از ا یذهن يفرضها شیاز آنجا که پ هینظر نیا هیدانسته شده است چرا که بر پا
قرآن حالت  اتیها از آ تمام کشف جهیشود و در نت می اردرست از نادرست انک ریدرك تفس يهر گونه ضابطه برا

  کند. ر.ك: دایپ ریها نوع تفس ها ده فرض شیها و پ تواند با توجه به تعدد قالب می هیکند و آ می دایپ ینسب
George F.McLean, HERMENEUTICS, FAITH and RELATIONS, Page28 
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  تأملی در طولی و نسبی بودن بطون قرآن
  طباطبائی از منظر علامه

  اکبر بابایی علی
  چكيده

شناخت چيستي و چگونگي ، علوم قرآني در فهم و تفسير قرآن ثرؤيكي از مباحث مهم و م
اسـتفاده   الميزانو برخي مباحث  قرآن در اسلامبطون (معاني باطني) قرآن است. از كتاب 

نخست نوشتار، داند. در اين  بطون قرآن را طولي و نسبي مي طباطبائي شود كه علامه مي
هايي از دو كتـابِ   اد به عبارتطولي و نسبي بودن بطون قرآن با استن ةديدگاه ايشان دربار

 بوتةدر ، رسد ديدگاه ايشان به نظر مي ةهايي كه در حاشي ملشود، سپس تأ شده بيان ميياد
  گيرد. ن قرار ميپژوهشگراوري انديشمندان و دا

، الميـزان ، نسبيت بطون قرآن، بطون طولي قرآن، طباطبائي علامه، ها: باطن قرآن كليدواژه
  .قرآن در اسلام

    

                                            
 حوزه و دانشگاه استادیار پژوهشگاه  quranmag@qabas.net  

 4/2/91پذیرش: ـ  29/8/90دریافت: 
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  مقدمه
(معناي باطنی) براي آیـات قـرآن تردیـد و اختلافـی نیسـت و       در اصل وجود بطن و باطن

ولی در بیان چیستی و چگـونگی معـانی بـاطنی آیـات      1؛روایات بسیاري بر آن دلالت دارد
شـناخت واقعیـت    2ها و بیانات مفسران و دیگر دانشمندان بسیار مختلف است. قرآن دیدگاه

معانی و معارف آن اثـر دارد و هـم    ةهم در شناخت قرآن کریم و گسترچیستی باطن قرآن، 
. حیح با روایات تفسـیري باطن آن و هم در برخورد ص شدن به روش صحیح تفسیر در آگاه

آن یا به الفاظ و معنایی که بدون نیاز بـه تفسـیر    اگر کسی ظاهر قرآن را به الفاظبراي مثال، 
ر و تفکر بداند که با تدبشود اختصاص دهد و باطن قرآن را معنایی  و تدبر از آن فهمیده می

ا تـدبر و تفکـر از آیـات    معانی و معارف قرآن را به آنچه ب اولاًشود،  افراد عادي فهمیده می
فهم و تفسیر تمـام بـاطن قـرآن را بـراي افـراد عـادي        ثانیاً؛ داند شود محدود می فهمیده می
اند که با تـدبر افـراد عـادي     روایاتی را که از معنایی براي آیات خبر داده ثالثاً؛ داند ممکن می

کسی اعتقاد پیدا کند کـه بطـون   د اما اگر کن یا به آنها اعتنا نمیکند  میشود انکار  فهمیده نمی
قرآن بخش عظیمی از معانی و معارف است که آیات قرآن با زبانی ویژه بر آنها دلالت دارد 

ند توانایی فهم آن را دارند و ا که به زبان ویژه قرآن آگاه و امامان معصوم و فقط پیامبر
چنـین  ، ببرنـد  قرآن پـی توانند به آن بخش از معارف  دیگران جز به عنایت و کمک آنان نمی

محدود  شود کسی نه معانی و معارف قرآن را به آنچه با تدبر و تفکر افراد عادي فهمیده می
عرفی و فوق فهم افراد عادي بـراي آیـات را انکـار    معانی فرا ةکنند داند و نه روایات بیان می
و  یـامبر و براي فهم بخشی از معانی قرآن کمـک گـرفتن از بیانـات و روایـات پ    کند،  می

  داند. را لازم می امامان معصوم
 ،در چیستی و چگونگی بطون قرآن و معانی بـاطنی آن ، طباطبائی علامهمفسر بزرگ، 

طـولی و نسـبی دانسـته و در بیـان آن      ایشان ظـاهر و بـاطن قـرآن را   . اي دارد دیدگاه ویژه
هر معنایی نسبت به  شود و معانی متعددي در طول یکدیگر فهمیده می، اند که از آیات گفته

تر و با تحلیل  تر است باطن قرآن و نسبت به معنایی که از آن عمیق معنایی که فهم آن آسان
و آثـاري کـه   علامـه  شود ظاهر آن است. با توجه به عظمـت شخصـیت    تر فهمیده می دقیق

 ـ دیدگاه وي در چگونگی باطن قرآن مـی  در فهـم معـانی قـرآن و روش تفسـیر آن و      دتوان
اهمیت دارد کـه دیـدگاه ایشـان بیـان و بررسـی و      ي داشته باشد، برخورد با روایات تفسیر

اندیشوران و محققان قرار در معرض داوري رسد،  هایی که در دیدگاه ایشان به نظر می ملأت
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بیـان  المیـزان  و  قرآن در اسلام يها ایشان را با استفاده از عبارت گاهدابتدا دی، رو ازاینگیرد؛ 
  م.دهی اي خود را ارائه می هاي حاشیه ملأکنیم و سپس ت می

  طباطبائي ديدگاه علامه
و «ۀ در بیان ظاهر و باطن داشتن قـرآن مجیـد آی ـ  قرآن در اسلام در کتاب  طباطبائی علامه

  کرده و فرموده است:) را ذکر 36: (نساء» اعبدوا اللَّه و لا تشُرْکِوُا بهِ شَیئاً
فَاجتنَبوا الـرِّجس  «فرماید:  که می چناناست؛ ها  بت ظاهر این کلام نهی از پرستش معمولی«

بـراي ایـن   هـا   بت شود که پرسش مل و تحلیل معلوم میأولی با ت. )60(یس: » منَ الْأَوثانِ
نیز خصوصیتی ممنوع است که خضوع و فروتنی در برابر غیرخدا است و بت بودن معبود 

گذاري انسان میان خـود و   شود که در طاعت و گردن .. و با تحلیلی دیگر معلوم می.ندارد
هاي نفس در برابر خـداي   از خواستکه از غیر نباید اطاعت کرد،  غیر فرقی نیست و چنان

بـه   شـود کـه اصـلاً    تري معلوم مـی  و با تحلیل دقیق ...متعال نباید اطاعت و پیروي نمود
خـدا همـان   غیرزیـرا توجـه بـه    یدالتفات داشت و از وي غفلت نمود؛ ي متعال نباخداغیر

سـت وایـن ایمـان روح    ا استقلال دادن به او و خضوع و کوچکی نشان دادن در برابر او
نَ الجْـِنِّ و   «فرماید:  خداي متعال میباشد.  عبادت و پرستش می و لقَدَ ذَرأنْا لجهنَّم کثَیراً مـ

بسیاري از جن و انس )؛ [179: (اعراف »أُولئک هم الْغافلوُنَ«فرماید:  تا آنجا که می »الإْنِْسِ
ملاحظـه   کـه  چنـان  ]».کنندگان از خـدا هسـتند   آنها همان غفلت... را براي جهنم آفریدیم 

هـا   بت نبایدشود اینکه  فهمیده میائاً [آنچه] ابتد» و لا تُشرْکِوُا بِه شیَئاً« ۀکریم ۀاز آی شود می
تر اینکه انسان از دیگران به غیر اذن خدا پرستش نکنـد و   را پرستش نمود و با نظري وسیع

تر از آن این انسان حتی از دلخواه خود نباید پیروي کند و با نظري وسـیعتر   با نظري وسیع
 از اینکه که نباید از خدا غفلت کرد و به غیر او التفات داشت. همین ترتیب یعنـی ظهـور  

تري به دنبال آن و همچنـین ظهـور و    ی از آیه و ظهور معناي وسیعیابتدا ةیک معناي ساد
پیدایش معنایی در زیر معنایی در سرتاسر قرآن مجید جاري است و با تدبر در این معـانی  

مأثور و در کتب حدیث و تفسـیر نقـل شـده     معناي حدیث معروف که از پیغمبر اکرم
شـود. بنابرآنچـه    روشـن مـی   »ابطـن  ۀسـبع الی  و لبطنه بطناً طناًو ب ان للقرآن ظهراً«است 

اند، جز  شدهکلام اراده قرآن مجید ظاهر دارد و باطن(یا ظهر و بطن) که هر دو از گذشت، 
باطن  ةظاهر لفظ اراد ةنه ارادطول هم مرادند نه در عرض همدیگر،  که این دو معنی دراین

  3.باشد ظاهر می ةاراد باطن مزاحم ةکند و نه اراد را نفی می
نیز پس از بیان انطباق شماري از آیات بر مصادیق آنها ماننـد: انطبـاق آیـۀ    المیزان در تفسیر 

ادقینَ   « ع الصـ ) بـر گروهـی از مؤمنـان    120توبـه: ( » یا أَیها الَّذینَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه و کوُنـُوا مـ
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بر جهـاد بـا نفـس و... فرمـوده     انطباق آیات جهاد ، هاي متأخر از نزول آیه موجود در زمان
  است:

مراتبی از معانی ، براي قرآن به حسب مراتب و مقامات اهل آن اولاً، شود از اینجا ظاهر می
هر ظهري نسبت به ظهر آن بطن است و ظهرو بطن دو امر نسبی هستند.  مراد است. و ثانیاً

 ـ از روایـت بعـد ظـاهر     کـه  چنـان  ؛ت)بالعکس (یعنی هر بطنی نسبت به بطن آن ظهر اس
 ءعن شی سألت ابا جعفر«در تفسیر عیاشی از جابر روایت شده است که گفت: . شود می

 کنـت  !فـداك  تلْعجبنی بجواب آخر. فقلت: فاجا ثانیۀمن تفسیر القرآن فاجابنی ثم سألته 
و للـبطن بطـن    ان للقرآن بطناً !یا جابرالیوم! فقال:  غیر هذا قبلَ ۀ بجوابٍفی المسئل اجبت
یـۀ  من عقول الرجال من تفسیر القـرآن. إن الآ  ابعد شیءلیس  ! یا جابروللظهر ظهر.  وظهراً

و هو کلام متصل ینصرف علی ء و آخرها فی شیء و اوسطها فی شیء تکون اولها فی شی
سـخ داد. سـپس   به من پا، چیزي از تفسیر قرآن را پرسیدم از ابا جعفر امام باقر[ 4؛وجوه

قبل از امـروز در  ، با جواب دیگري مرا پاسخ داد. گفتم: فدایت شوم، دوباره آن را پرسیدم
این مسئله با جوابی غیر این جواب پاسخ داده بودي! فرمود اي جابر به راستی براي قـرآن  

و براي قرآن ظاهري است و براي آن ظاهر نیز ، و براي آن بطن نیز بطنی است، بطنی است
آغـاز  ، هري است. اي جابر از عقول مردان چیزي دورتر از تفسیر قرآن نیست؛ همانا آیهظا

آن درباره چیزي است و وسط آن درباره چیزي است و آخر آن درباره چیزي است وحال 
  .]اي است که به وجوهی انصراف دارد کلام پیوسته، آنکه آن
عـددي  بطون این است که معانی مت به دست آمد منظور از طولی بودن از آنچه نقل شد اولاً

به این ترتیـب  آید؛  دست میه یک از تحلیل معناي دیگر بکه از یک آیه اراده شده است، هر
آیـد کـه بطـن اول آن اسـت و از      مـی به دسـت   که از تحلیل معناي ظاهر آن معناي دیگري

تحلیـل   شود که بطن دوم آن اسـت و از  باطنی دیگري معلوم می تحلیل بطن اول آن معناي
منظور از نسبی بودن بطون نیز ایـن اسـت کـه    . شود و هکذا بطن دوم بطن سوم فهمیده می

نسبت به معنایی که  کشوند، هری معانی متعددي که در طول یکدیگر از یک آیه فهمیده می
 دست آمده باطن است و نسبت به معنایی که از تحلیل این معنـی ه این معنی از تحلیل آن ب

ظـاهر  شود،  نخستین معنایی که از ظاهر آیه فهمیده می. بنابراین، ظاهر است آید میبه دست 
آیـد   نمـی به دست  آیه است و باطن نیست و آخرین معنایی که معناي دیگري از تحلیل آن

ولی به نظر مرحوم علامه معانی دیگر هم ظاهر هستند و هم باطن آیه است و ظاهر نیست؛ 
و ظاهر ، تحلیل مفاد بعضی از آیات، لی و نسبی بودن بطونمعلوم شد مستند طو ثانیاً باطن.

  روایت جابر است. دبرخی روایات مانن
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  طباطبائي هايي در ديدگاه علامه ملأت
هـا و   مـل أتیدگاه نقل شـد،  و سخنانی که از ایشان در بیان آن د طباطبائی در دیدگاه علامه

  نکاتی شایان ذکر است:
و لا « ۀ) ظـاهر جمل ـ 36: (نسـاء ..» .اللَّه و لا تشُرْکِوُا بـِه شـَیئاً   و اعبدوا« ۀکریم ۀ. در آی1

و عموم » لاتشرکوا«و با توجه به اطلاق  هاي قبل و بعد با قطع نظر از جمله» تشرکوا به شیئاً
بـراي خـدا در هـر    دادن هـر چیـزي   رنهی از شریک قرا، که نکره در سیاق نفی است» ئاًیشَ«

کند که هیچ چیـزي را نبایـد شـریک خـدا      هم دلالت میامري از امور است؛ یعنی آشکارا، 
نـه در  براي خدا شریک قائل شد،  کند که در هیچ امري از امور نباید قرار داد و هم افاده می

ان مراتبـی را کـه ایش ـ   ۀهم. در نتیجه، خلق و تدبیر و نه در اطاعت و نه در محبت و التفات
ولی بـا مسـبوق بـودن    آید،  میبه دست  از ظاهر این جملهاند،  با تحلیل از آیه استفاده کرده

چه بسا در اطلاق آن تأمل شود و در خصوص شـرك در  » و اعبدوا اللَّه«ۀ به جمل این جمله
اعـم از خـود و   هـا   بت و غیرها  بت عبادت ظهور پیدا کند که در این صورت نیز عموم آیه

ا در دادن آنهـا بـراي خـد   شود و منع از شریک قـرار  ن و هر مخلوق دیگر را شامل میدیگرا
اي در  شـود و از ایـن جهـت مرتبـه     از ظاهر آیه اسـتفاده مـی  عبادت به هر معنایی که باشد، 

که ظـاهر  ـ پس اگر عبادت به معناي پرسش و نهایت فروتنی باشد  معناي آیه وجود ندارد. 
هـا و شـریک    بـت  و غیـر ها  بت نهی از پرستش غیرخدا اعم از مدلول آیهـ   نیز همین است

دادن آنها در پرستش خدا است و پیروي از دلخواه در برابر خدا و التفات به غیرخـدا و  قرار
نهی آیـه آن  آید،  شمار بهخدا غیرغفلت از خدا اگر به نحوي باشد که از نظر عرفی پرستش 

اشـد کـه   شـود و اگـر بـه نحـوي ب     آیه فهمیده مـی  از ظاهرگیرد و منع از آن،  دربرمینیز را 
تـوان   نه ظاهر آیه بر منع از آن دلالتی دارد و نه با تحلیل میپرستش خدا بر آن صدق نکند، 

در ظاهر آیه به آن  آنچهتوان با تحلیل نهی را به غیر  زیرا در صورتی میآن را از آیه فهمید؛ 
ق نهی به آن چیز بـه دسـت آیـد و    تعلقطعی تعلق گرفته است تعمیم داد که با تحلیل مناط 

توان منـاط قطعـی نهـی از     وجود آن مناط در مورد تعمیم محرز باشد و با هیچ تحلیلی نمی
پرسـتش و  خـدا احـراز کـرد.    غیرپرستش را در مطلق پیروي از دلخواه خود یا التفـات بـه   
غفلت از خـدا کجـا! و   خدا و غیرنهایت فروتنی کجا و مطلق پیروي از دلخواه یا التفات به 

شود و  اولاً مطلق غفلت از خدا را شامل نمی، ندا اهل جهنم، کننده بر اینکه غافلان آیه دلالت
آن آیه دلالتی ندارد که در این آیه نیز چنین معنـایی مـراد اسـت. امـا اگـر      ، بر فرض شمول
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بـراي  کـو  کارهـاي نی دادن  هـاي بعـد بـه معنـاي انجـام      جملـه  ۀعبادت در این آیه بـه قرین ـ 
اند: مـدلول آیـه نهـی از     طور که خود ایشان در تفسیرآیه فرموده همانخوشنودي خدا باشد، 

 دادن غیر در مطلق اعمال نیکو براي خدا است و باز شمول آیه نسـبت بـه غیـر   شریک قرار
خدا در حد شریک قرار دادن خود و دیگـران  غیرو منع پیروي از دلخواه و التفات به ها  بت

آن را بـه وجهـی کـه     نیکو براي خدا مدلول ظاهر آیـه کریمـه اسـت و مـازاد بـر     در اعمال 
کریمـه   ۀدر مـدلول ایـن آی ـ  تـوان از آیـه فهمیـد. بنـابراین،      حتی با تحلیل نیز نمیگذشت، 

مـدلول  یی که این آیه را تفسـیر کـرده اسـت،    نیز در جاعلامه اي وجود ندارد و خود  مرتبه
د توحید عملی (اتیان اعمال نیکو براي خوشـنودي خـدا و   هاي بع ظاهر آن را به دلیل جمله

اي بـراي آن قائـل    ثواب آخرت نه براي پیروي از دلخواه و شرك به خدا) دانسـته و مرتبـه  
 5.نشده است

اي بـا   مراتب طـولی باشـد و هـر مرتبـه    ، . برفرض که در معناي این آیه و آیات دیگر2
آیـد   مـی به دست  یا آنچه با تحلیلج نیست: آید، از دو حال خاربه دست  قبل ۀتحلیل مرتب

اگر طبق قواعد و اصـول  قلایی محاوره است یا طبق آن نیست. طبق قواعد ادبی و اصول ع
توان آن را مدلول و مراد آیه دانست و اگر طبق قواعد و  نامبرده نباشد که اعتبار ندارد و نمی

زیرا در نظر عرف ظاهر آید؛  می رشما بهاصول نامبرده باشد که در عرف عقلا از ظاهر آیات 
لـت  کلام اعم است از معنایی که دلالت کلام بر آن بدون بیان آشکار باشد و معنایی کـه دلا 

بعد آشکار گردد و لذا دلالت مفهومی کـلام   ۀر لازم در مرتبکلام بر آن پس از تحلیل و تدب
 ـ از کـلام  ایمـا   ت اقتضـا و و آنچه با تنقیح مناط قطعی و قیاس اولویت با مساوات یا با دلال

آید و مشمول حجیت ظـواهر اسـت. پـس، ایـن      می شمار بهاز ظواهر کلام شود،  فهمیده می
ي اسـت  از مراتب ظاهر آیات کریمه است و باطن آیات چیز دیگـر مراتب بر فرض وجود، 

یا غیر آن باطنی است که در روایات براي آیـات کریمـه بیـان    و اگر هم باطن نامیده شوند، 
که را هایی  روشن است که بسیاري از باطنکم قسمی از آن است؛ چون  ، یا دستشده است

با تحلیلی که طبـق اصـول عقلایـی محـاوره معتبـر باشـد       در روایات براي آیات بیان شده، 
القْـُريَ  « از معـانی بـاطنیِ    بیـت  در روایتی اهل، براي مثالاز آیات کریمه فهمید.  توان نمی

اند از معـانی بـاطنی    انی که واسطه بین ایشان و مردم ) و دانشمند18(سباء: » ا فیهاالَّتی بارکْن
بـا توجـه بـه سـیاق     » قـري «و » القـري «کلمات  6.اند آمده شمار بهدر همان آیه » هقري ظاهر«

 7انـد  ظهور دارند در اینکه مراد از آنها شهرهایی است که قوم سبا در آنها رفت و آمد داشـته 
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اي در  و دانشمندان واسطه بین آنان و مـردم را مرتبـه   بیت توان اهل لیلی نمیو با هیچ تح
ها بیان کرد. همچنین قرآن کریم با دلالت ظاهر و بـاطن خـود    طول معناي ظاهري آن کلمه
چیـز را از   تـوان همـه   و با تحلیل مزبور نمـی  »ء تبیاناً لکلُِّ شَی«همه چیز را بیان کرده است 

پس اگر در معانی آیات مراتب طولی و جود داشته باشـد و هـر    8دست آورد. قرآن کریم به
مراتـب از بطـون آیـات     ۀاول بقی ـ ۀآید و غیر از مرتب ـبه دست  اي با تحلیل مرتبه قبل مرتبه

تـرین   بطون قرآن منحصر به آن نیست و براي آن بطونی است که با دقیـق  قطعاًآید، شمار  به
  آورد.به دست  از آیهتوان آن را  تحلیل نیز نمی

اول سـایر مراتـب از    ۀ. همچنین اگر در معانی آیات مراتب طولی باشد و غیر از مرتب ـ3
بنابراین اسـت کـه بـه هـر     سبی بودن بطون به معنایی که گذشت، نآید،  شمار بهبطون آیات 

بلکـه  ظاهر گفته شود و این شاهدي ندارد، بطنی به لحاظ معنایی که تحت آن است ظهر یا 
ه آنها ظهـر یـا ظـاهر گفتـه     صحیح نیست که بی که آن مراتب از بطون آیات باشد، ر فرضد

 ،سته یآنها مراتبي جز اینکه در بطنیت و خفاۀ آنها معانی باطنی و غیر ظاهرند، همشود؛ 
طور که اگـر آن مراتـب را بـه لحـاظ      همانطنیت بعضی از بعض دیگر بیشتر است. و ب خفا

چند با تحلیل آشکار محاوره هر طبق قواعد ادبی و اصول و عقلایی اینکه دلالت کلام بر آن
لحاظ مرتبـه پـیش از   یک از آن ظواهر را نباید به  هیچآوردیم،  شمار بهاز ظواهر کلام ، است

بعضـی از مراتـب   هسـت.   یلکن در ظهور آنها مراتبۀ آنها ظاهر هستند، همآن باطن نامید؛ 
به این معنا کـه بعضـی   ـ سبی بودن برحسب فهم افراد  نشود.  دیگر آشکار می ۀپیش از مرتب

از مراتب ظاهر آیات براي افرادي که داراي صفاي ذهـن و درك صـحیح و اسـتعداد قـوي     
انـد آشـکار    بوده و پس از تحصیل مقدمات لازم ممارست بیشتري در فهم مفاد آیات داشته

ن گفـت تقسـیم احکـام و    توا نیست و حتی می پذیرانکارـ   براي غیر آنان باطن استاست، 
) غیر را سخان در علم (نبی اکـرم و ائمـه معصـومین   معارف قرآن به ظاهر و باطن، ویژه 

 معارف و احکام قرآن ظاهر و آشکار است. ۀو گرنه براي آنان هماست، 
ر از نظـر سـند قابـل اعتمـاد نیسـتند.      و روایت جـاب » سبعهÛ ابطن«روایت یک از . هیچ 4

و  9،نقـل شـده   مرسل(بدون سند) از رسول خدا عوالی الئالیدر کتاب »ابطن سبعۀ«روایت
هشـتم نیـز بـدون     ۀو در مقدم ـ» وعنه«ر چهارم بدون سند با تعبی ۀفیض کاشانی در مقدم

  نیـز از  البحـار  ۀمسـتدرك سـفین  و در  10،آن را آورده» و فـی روایـه اخـري   «سند بـا تعبیـر   
ها روشن است. روایت جابر  ندي نداشتن این نقلکه اعتبار س 11نقل شده استتفسیر صافی 
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نیـز کـه   محاس برقـی  مرسل اسـت و در  آن را از آنجا نقل کرده، که علامه تفسیر عیاشی در 
چـون وثاقـت وي    12؛بشر یا شریس و ابشـی ضـعیف اسـت    ۀسند آن به واسطمسند است، 
 و، روایـت جـابر  در » للبطن بطـن و«دلالت گرچه با توجه به عبارت  و از نظر 13ثابت نیست

در روایت دیگر دلالت آن دو بر وجود مرتبه یـا مراتـب طـولی    » ابطن ۀسبعلبطنه بطن الی «
براي باطن قرآن آشکار است و حتی روایت دوم بر تعدد مراتـب بطـون تـا هفـت مرتبـه و      

ولی در اینجـا دو نکتـه شـایان    ه براي ظاهر قرآن نیز دلالت دارد، روایت اول بر وجود مرتب
 است:توجه 

شود که بطن قـرآن معنـایی اسـت کـه از      یک از این دو روایت استفاده نمی از هیچیک. 
بلکه در هر دو روایت ظهر و بطـن در  آید و در طول آن است،  میبه دست  تحلیل ظاهر آن

ر روایت جابر مرتبه بیـان  عرض هم قرار گرفته و براي بطن در هر دو روایت و براي ظهر د
که از آن  14»و للبطن ظهراً« وایت جابر به نقل دیگر عیاشی آمده است:در رشده است. بلی، 

ولی این نقـل عـلاوه بـر ارسـال     ۀ زیرین ظهر آن است، توان استفاده کرد بطن قرآن مرتب می
  15.مبتلا به معارض است

که یک معنی نسبت به معناي ـ نسبی بودن بطون به معنایی که در کلام علامه است   دو.
یک از این دو روایت استفاده  از هیچـ نسبت به معناي تحت آن ظاهر باشد  فوق آن باطن و 

بلکه در هر ل سوم بیان شد، وجه آن روشن است، مأبا توجه به توضیحی که در تشود.  نمی
شود بـاطن قـرآن ظـاهر     دو روایت بطن در مقابل ظاهر قرار گرفته است و از آن استفاده می

  به عکس.آن نیست و 
در ذیل روایت حمران از روایات بسیاري که بـر معـانی طـولی بـراي     استادان بعضی از 

و » ابطـن  ۀسـبع «ولی با تتبع در روایات بطون غیر از مرسل  16،اند قرآن دلالت دارد خبر داده
  که قابل استدلال براي طولی بودن معانی قرآن باشد.یافت نشد روایت جابر روایت دیگري 

؛ از روایت سکونی بر مـدعاي یـاد شـده دلالـت دارد     ممکن است برخی تصور کنند که
  .کنیم آن را نیز ذکر و بررسی میرو،  این

از رسول  ضمن حدیث مفصلی از سکونی از امام صادق از پدرانشکافی در  کلینی
  چنین روایت کرده است: خدا

 ـ.... وله ظهـر و ...فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن ره ن فظـاه بط
...پس وقتی که  17؛...باطنه عمیق له نجوم وعلی نجومه نجومحکم وباطنه علم ظاهره انیق و
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.. و براي .به قرآن روي آوریدب تاریک بر شما پوشیده و مبهم شد، هاي ش ها مانند پاره فتنه
و زیبـا   ظاهر آن نیکو و. پس ظاهر آن حکم و باطن آن علم استآن ظهري و بطنی است. 

براي آن ستارگانی اسـت و بـر سـتارگانش نیـز سـتارگانی      باطن آن عمیق و ژرف است. 
  .. ..است

عیل بن مسلم) بحـث  ادر سند این روایت از جهت نوفلی (حسین بن یزید) و سکونی (اسم
که احتمـال  ـ شناسان کهن   یک از این دو راوي توثیق خاصی از رجال زیرا براي هیچهست؛ 

در وصـف  ـ رحمـه االله   ـ نشده است و مجلسـی    دیدهـ   نها هستحسی بودن در شهادت آ
اموري ، ولی براي توثیق آن دو 18سند روایت مزبور فرموده است: بنابر مشهور ضعیف است

شمول توثیق عـام  هردو از رجال کامل الزیارات و تفسیر قمی هستند و م. 1اند:  را ذکر کرده
ی فرموده است: طائفـه بـه روایتـی از وي    سکون ةشیخ طوسی دربار. 2 19ابن قولویه و قمی؛

او را توثیـق   المسـائل الغریـه  و محقـق در   20انـد  که در نزد آنان خلاف آن نباشد عمل کرده
روایتـی را کـه    ایضـاح محدث نوري از اینکه فخـر المحققـین در کتـاب    . 3 21؛نموده است

وثاقـت آن دو را  شهادت به است با تعبیر موثق یاد نموده است، مشتمل بر نوفلی و سکونی 
استفاده کرده و نقل روایت جمعـی از بزرگـان از نـوفلی را موجـب گمـان بـه وثاقـت وي        

  نامند. با توجه به این امور گروهی روایات مشتمل بر این دو را مقبوله می 22.دانسته است
ایت بر طولی بـودن معـانی قـرآن    رو این ازاما از نظر دلالت ممکن است به سه موضوع 

  د:استدلال شو
  .»له نجوم و علی نجومه نجوم«. 3 ؛باطنه عمیق. 2 ؛»فظاهره حکم و باطنه علم« .1

 ،اول به این بیان است که گفته شود حکمی که ظـاهر قـرآن اسـت    ۀاما استدلال به جمل
همان وجوب و حرمتی است که ظاهر آیات بـر آن دلالـت دارد و علمـی کـه بـاطن قـرآن       

بـه   بلکه از تحلیل آن احکام ،شود هر آیات فهمیده نمیآن احکام است که از ظا مناط ،است
زیـرا از  قرآن در طول ظاهر آن است، ولی این بیـان ناتمـام اسـت؛    پس باطن آید.  میدست 

ممکـن   ؟!آیـد  کجا علمی که باطن قرآن است مناطی باشد که از تحلیل احکام به دست مـی 
، از تحلیـل  ط احکـام هـم باشـد   یا اگر منـا ، است مناط احکام نباشد بلکه علم دیگري باشد

تهاي ظاهر آن است  هاي باطنی قرآن که در عرض دلال تلبلکه از دلااحکام به دست نیاید؛ 
  استفاده شود.
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کنـد کـه    دوم به این بیان است که عمیـق بـودن بـاطن دلالـت مـی      ۀاما استدلال به جمل
پـس  است و عمقی دارد کـه بـاطن آن اسـت.     معارف قرآن سطحی دارد که همان ظاهر آن

زیـرا در طـول   اطن در تحت ظاهر و در طول آن است، ولی این استدلال نیز تمام نیسـت؛  ب
یعنی براي فهـم بـاطن   ه باطن از تحلیل ظاهر به دست آید؛ ظاهر بودن باطن به این است ک

نـدارد کـه در طـول    ولی عمیق بودن باطن هیچ دلالتی بتدا ظاهر فهمیده شود و بعد باطن، ا
آید ممکن است از قرآن دو معنی اراده شود کـه دلالـت   به دست  ظاهر باشد و از تحلیل آن

کـه  ـ قرآن بر یکی از آنها آشکار باشد و به این ظاهر قرآن گفته شود و به معناي دیگـر آن   
 ـ  عمیق است یعنی براي فهم آن تعمق بیشتري لازم است و با فهم ساده قابل ادراك نیسـت 

بلکه قرآن بر هریـک از  نیامده باشد؛ به دست  باطن قرآن گفته شود و از تحلیل معناي ظاهر
گشـت،   بـر مـی  » ظـاهره «بـه  » باطنـه «اگر ضمیر دو معنا دلالت مستقل داشته باشد. بلی،  آن

ولی روشن است که ضمیر آن بـه خـود   د که باطن آن در طول ظاهر آن است، کر دلالت می
  گردد. قرآن بر می

یعنـی بـراي آن   » لـه نجـوم  «ا استدلال به جمله سوم به این بیان است که گفتـه شـود   ام
شده است و بر نجـوم آن   اي از معنی است که به لحاظ نورانی بودن به آن نجوم گفته مرتبه

ولی دلیلی نداریم ۀ دیگري از معنی است، مرتب، یعنی بر آن مرتبه از معناي آننجومی است، 
علامه مجلسی فرموده است شـاید مـراد از   . اي از معناي قرآن باشد تبهکه منظور از نجوم مر

است این باشد که در قرآن آیـاتی   اینکه که براي قرآن ستارگانی و بر ستارگان آن ستارگانی
شـود و در قـرآن    آنها هدایت حاصل مـی  ۀکنند و به وسیل است که بر احکام خدا دلالت می

یا منظور از دهد  کند و آن آیات را توضیح می لت میآیات(دیگري) است که بر آن آیات دلا
است که  یا منظور از آن ائمهدهد.  قرآن را توضیح می، زیرا سنتنجوم سوم سنت است؛ 

و  23کننـد  زیرا آنها بر حقیقت بودن آیات دلالت مـی یا معجزات است؛ عالم به قرآن هستند 
ع از ظهور در معنـاي اول اسـت و   کم احتمالی است که مان این معنی اگر ظاهر نباشد دست

  شود. در نتیجه دلالت این جمله نیز بر طولی بودن معانی آیات ثابت نمی
آورده » تخوم» «نجوم«و به جاي  این روایت را ذکر کرده وافیفیض در  ناگفته نماند که

اسـت و بعـد   شیء است و در توضیح آن فرموده است تخوم جمع تَخْم است و آن منتهاي 
 تفسیر عیاشیدر  24.در بعضی از نسخ با نون و جیم (یعنی نجوم) ذکر شده است گفته است
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کـه تخـوم بـه معنـاي     تصـور این  ممکن است کسی به 25سته» تخوم«، »نجوم«نیز به جاي 
ولی بودن معانی قـرآن  به این روایت طبق این نسخه بر طیء از جهت عمق است، نهایت ش

یء از تخوم بـه معنـاي نهایـت ش ـ    ز نیست و ثانیاًمحر» تخوم« ۀنسخ ولی اولاًاستدلال کند؛ 
مـرز و حـد   ، هـا  به انتهاي زمین شهرها و قریه» تخوم«زیرا در کتب لغتجهت عمق نیست، 

و در  26هـا معنـی شـده اسـت     علائم و حدود شهرها و قریـه ، فاصل بین دو شهر و دو قریه
ظور فـیض نیـز از   من یک از این معانی خصوصیت طولیت و عمق وجود ندارد و ظاهراً هیچ

این نسخه نیز بر طولی بـودن   پس این حدیث طبقء همان نهایت عرضی است. نهایت شی
  27معانی قرآن دلالت ندارد.

  گيري نتيجه
دیدگاه طولی و نسبی بودن بطون قرآن مستند قابل اعتمادي ندارد و مسـتندات آن ضـعیف   

این دیدگاه شمول نداشتن آن نسبت  ةاشکال عمد، است و با صرف نظر از ضعف مستندات
معانی بـاطنی آیـات کـه در     ي ازانی یاطنی نقل شده در روایات است؛ زیرا بسیاربه تمام مع

بیـت   اهـل ، در برخـی روایـات  ، براي نمونـه ست، طولی و نسبی نیست. روایات بیان شده ا
دانشـمندانی کـه واسـطه بـین      ) و18: سـبأ »(القْرُيَ الَّتی بارکْنا فیها« از معانی باطنیِ پیامبر

تـوان   حلیلی نمیو با هیچ ت 28اند شمار آمده به )قري ظاهره( اند از معانی باطنی ایشان و مردم
اي در طـول معنـاي ظـاهر آن دو     و دانشمندان واسطه بین آنان و مـردم را مرتبـه  » بیت اهل«

  کلمه بیان کرد.
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   ۱۸۵ ملخص المقالات

  
  

  ملخص المقالات
  
  

  علم البديع في تفسير القرآنضرورة 
  نظرة في تفسير الميزان

  *محمد عشایري منفرد
  الملخص

منذ قدیم الزمان، علماء التفسیر وعلوم القرآن یثیرون مسألۀ تعـداد العلـوم التـی یرونهـا لازمـۀ      
وضروریۀ فی عملیۀ التفسیر. ولم یقتصر التعرّض لهذه المسألۀ فی کتب علوم القرآن، بل نستطیع 

  جدها أیضاً فی مقدمۀ کثیرٍ من کتب التفسیر.أن ن
وکان علم البدیع هو أحد تلک العلوم التی تم التأکید على اعتبارها لازمـۀً وضـروریۀ فـی علـم     
التفسیر. غیر أنّ ما نشهده الیوم من وجود قطیعۀٍ إلى حد کبیر بین تفسیر القـرآن وبـین الجانـب    

رح هذه المسألۀ، وهی أنّ أثر علم البـدیع هـل ینحصـر فـی     الجمالی للقرآنی، لا بد من إعادة ط
  الجانب الجمالی للقرآن، أم أنّ له دوراً مؤثّراً أیضاً فی تفسیر آیاته؟

وهذا ما تسعى هذه المقالۀ إلى معالجته، لغرض التوصل إلى نتیجۀٍ واضحۀ حول مسألۀ الحاجـۀ  
الضوء علـى تفسـیر المیـزان، لمعرفـۀ     إلى علم البدیع فی علم التفسیر، وذلک عن طریق تسلیط 

 .الذي یعتمده العلّامۀ الطباطبائی المکانۀ التی یحتلهّا هذا العلم فی الأسلوب التفسیري  
والنتیجۀ التی تتوصل إلیها هذه المقالۀ هی أنّ علم البدیع هو أحد ضرورات علـم التفسـیر، وأنّ   

  لم فی مقام تفسیر آیات االله تعالى.العلّامۀ الطباطبائی کثیراً ما استفاد من هذا الع
الکلمات المفتاحیۀ: علم البدیع، تفسـیر القـرآن، تفسـیر المیـزان، العلّامـۀ الطباطبـائی، الجانـب        

  الجمالی، فنّ النظم والترتیب.
   

                                            
  m.ashaiery@gmail.com  خرّیج من الحوزة العلمیۀ فی مدینۀ قم *

  1433الثانی  ربیع 18ـ القبول:  1432رمضان  7الوصول: 
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  علم أصول الفقه ودوره في تفسير القرآن
من وجهة نظر العلّامة الطباطبائي  

  *حسن صادقی
  الملخص

العلّامۀ الطباطبائی أنّ لعلم أصول الفقه دوراً بارزاً وکبیراً فی تفسـیر القـرآن الکـریم، وفـی     یرى 
  الکشف عن مضامینه ومقاصد الباري عزّ وجلّ من آیاته وجمله.

وفی مقالتنا هذه، تعرّض الکاتب بأسلوبٍ وصفی ـ تحلیلی للحدیث عـن المجـالات والمـوارد     
ل الفقه فی تفسیر القرآن، من وجهۀ نظر العلّامۀ الطباطبائی، مشیراً التی یبرز فیها تدخلّ علم أصو

إلى مستوى تأثیر مسائل أصول الفقه فی التفسیر، ومستعرضاً ـ بإیجاز ـ جملـۀً مـن التطبیقـات      
الأصولیۀ ذات الطابع العملی والعینی فی تفسیر آیات الکتاب العزیز، ولا سیما فی غیر مجال مـا  

  الأحکام، وکلّ ذلک ـ طبعاً ـ من رأي العلّامۀ الطباطبائی. یعرف بـ آیات
کما تبین هذه المقالۀ رأي السید العلّامۀ (ره)، وهو أنّ علم أصـول الفقـه یتـدخلّ بشـکلٍ فعـالٍ      
وکبیر فی مجالات ثلاثۀ، هی: مبانی التفسیر، قواعد التفسیر، ومصادر التفسـیر، وإن کـان الأکثـر    

  من بین هذه المجالات والفروع هو ما یتعلقّ بقواعد التفسیر. تأثّراً بعلم الأصول
الکلمات المفتاحیۀ: أصول الفقه، تفسیر القرآن، العلّامۀ الطباطبائی، مبانی التفسیر، قواعد التفسیر، 

  ومصادر التفسیر.
    

                                            
  sadegi114@gmail.com  تفسیر خبیر فی قسم* 
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  العرض الواقعي للقرآن وتأثيره في التفسير
من وجهة نظر العلّامة الطباطبائي  

  التأكيد على الأبعاد البلاغية)(مع 
  *زاده محمد نقیب

  الملخص
تضمنت آیات القـرآن الکـریم أصـنافاً وأنواعـاً مـن التعـابیر البلاغیـۀ، مـن قبیـل: التشـبیهات،           

  والمجازات، والاستعارات.
عن تحاول هذه المقالۀ التی بین أیدینا إثبات هذا الموضوع فی آراء العلّامۀ الطباطبائی، والإجابۀ 

  الشبهات المطروحۀ فی هذا المجال.
فمن بین أقسام التشبیه نجد أنّ التشبیه الـوهمی لا وجـود لـه فـی القـرآن الکـریم، فـلا صـحۀ         
للادعاءات التی ادعت ـ مثلاً ـ أنّ من هذا التشبیه ما ورد من تشبیه طلع شجرة الزقوّم فی جهنّم   

  جنّ.برؤوس الشیاطین، أو تشبیه المجنون بمن مسه ال
کما أنّ المجازات والاستعارات القرآنیۀ کلهّا لها وجود فی عالم الواقع، وهذا الوجـود الـواقعی ـ    

  فی الحقیقۀ ـ المعیار فی صحۀ أو خطأ استعمالات المجاز والاستعارة.
ومن بین أقسام المبالغۀ، اشتمل القرآن الکریم على قسمین: التبلیغ، والإغراق؛ لإمکانهمـا عقـلاً،   
بخلاف (الغلو) الذي هو فاقد للإمکان العقلی، فإنهّ لا وجود له فی القرآن الکریم، وما قد یـدعى  

  من الأمثلۀ له یمکن الجواب عنه.
ومن جملۀ المظاهر البلاغیۀ فی القرآن: القصص القرآنیۀ، التی ذهب بعض الباحثین إلى اعتبارها 

  کنّ کلامهم هذا مردود وباطل.غیر واقعیۀ، نظراً لجنبتها التمثیلیۀ، ول
  الکلمات المفتاحیۀ:التشبیه الوهمی، الاستعارات القرآنیۀ، الإغراق، المبالغۀ، العلامۀ الطباطبایی.

                                            
  Naghibzadeh@Anjomedu.ir  للتعلیم والأبحاث معهد الإمام الخمینیفی أستاذ مساعد * 

  1433الاول  جمادي 26ـ القبول: 1432الحجه  ذي 2الوصول: 



۱۸۸  ۱۳۹۰، پاييز و زمستان ۸شناخت، سال چهارم، شماره دوم، پياپي  قرآن  

  
  
  

  اءات ودوره في التفسيراختلاف الق
من وجهة نظر العلّامة الطباطبائي  

  *محمد فاکر میبدي
  الملخص

علومات مسبقۀ ـ إلى تشخیص وتحدید القراءة التی  یحتاج تفسیر القرآن ـ فیما یحتاج إلیه من م 
للآیۀ، هذه القراءة التی ـ هی بنظر العلّامـۀ الطباطبـائی ـ تکـون مخفیـۀً        أبلغها الرسول الأکرم

  ومخبأةً بین القراءات المختلفۀ التی وردت لها. 
بعینها واستخراجها وعلى هذا الأساس، انطلق العلّامۀ فی عملیۀ بحث واستقصاء عن هذه القراءة 

من تلک القراءات المختلفۀ، ما أسفر بالنتیجۀ عن تألیف وتدوین کتابه القیم (المیزان فی تفسـیر  
  القرآن).

لا یرتضی العلّامۀ دعوى تواتر القراءات، بل یرى ثبوتها بنحو الشـهرة والاستفاضـۀ، کمـا أنّـه لا     
یجعله یتعامل ـ باهتمامٍ ـ مع سائر القراءات   یحصر القراءة الصحیحۀ فی قراءة (عاصم)، وهذا ما 

الأُخرى، شریطۀ أن تتوفّر فی هذه القراءات خصائص ثلاث: صحۀ السند، وأن تکون جاریۀً على 
  وفق قواعد اللغّۀ العربیۀ، والمطابقۀ للرسم الثابت فی المصحف.

ی أبلغها النبی (ص)، فهی ـ وأما القرائن التی تنفع فی ترجیح أن تکون هذه القراءة هی القراءة الت
من وجهۀ نظر العلّامۀ ـ عبارة عن: الأفصحیۀ، سیاق الآیـات، القواعـد الصـرفیۀ، الانسـجام مـع        

  مضامین الآیات، الدلیل العقلی، وأیضاً الروایات.
، والتی ورد فیها الأمر باتبّـاع المشـهور   کما یتمسک العلّامۀ بالروایات الواردة عن المعصومین

إلّا بوصفها مؤیـداً، أو   لقراءات، ومن هنا، فهو لا یستفید من القراءات المنسوبۀ إلى الأئمۀمن ا
  فی مقام تفسیر الآیات.

  الکلمات المفتاحیۀ: تفسیر القرآن، العلّامۀ الطباطبائی، القراءة، اختلاف القراءات، تفسیر المیزان.

                                            
  m_faker@miu.ac.ir  فی جامعۀ المصطفى العالمیۀمشارك أستاذ * 

  1433الثانی  ربیع 18ـ القبول: 1432رمضان  7الوصول: 



   ۱۸۹ ملخص المقالات

  تفسيراستقلالية القرآن في البيان ودور الروايات في ال
من منظور العلّامة الطباطبائي  

  *نژاد مهدي رستم
  الملخص

لعلّ من أبرز وأهم المسائل الأساسیۀ التی یتم تناولها عادةً فی مباحث علوم القرآن: البحث عـن  
  الدور الذي تلعبه الروایات التفسیریۀ على صعید فهم الآیات. 

اطبائی حیث اعتمد بشکلٍ أساسی علـى طریقـۀ   وقد ذهب کثیر من الباحثین إلى أنّ العلّامۀ الطب
تفسیر القرآن بالقرآن، فهو لا محالۀ یعتقد باستقلالیۀ القـرآن واسـتغنائه فـی مقـام التفسـیر عـن       

  الروایات الواردة.
غیر أنّ هذا الکلام ـ مضافاً إلى أنهّ لا ینسجم مع المسلک العملی الذي اتّخذه العلّامۀ فی تفسیر   

  محلّاً للإشکال والاعتراض من قبل کثیرٍ من أبرز تلامذة العلّامۀ.المیزان ـ وقع 
وفی هذه المقالۀ، ینطلق الکاتب ـ بعیداً عن جمیع التصورات التی ذُکرت حول نظریۀ العلّامۀ فی 
هذه المسألۀ ـ للحدیث بشکلٍ مباشر عن تصریحاته وکلماته التی أدلى بهـا حـول دور ومکانـۀ     

أنّ  الروایات فی تفسیر الکتاب العزیز، لیتوصل من خلال هذا البحث إلى النتیجـۀ التالیـۀ، وهـی   
  کلمات العلّامۀ فی هذا المجال تتوزع على محورین: 

الأول: فیما یتعلقّ باستقلالیۀ ألفاظ القرآن فی الدلالۀ على معانیها، یرى العلّامۀ بطـلان مـا ذهـب    
إلیه الأخباریون من عدم کون القرآن مستقلّاً فی مقام الدلالۀ، ومن عدم ثبوت الحجیـۀ لظـواهره.   

بین هذا الکلام، وبین دعوى استقلالیۀ القرآن فی مقابل السنّۀ واسـتغنائه عنهـا،    ومن الواضح: أنّ
  بوناً شاسعاً.

والثانی: إنّ العلّامۀ عندما قال باستقلالیۀ القرآن فی بیان مراداته ومصادیقه، فهو لا یرید بذلک نفی 
تصدى لتفسـیر آیـات   إنّما ی ، وإنّما مراده من ذلک: أنّ المعصومالحاجۀ إلى بیان المعصوم

القرآن لأجل بیان ما هو مراد من آیات القرآن مما لم تکن لنا القدرة على استکشافه وفهمه قبـل  
  .ورود هذا البیان المعصوم

    ،ۀ القرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر المیـزان، العلّامـۀ الطباطبـائیۀ: استقلالیالکلمات المفتاحی
   دور الروایات فی التفسیر.

                                            
  rostamnejad1946@gmail.com  فی جامعۀ المصطفى العالمیۀمساعد أستاذ  *

  1433الثانی  ربیع 10ـ القبول:  1432الحجه  ذي 14الوصول: 



۱۹۰  ۱۳۹۰، پاييز و زمستان ۸شناخت، سال چهارم، شماره دوم، پياپي  قرآن  

  
  
  
  

  تعدد الوجوه وتوسعة معانی آيات القرآن الكريم
في فكر العلّامة الطباطبائي  

  *حامد پوررستمی
  الملخص

یرى العلّامۀ الطباطبائی أنّ لآیات القرآن الکریم وجوهاً معنائیۀ عدة یمکن أن یسلطّ علیها الضوء 
البعـد الأول، وهـو معرفـۀ المعـانی     من ناحیتین: معرفۀ المعانی، ومعرفۀ المشاکل والأضرار. أما 

وإیصالها، فإنّ الوجوه والبطون المعنائیۀ أمور نسبیۀ مرهونۀ بمتغیـرات تـرتبط بکـلٍّ مـن المـتن      
والمفسر. وأما بعد معرفۀ الأضرار والمشاکل التی قد تواجه عملیۀ التفسیر، فهو ناظر إلى مسـألۀ  

المعنائیۀ المختلفۀ التی تبتنـی علـى أسـس وضـوابط     التفسیر بالرأي، وشامل للعدید من الوجوه 
  الفهم الصحیح، من غیر أن تکون مستندةً إلى أدلّۀ نقلیۀ أو عقلیۀ.

ففی رأي العلّامۀ، أنّ التفسیر بالرأي والخطأ على مستوى استخراج الوجوه المعنائیۀ من الآیـات،  
ده الصـحیحۀ، والابتعـاد عـن    کلّ ذلک، ناجم عن عدم الضبط والإحکام لأسس التفسـیر وقواع ـ 

  تعالیم القرآن الکریم والعترة الطاهرة.
وفی فکر العلّامۀ الطباطبائی، فإنّ القبول بفکرة اشتمال القرآن على وجوه عدیدة لیس بمعنى کثرة 
القراءات وتعدد الاستنتاجات الممکنۀ من المتن ـ کما یمیل إلیه بعض مفکّري الغرب ـ؛ وإنّمـا    

البعدین المذکورین، بحیث یصار إلى إدراك المعانی ومعرفتها، وتلافـی المشـاکل   هو ناظر إلى 
والأضرار، بالاعتماد على منهجیۀ هادفۀ ومدروسۀ تراعی کافّۀ الأصول والقرائن اللّفظیۀ والنقلیـۀ  

  والعقلیۀ.
ۀ، بالوجوه المعنائی ،ۀ: تفسیر القرآن، العلّامۀ الطباطبائیعـد  الکلمات المفتاحیعد إدراك المعانی، ب

  معرفۀ المشاکل والأضرار وتلافیها.
   

                                            
  purrostami@ut.ac.ir  ، پردیس قم.فی جامعۀ طهراناستاذ مساعد  *

  1432ذي القعده  24ـ القبول:  1432ذي القعده  24الوصول: 



   ۱۹۱ ملخص المقالات

  
  
  
  

  طولية ونسبية بطون القرآن
قراءة في فكر العلّامة الطباطبائي  

  *اکبر بابایی علی
  

  الملخص:
تعد مسألۀ التعرّف على بطون القرآن (المعانی الباطنیۀ للقرآن)، ماهیۀً وکیفیۀً، من أهم المباحـث  

  الهامۀ والمؤثّرة فی مسائل علوم القرآن. 
وفی هذه المقالۀ، استفاد الکاتب من کتاب (القرآن فی الإسلام)، ومن بعض المباحث الواردة فی 

امۀ الطباطبائی کان یمیل إلى القول بأنّ بطون القرآن طولیۀ ونسبیۀ. تفسیر المیزان، لإثبات أنّ العلّ
وفی بدایۀ البحث حاول الکاتب توضیح وبیان هذه النظریۀ اسـتناداً إلـى عبـارات اقتبسـها مـن      
الکتابین، لیخلص إلى محاکمۀ ما أورده البعض على هذه النظریۀ من ملاحظات وتعلیقات علـى  

  وأهل التحقیق. ضوء ما أثبته العلماء
الکلمات المفتاحیۀ: باطن القرآن، العلّامۀ الطباطبائی، البطون الطولیۀ للقرآن، نسبیۀ بطون القـرآن،  

  المیزان، القرآن فی الإسلام.
  

                                            
  quranmag@qabas.net  أستاذ مساعد مرکز دراسات الحوزة والجامعۀ* 

  1433جمادي الثانی  1: القبولـ  1432ذي الحجه  23: الوصول



Quran Shenakht, Vol.4, No.2, Fall & Winter 2011-12  192 

  
  
  
  

A Study of the Internal Aspects of the 
Quran in terms of their being Hierarchical and Relative from the 

Viewpoint of Allama Tabatabai 
Ali Akbar Babai* 

 
Abstract 
One of the important issues in Quranic studies that influences understanding 
and interpreting the Quran is knowing the nature and quality of the internal 
meanings of the Quran. Allama Tabatabai – as understood from his 
statements in “Quran in Islam And Al- Mizan- considers the internal aspects 
or meanings of the Quran hierarchical and relative. The present article first 
presents his view about the hierarchical and relative nature of the internal 
meanings of the Quran based on quotations from the above mentioned 
books. Then certain comments on Allama’s view are put before thinkers and 
researchers for judgment and evaluation. 
Keywords: internal aspect of the Quran, Allama Tabatabai, hierarchical 
internal meanings of the Quran, relativity of the internal meanings of the 
Quran, al- Mizan, Quran in Islam 
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Semantic Extension and Semantic 
Nuances of Quranic Verses in the Thought of Allama Tabatabai 

Hamed purrostami* 
 
Abstract 
According to Allama Tabatabai, Quranic verses have semantic nuances 
extending in two fields: semantic and pathological. Semantically various 
semantic nuances are a relative issue depending on variables relevant to the 
text and the interpreter. In the pathological field, however, we face the issue 
of interpretation based on personal opinion embracing various semantic 
nuances not relying on correct rules and principles of understanding nor on 
rational or textual arguments. According to Allama, interpretation based on 
personal opinion and presentation of undue semantic nuances for the verses 
originate from lack of applying correct exegetical rules and foundations and 
being far from the teachings of the Quran and the Household of the Prophet. 
According to Allama, the Quran being liable to various meanings does not 
support the plurality of readings and conceptions from the same text- as 
some western scholars suppose. Rather, it is based on two aspects i.e. 
semantic and pathological, the acceptance of the former and negation of the 
latter are the result of a methodological process based on verbal, textual, and 
rational contexts. 
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Independence of the Quran in Communication 
of its Messages and the Role of Traditions in Exegesis from the 

Viewpoint of Allama Tabatabai 
Mahdi Rostamnejad* 

 
Abstract 
One of the most essential issues in Quranic studies is study of the extent of 
contribution of exegetical traditions in the process of understanding Quranic 
verses. A good number of scholars hold that Allama Tabatabai- taking the 
exegetical method of interpreting the Quran by the Quran-  believed in the 
Quran as a text independent and self sufficient  in its interpretation, hence no 
need to traditions in this field. In addition to its inconsistency with the 
practical approach of Allama in Al- Mizan, this statement is rejected by a 
large number of his outstanding students. Regardless of all justifications 
concerning Allama’s view, presenting quotations of Allama on the role and 
position of traditions in interpreting the verses , the author has come to the 
conclusion that Allama’s statements in this regard are in two different 
contexts: The first context is that of the independence of the Quran in its 
literal or verbal meaning rejecting Akhbariyya’s claim on dependency of the 
Quran on other sources for its signification and interpretation, hence 
rejecting the  authority of its literal meanings and its external aspects. It is 
quite clear that this statement is far apart from independence of the Quran 
from the Sunnah. The second context is that of the independence of the 
Quran in stating its intents and extensions. Thus his purpose is not denying 
the need to the explanation of the infallible, but confirming the fact that 
whatever the infallible says in the process of interpretation of the verses is 
the same as that stated in the Quran though we may not have the capacity of 
understanding it before the explanation or clarification of the infallible. 
Keywords: independence of the Quran, the Quran, Sunnah, Al- Mizan 
commentary, Allama Tbatabai, authority  
Keywords: interpretation of the Quran, Allama Tabatabai, semantic 
nuances, semantic aspect of meaning, pathological aspect of meaning  
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Variant Readings and their Role in Interpretation 
from the Viewpoint of Allama Tabatabai 

Mohammad Faker Meibodi* 
 
 
Abstract 
One of the prerequisites of interpretation of the Quran is having access to the 
reading communicated by the holy prophet. Allama seems to believe that 
this type of reading is hidden among other variants. Thus he has paid 
attention to variant readings in order to restore the authentic one and taken it 
into consideration in authoring Al-Mizan. Rejecting the theory of successive 
narration of readings and considering them the only dominant ones, and not 
confining the authentic reading to Asim’s, he takes other readings into 
account too. According to Allama, there are three characteristics available in 
these readings: validity of the chain of transmission, following Arabic 
grammatical rules, and conformity with calligraphy of the codex. According 
to Allama, the evidence leading to restoration of the reading recognized by 
the holy prophet are more eloquency, context of the verses, morphological 
rules, consistency with the general idea of the verses, rational arguments, 
and traditions. Relying on the traditions of the infallible, Allama believes 
that they have ordered following the well known and dominant reading. 
Thus he relies on the readings attributed to the Infallible Imams only in 
supporting his own opinions or in interpreting the verses.  
Keywords: exegesis of the Quran, Allama Tabatabai, reading, variation of 
readings, Al- Mizan Commentary 
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Realism of the Quran and its Influence on 
Exegesis from the Viewpoint of Allama Tabatabai 

(with especial focus on rhetorical aspects) 
Mohammad Naghibzadeh* 

 
Abstract 
The holy Quran in its rhetorical expressions such as similes, figurative 
expressions and metaphors intends conveying the reality. To prove this 
claim, the present article takes Allama Tabatabai’s view into account and 
responds to the spurious arguments in this regard. Among all types of simile, 
imaginative simile is not used in the Quran and its alleged examples such as 
likening spathes of Zaqqum tree to devils’ heads and likening the insane to 
those captured by Jinn are not true instances of this type of simile. Quranic 
metaphor and figurative expressions have their evidence in the external and 
real world and the same fact is the criterion for validity or invalidity of using 
figurative expressions or metaphors. Among different types of hyperbole, its 
two types of conveyance and exaggeration which are rationally possible are 
found in the Quran. However, overstatement (ghuluww) being rationally 
impossible is not found in the Quran and the alleged examples can be 
rejected. Another manifestation of rhetoric in the Quran is Quranic narratives 
which certain authors have considered unreal because of their allegorical 
form. However, their statement is not acceptable. 
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Role of Principles of Jurisprudence in 
the Exegesis of the Quran from the Viewpoint of Allama Tabatabai 

Hasan Sadeghi* 
 
Abstract 
According to Allama Tabatabai, the discipline of principles of jurisprudence 
has a big and significant role in the exegesis of the Quran and reaching the 
divine meaning and intent through the words and sentences of the holy 
Quran. Taking a descriptive and analytical method, the present article aims 
at presentation and explanation of the instances and the extent of the 
contribution of the principles of jurisprudence in the exegesis of the Quran 
according to Allama Tabatabai. This article states the instances and the 
significance of the role of the principles of jurisprudence in exegesis and 
certain practical and objective usages of this discipline in the exegesis of the 
Quran particularly in verses other than those concerning practical regulations 
mentioned in Al- Mizan. According to Allama Tabatabai, the principles of 
jurisprudence contributes to exegesis in three parts: foundations of exegesis, 
rules of exegesis, and sources of exegesis. However, the biggest role goes to 
the rules of exegesis. 
Keywords: principles of jurisprudence, exegesis of the Quran, Allama 
Tabatabai, foundations of exegesis, rules of exegesis, sources of exegesis 
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Necessity of Rhetoric in Exegesis of the Quran with a Glance at 
Al- Mizan Commentary 

Mohammad Ashayeri Monfared* 
 
Abstract 
Since the early centuries of Islam one of the big concerns of Muslim scholars 
in interpretation and Quranic studies has been enumerating the necessary 
disciplines towards exegesis of the Quran. This issue has been dealt with in 
the introductions of most of commentaries as well as the works concerning 
Quranic sciences. It has been emphasized on rhetoric as one of the 
disciplines necessary for exegesis of the Quran. However, nowadays there is 
a serious argument about the distinction between exegesis of the Quran and 
aesthetics. Therefore the question arises whether rhetoric has its role merely 
in aesthetics or has its contribution to the exegesis of the Quran. Studying 
this topic towards reaching a clear result about the necessity of rhetoric 
towards interpretation of the Quran, the present article attempts to survey Al-
Mizan Commentary and locate the position of rhetoric in the exegetical 
method of Allama Tabatabai. It will conclude that rhetoric is one of the 
necessary disciplines towards exegesis of the Quran and Allama has 
benefitted from this discipline in the process of interpreting divine verses.  
Keywords: discipline of rhetoric, exegesis of the Quran, Al Mizan 
Commentary, Allama Tabatabai, aesthetics, study of figures of speech 
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